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 مقدمه
 

 بشر از آن هنگام آه خود را شـناخت و بـه اسـتعداد پـرورش و تعـالى خـود آگـاه شـد بـه آن            
  عد مهم تربيت اخلاقى خـويش طول تاريخ همواره به بُدر او . ريزى آرد انديشيد و براى آن برنامه 

و   را معيارى براى آمـال   و آن هو احترام نگريست  به ديده تكريم اخلاق را فطرتاً. نيز توجه داشت
. بيشترين اهتمام اديان نيز توجه به همين موضوع بوده است  .تعالى خويش تلقى آرده است

بـه    ١.عهـده گرفـت    را خود بـه   چون عالم را آفريد، پرورش آن )العالمين رب( خداوند ،از نظر اديان
آـه مشـيت او بـر خلقـت       از هنگامى. رداخت و فرشتگان را بر آن گمارد تكوين پ تربيتِ خلقت و
خـويش،   )تشـريعى (پس در راستاى ربوبيت  ٢،هدايت فطرى را در وجود او نهاد آدم قرار گرفت،

هـا را   شان بهترين عهده گرفت و براى تعالى اختيارى انسانها، از ميان  معلمى او را به اختصاصاً
ان ربوبيت تشريعى خود قرار داد تا به تزآيه و تطهير نفوس آلـوده بپردازنـد   آنان را مجري برگزيد و

بگرداننـد تـا آسـانى آـه خـود را از ايـن        )متخلـق بـه اخـلاق الهـى    (و  )خليفـه االله (انسان را  و
ســازى   و مســئوليت ضــايع ٣اى نداشــته باشــند انــد، بهانــه روحــى محــروم ســاخته  ســازى پــاك

 ٤.عهده بگيرند  خود بهانسانى خويش را   استعدادهاى
 چنان مورد توجه آنان قـرار گرفـت آـه بعضـى از      اخلاق آه يكى از اهداف مهم اديان است آن   

  نگـاهى اجمـالى بـه آيـات قـرآن آـريم، احاديـث        ٥ .اند  ين را همان اخلاق دانستهپژوهان د  دين
 در ايـن . آند  مى و فرهنگ اسلامى توجه ويژه و گسترده اسلام به اخلاق را روشن: معصومين

معرفـى شـده اسـت     )خلـق عظـيم  (فرهنگ خدا سمبل اخـلاق اسـت و پيـامبر او نيـز صـاحب       
 پيروان راستين آنها نيز به ٧.سانى صاحب آرامات اخلاقى است هدف انبياء الهى، ساختن ان٦.
ول آـه رس ـ   طـورى   آله صاحب اين اخلاق آريم هستند، به صلى االله عليه و  اآرم فرموده پيامبر 

همچنين از ايشـان   ٨.)ترين شماست  ترين شما به من خوش خلق شبيه(: فرمايد مى  گراميش
 ١٠.)اخلاق ظرف دين است (و  ٩)اسلام همان حسن خلق است(: است آه  نقل شده

خـود    اسلام اهميت اخلاق در زندگى دنيوى بشر را به وضوح آن حواله آرده است و رسـالت    
اخـلاق نيـك     آيات و روايات اسـلامى . داند  اى معنوى و اخروى آن مىه را در تفهيم نمودن جنبه
خداسـت و    داننـد آـه ثـوابش همچـون ثـواب جهـاد در راه       و عبادتى مى ١١را موجب قوام ايمان،

اولـين چيـزى    تـرين و  تـرين، مهـم   اخـلاق نيـك سـنگين    ١٢.درجات معنوى آخروى را به دنبـال دارد 
 ١٣.گيرد رد محاسبه و توجه قرار مىاست آه بعد از واجبات، در قيامت مو

تـر   ژرف  اهميت اخلاق و تربيت چه از ديد انسانى و چه از نظر فرهنگ دينى، ضرورت نگـاهى    
زمينـه    نظر بـه اينكـه اآثـر آارهـايى آـه در ايـن      . سازد تر به اين موضوع را آشكار مى و محققانه

. ظام و انسجام لازم برخوردارنيسـتند  از ن –و بسيارى از آنها ارزنده هستند  –صورت گرفته بود 

                                                 
 )٥٠سوره طه، آيه . (ىرَبُّنَا الَّذى أَعطَى آلَّ شَئٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَ ١
 ). ٨و  ٧سوره شمس، آيه . (فَأَلهَمَها فُجُورَها و تَقواها. و نَفسٍ و ما سَوَّاها ٢
 )١٦٥سوره نساء، آيه .(رُسُلاً مُبَشِّرينَ و مُنذِرينَ، لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُل  ٣
هُ هَوَاهُ، و أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى علمٍ و خَتَمَ عَلى سَمعِهِ و قَلبِهِ و جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ، فَمَن اَفَرَأَيتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَ ٤

 )٢٣سوره جاثيه، آيه . (بَعدِ اللَّهِ  يَهديهِ مِن
آرنولد، از آن  ، آانت، بريت ويت، ماتيور ووليام٢٢هيوم، رابرت، تاريخ اديان، ترجمه دآترعبدالرحيم گواهى، ص .ا  ٥

 .اند جمله
إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ؛ به درستى آه : (فرمايد صلى االله عليه وآله مى خداوند در قرآن آريم در مورد پيامبراآرم ٦

 )٤سوره قلم، آيه ). (خلق عظيم هستى تو صاحب
، ١٦بحارالانوار، ج (مجلسى، محمد باقر؛ . )إِنى بعثتُ لأُتمّم مكارِمَ الأَخلاق: (اللّه صلى االله عليه وآله قال رسول ٧

  )٢١٠ص 
  .١٤١، ص ٣الحكمة، ج  شهرى، محمد؛ ميزان محمدى رى  ٨
 )١٣٧همان، ص . (الخُلق الاسلام حسن: صلى االله عليه وآله اللّه قال رسول ٩ 

 )همان. (الخُلق، وعاء الدين: صلى االله عليه وآله رسول اللّه قال١٠ 
  )همان. (اللهم قوّنى فقواه بحسن الخلق : لمّا خلق االله تعالى الايمان قال: ليه وآلهخدا صلى االله ع  رسول ١١
العبد ليبلغ بحسن خُلقه، عظيم درجات الآخرة و شرف المنازل و انّه  ان : صلى االله عليه وآله اللّه قال رسول ١٢

  )١٣٩همان، ص .(لضعيف العبادة
ما يوضع فى ميزان امرء . الميزان، مِن خُلق حسن  ء أَثقل فى  شىما من : اللّه صلى االله عليه وآله قال رسول ١٣

، ٣الحكمة، ج  ميزان . (اول ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة حسن خُلقه. الخُلق حُسن  القيامة افضل من  يوم 
 )١٤٠ص 



حجـم    ها، اين است آه به صورتى تنظيم شـده آـه در عـين    تفاوت عمده اين اثر با ديگر نوشته
 .نمايد  آم، نظامى هماهنگ از اخلاق و تربيت اسلامى را ارائه مى

  اى رزنـده دانم از تمـام آسـانى آـه در بـازبينى ايـن اثـر، بـه نكـات ا         در پايان بر خود واجب مى   
مربيـان    مربى نور، مادرم و همه يادآور شدند تقدير و تشكر نمايم و اجر معنوى آن را به چهارده

 .هادى به نور تقديم آنم
 محمد نصراصفهانى         

                 ٧٨پاييز    
 
 
 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آليات: فصل اول  
 

 مفهوم اخلاق
 

 خُلـق يـك حالـت   . ت، خصلت و طبيعت اسـت  معناى خوى، سرشت، طين  اخلاق جمع خُلق به
 واژه خَلـق و خُلـق ريشـه   . همين جهت محسوس و ملموس نيست   درونى و باطنى است، به 
 گيرد آه با چشـم و  واحدى دارند، ولى خَلق براى هيأت و شكل ظاهرى مورد استفاده قرار مى 

شـود آـه بـراى     ىبصر قابل مشاهده است اما خُلـق بـه قـوا و سـجاياى بـاطنى فـرد مربـوط م ـ       
توصيف و تفسيرهاى بسـيارى از اخـلاق صـورت گرفتـه اسـت       ١٤.آن بصيرت لازم است  شناخت

اى اخـلاق را وصـفى بـراى نفـس      عـده . سه دسته تقسيم آـرد   توان به ولى مجموع آنها را مى
گـروه سـوم آن را وصـفى    . اند جنس قاعده و قانون دانسته بعضى اخلاق را از. دانند انسان مى

 .اند رفتار گرفتهبراى 
  در اغلب آتب  قديم اخلاقـى، اخـلاق بـه هيـأت و حالـت راسـخ نفسـانى        وصف نفس؛. الف   

 بـه  دآگـاه و طـور ناخو   گفته شده است آه به واسطه آن حالت راسخ و ملكه نفسانى، رفتار به
  ١٥.آسانى از فرد صادر شود 

اخـلاق اسـت، خـواه فعـل       راىاز ديدگاه آنها فـردى آـه ايـن حالـت درونـى را داشـته باشـد دا        
شخصـى آـه مـثلاً    . متناسب با آن حالت از او صادر شود يا بـه دلايلـى فعلـى از او صادرنشـود    

متوجـه باشـد بـا مشـاهده      آه  دهد، يا فردى آه بدون اين ناخودآگاه از خود سخاوت نشان مى
الـت بـاطنى و   خـاطر همـين ح    آند،به شود و از او حسادت بروز مى موفقيت ديگران ناراحت مى

 .درونى اوست 
 :شود ى مطرح مىنوع نگرش به اخلاق، نكاتى ابهامدر مورد اين    
 گـردد، ولـى بـه    اخلاق در اين ديدگاه، فقط به حالت و هيـأت راسـخ در نفـس اطـلاق مـى     . ١   

شـود، درحـالى    شود، اخلاق گفته نمـى  افعالى آه گهگاه و با دقت و فكر، از انسان منبعث مى 
آيـا اگـر شـخص    . قى بودن ايـن نـوع رفتـار در نظـر همـه انسـانها پذيرفتـه شـده اسـت          اخلا  آه

 راست گفت يا انسان خشن مهربانى آرد فعل او اخلاق نيست؟  دروغگو
مختلـف    شـود و مراتـب   هاى روحى متفاوت مـى  هاى مختلف دچار نوسان انسان در حالت. ٢   

صـادر    خشن نيست و تنهـا از او خشـونت   انسان خشن مطلقا. دهد اخلاقى را از خود بروز مى
مهربـان   او گـاه گـاهى نيـز   . آنـد  هاى مختلف با شدت و ضعف بروز مى شود، خشم او در حالت

دروغگـويش   گويد و شايد تعداد راستگويى او از دروغگو هميشه و در همه جا دروغ نمى. است
انسـان    ر ايـن ديـدگاه  در حـالى آـه د  . زنـد  از فرد عادل گاه بـى عـدالتى سـر مـى    . بيشتر باشد

 .شود صادر مى خشن يا دروغگو يا عادل به صورت ناخودآگاه تنها خشونت، دروغ و عدالت از او
 گـويى چيـزى آـه وصـف نفسـانى     . آنـد  اين تعريف غير قابل تغيير بودن اخلاق را القا مـى . ٣   

ق، از طـرف برخـى   قابل تغيير بودن اخـلا  غير. قابل تغيير است  باشد امرى درونى، ذاتى و غير 
 :انديشمندان هم مورد قبول قرار گرفته است از
 

 باشد  اثر  او  در  تربيت را                   بوَد اصل گوهرى قابل چون               
 عاقبت گرگ زاده گرگ شود                   گرچه با آدمى بزرگ شود              

                                         
                                                *      *      * 

 به آب زمزم و آوثر سفيد نتوان آرد          گليم بخت آسى را آه بافتند سياه          
 

 چـه يـك رفتـار تـداوم داشـته، تكـرار شـود و زمـان بـر آن          اين موضوع قابل انكار نيست آه هر   
ولـى   در آمده و طبيعت ثانوى انسان گردد، ترك آن دشوارتر خواهد شد،بگذرد، به شكل عادت  

 .بودن اخلاق نيست قابل تغيير معناى ذاتى و غير  اين مطلب به

                                                 
 .١٥٩الفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشى، ص  الاصفهانى؛ معجم مفردات  الراغب  ١٤
  . ٥١الاخلاق، ص  و ابن مسكويه؛ تهذيب  ٩٦، ص  ٥شانى، مولا محسن؛ محجة البيضاء، ج فيض آا ١٥



 آـس مجـاز   آـارى توسـط هـر    اگر اخلاق غيرقابل تغيير يا امرى ذاتـى تلقـى شـود،انجام هـر       
 رفتـار انسـانها و برتـرى يـك    قضـاوت در مـورد   . خواهد بود و خوبى و بدى معنـا نخواهـد داشـت    

 .پذير نخواهد بود و بالأخره تربيت هم ناممكن خواهد شد  انسان از انسان ديگر امكان 
  در نگرشى ديگر، اخلاق نه امرى واقعى و عينى قابـل آشـف بلكـه امـرى     :وصف قواعد. ب    

در اين .ضع آندآن را وگزار و واضعى  اختراعى و وضعى است آه مخترعى آن را اختراع يا قانون
آدمى   اى از قواعد و اصول قانونى است آه در سامان بخشيدن به زندگى مجموعهنگاه اخلاق 
 :آنند مى  با توجه به اين توصيف سه گروه از اين ديدگاه اخلاقى جانبدارى ١٦.مؤثر است

 ١٧.دانند  اى شخصى، فردى مى پديدهآه پسند و ناپسند افراد را،  اول، آسانى   
اى بـراى اخـلاق قائـل نيسـتند و اخـلاق را نتيجـه        آه مبنـاى عقلـى ويـژه     آليه آسانى دوم،   

 .دانند  اجتماعى مى  توافق
 به حسن و قبح عقلى معتقـد نيسـتند و اخـلاق را    )اشاعره(باورانى آه همچون   سوم، دين   

  بـه  وضع گرديده اسـت و عقـل بشـر قـادر     -آتاب و سنت  -دانند آه از طرف شرع  قواعدى مى
 .درك حقيقت آن نيست

 داننـد، يـا   بايد توجه داشت آسانى آه اخلاق را از جنس عواطف و احساسات شخصى مـى    
  بـراى اخـلاق   ١٨.داننـد  حتـى نتيجـه وضـع الهـى مـى      آنند و يا نتيجه توافق اجتماعى تلقى مى

وامـع يـا   دانند آه نسبت به افراد يا ج حقيقت مستقل قائل نيستند بلكه آن را امرى نسبى مى
اينكه وضع و اختراع آننده اين قـوانين و قواعـد چـه    بنا بر  ها در اين ديدگاه .متفاوت است   اديان

اخلاق شخصى، اخلاق اجتماعى و اخـلاق  . هاى متفاوتى خواهيم داشت اخلاق آسى باشد
 .نمونه روشن از نگاه به اخلاق در معناى قواعد است الهى سه

 شود آه هر شـخص مطـابق   اه به قواعد و مقرراتى گفته مىاخلاق در اين نگ :اخلاق شخصى
 هـاى مختلفـى را   مكتب. داند احساسى آه نسبت به آن دارد آن را شايسته يا ناشايست مى 

 پوزيتيويستهاى منطقـى همچـون هيـوم و آيـر، پيـروان     . توان داراى اخلاق شخصى دانست مى
  .از این گروهند ژان پل سارترفلسفه زبانى ويتگنشتاين و اگزيستانسياليستهايى چون  

 هـاى اخلاقـى را نـه بـراى     آننـد و گـزاره   طبيعى بـودن اخـلاق تاآيـد مـى     گرايان بر غير احساس
هـاى   فيلسوفان زبانى برگزاره. دانند توصيف و تبادل اطلاعات بلكه حاآى از نوعى احساس مى 

آنـان   از نظـر . يـد دارنـد  آن تاآ نمـا بلكـه بـه جهـت آـارآرد بـر       اخلاقى نه به عنـوان امـورى واقـع   
توصـيه بـه    و هاى اخلاقى براى ابراز احساسات و براى بر انگيختن احساسـات در ديگـران   گزاره

 ١٩.فرايندهاى عملى وضع شده است
 شناسـند آـه بايـد در هـر     اگزيستانسياليستها انسانها را به عنوان موجوداتى آاملا فردگرا مى

هـر   از نظر آنان اخلاق نتيجه انتخاب شخصى. فرينندلحظه با انتخاب خود، وجود خويشتن را بيا
 را کـه هرج و مرج اخلاقى است چ ـ :اولاً ،لازمه شخصى تلقى آردن اخلاق ٢٠.آنان است یک از 

، آــه خــود )آرمســون(. موجــه اســت آــه رفتــار گانــدى قــدر رفتــار هيتلــر همــاندر ایــن دیــدگاه 
گرايـى هـيچ داورى اخلاقـى     ر احساسب بنا: گويد مى گراست اين لازمه را قبول آرده و احساس

 منصف باشيم حق خواهيم داشت ديدگاه طرف ديگر بين دو شخص ممكن نخواهد بود و نه اگر
سـازد چـون اگـر     عـدالتى را موجـه مـى    نـوع اخـلاق بـى     اين :ثانياً ٢١.را بد يا غير اخلاقى بدانيم

صـفر دهـد يـا مـثلا      درس خـوان و غيـر درس خـوان    استاد به همه دانشجويان يك آلاس اعم از
شـيطان بدانـد و در نـابودى آنـان      همه نژادها و مليتهاى بيگانـه را و نژاد پرست، متعصب  دیفر

بـود چـون اخـلاق بـه منظـور       فايـده خواهـد   اخـلاق بـى   :ثالثـاً . بكوشد قابل اعتراض نخواهد بـود 
خود آس مطابق احساس  گيرد و اگر هر آاهش رنج و تشريك مساعى مورد استفاده قرار مى

                                                 
و هدفيلد،  ٨الدين مجتبوى، ص  پاپكين، ريچارد و استرول، آوروم؛ آليات فلسفه، دآتر سيدجلال  ١٦
  .٢٢٦و  ١١٥آ؛روانشناسى و اخلاق، دآترعلى پريور، ص .ژ
آاپلستون ، . (هيچ حقيقت عينى هاست، نه وابسته به  منوط به سليقه ارزشها اساساً: گويد برتراند راسل مى ١٧

 )٥١٦، ص  ٨فردريك؛ تاريخ فلسفه، بهاءالدين خرمشاهى، ج 
  .١٣٨ج ؛ زبان، حقيقت و منطق، منوچهر بزرگمهر، ص .آير، الف  ١٨
 ١٤٦، ص  ١٣٨٠مرى وارنوك، فلسفه اخلاق در قرن بيستم، ابوالقاسم فنائى، بوستان آتاب، چاپ اول  ١٩
 ١٨٦وارنوك، ص  ٢٠
 ١٤٤وارنوك، ص  ٢١



مشـترك ممكـن نخواهـد      عمل آند هيچ وجه مشترك، منافع مشترك، زبان مشـترك، و زنـدگى  
 ٢٢.بود

اخلاق در اين ديدگاه نيز امرى عينى نيست بلكه قواعد و مقرراتى است آـه   :اخلاق اجتماعى
 عـد را پذيرفته است و مطابقـت رفتـار بـا ايـن قوا     جامعه به سبب عوامل مختلف فرهنگى آن هر

گرايـى اخلاقـى نشـان دادن تنـوع اخلاقـى در جوامـع        دليـل نسـبيت   ٢٣.شـود  قى مىضرورى تل
از جانـب ديگـر وجـود    . آم نيسـت اخلاقی در بين آنان اصول مشترك   مختلف است در حالى آه

 ،اسـتيس  ٢٤.آنـد آـه مـن نيـز بايـد چنـين آـنم        نمـى   در جوامع منطقا به ما تكليـف رفتاری تنوع 
سـال پـيش زنـده زنـده سـوزاندن جـادوگران        دارم آه پانصـد قبول : گويد فيلسوف انگليسى مى

 ٢٥.عمل درستى بود  شد، اما قبول ندارم آه اخلاقاً عمل درستى تصور مى
 تمام آحـاد آشـور اسـت؟ در    ،آيا منظور از جمع. مبهم استنيز در اين بيان دامنه مفهوم جمع  

  ثريـت اسـت؟ يـا شـامل    اين صورت توافق همه ملت تا چـه انـدازه ممكـن اسـت؟ آيـا منظـور اآ      
گروههاى  شود؟ در اين صورت اخلاق اقليت چه مبنايى دارد؟ عضو گروههاى اجتماعى هم مى

آننـد؟ نسـبيت    مافيا چه آند؟ آيا اگر تقلب در جمع دانشجويان پذيرفته شود جمع استادان چـه 
نسـبيت   .شـود آـه بـه فـرد گرايـى منجـر شـود        منـد مـى   جمعى تنها در صورتى ضابطه ،گرايى

پـذيرى،   المللى، اباحه گرايى اخلاقـى، نفـى قـانون    گرايى جمعى به دنبال خود هرج و مرج بين
 ، ناموجه بودن اصلاحات اجتماعىیگروهمعيار در چهارچوب . را به دنبال داردضعف نقد پذيرى 

 ٢٦.را باید دید که هر دو نا موجه استمعصوميت جمع و 
بلكـه    ر هستند آه اخلاق از عينيت برخوردار نيسـت اى از اهل دين بر اين باو عده :اخلاق الهى

ايـن   آنـد و از  معيار خوب و بد مشيت و اراده الهـى اسـت آـه در اوامـر و نـواهى او تجلـى مـى       
خـوب  ، آند آنچه او امر آند صرفا به دليل اينكه او امر مى. سازد طريق خود را بر بشر آشكار مى

 .آند بد است او نهى مىاست و آنچه او نهى آند صرفا به دليل اينكه 
 پرسيم چرا ما بايد فرمان خداوند را اجرا آنيم؟ چـه چيـز ايـن فرمـان را اعتبـار      از اين گروه مى   

 مـثلاً اگـر پاسـخ   . بخشيده است؟ هر پاسخى آه داده شود خود معيار مستقل قضاوت ماست
  فـرامين او باعـث   دهند ترس از خدا، عشق به خدا، معرفت به خدا، اعتقاد به خير بـودن خـدا و   

معيـار مسـتقل مـا    مـی توانـد   گوييم همين امـور   به فرامين او عمل آنيم، مىتا ما شده است 
 .باشددرست از نادرست   براى تشخيص

اخلاقـى  بـه یکبـاره   آميزى   اينگونه نيست آه هر چه از دو لب خداوند خارج شود به نحو معجزه
آـرديم   ا شكنجه آنيد يا بكشيد بايد اطاعت مىگناه خود ر فرزندان بي: مثلا اگر گفت شود مى

آه سخن خداوند مبين اراده اوست و چون اراده او نسبت به انسان خير اسـت اوامـر     در حالى
اوامـر خداونـد بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد واقعـى بشـر         . نخواهد بودمعيار  بوالهوسانه و بى او

و شـريعت بـراى فطـرت بشـر معلـوم      اى از اخلاق، قبل از دين  ازطرف ديگر، بخش عمده. است
نهـايى انسـان، و     بشـر بـا در نظـر گـرفتن مطلـوب     . را تأييد و امضا نموده است بوده ودين نيز آن

شهودى او به آن، مستقلاً و بدون نياز به شرع، قـادر بـه تشـخيص بسـيارى از خـوب و        آشش
 .ی شودنسبت به شرع نيز قضاوت م ها است و با همين تشخيص حسن و قبح بدها و

 بينـى افـراد و عينـى دانسـتن آن     رفتارهاى مختارانه متفاوت و غيرقابل پـيش  وصف رفتار؛. ج    
 خاسـتگاه   اى اخلاق را عين رفتـار بداننـد و بـه    باعث شده است، برخلاف نگرش اول و دوم عده 
  آن آه بعضا امكان شناخت آن هم ضعيف است اهميت ندهند و اخلاق را تنها رفتارهاى ناشى 

 از صفات نفسانى ندانند بلكه اخلاق را مجموعه رفتارهـايى بداننـد آـه بـا مشخصـه رفتارهـاى      
 ٢٧.اخلاقى از فرد صادر شود 

  
 هاى رفتار اخلاقى  ويژگى

                                                 
  ١٣٧٨� ٥٨- ٥٧لويى پويمان، درآمدى بر فلسفه اخلاق، شهرام ارشد نژاد، انتشارات گيل،   ٢٢
پترسون، مايكل؛ هاسكر، ويليام؛ رايشنباخ، بروس و بازينجر، ديويد؛ عقل و : ، نگاه شود به)آى نيلسن(ديدگاه  ٢٣

  .٤٤٥براهيم سلطانى، ص اعتقادات دينى، احمد نراقى و ا
  ١٨٦- ١٨٥پل ادواردز، ص ٢٤
 ١٥٦، ص١٣٧١استيس، عبدالحسين آذرنگ،سازمان چاپ و انتشارات.ت.مقالات استيس، و  ٢٥
 ٦٠- ٥٩پويمان،  ٢٦
 .١٠ - ٩مصباح، محمد تقى؛ فلسفه اخلاق، صص   ٢٧



  
چنـد دشـوار اسـت، ولـى ممكـن و مسـلماً بسـيار         آـردن مـرز اخـلاق از غيـراخلاق هـر       روشن

رفتارهـاى شايسـت از ناشايسـت بـراى     توانـد روشـنگر ضـابطه     چنين مى  مفيدخواهد بود، هم
 :اند از عنوان معيارهاى اخلاقى بر آن توافق شده است، عبارت  آنچه به. جامعه باشد  افراد و

 چنانچه بيان شد، اخلاق از جنس انديشه، گـرايش و يـا احسـاس نيسـت، بلكـه از      رفتار؛. ١   
 .جنس رفتار است

 :شــوند رفتارهــا بــه دو دســته تقســيم مــىهــر رفتــارى رفتــار اخلاقــى نيســت،  آگــاهى؛. ٢   
 تفـاوت رفتـار طبيعـى و اخلاقـى در آگاهانـه بـودن آن      . رفتارهاى آگاهانه و رفتارهـاى ناآگاهانـه   

هوشـى، رفتـارى از    درست به همين دليل، اگر آسـى در حـال جنـون، خـواب و يـا بـى      . است  
 -، چـون شـرط تكليـف    خودنشان دهد؛ اگر چه آن رفتار صورت رفتار اخلاقى هـم داشـته باشـد   

  گيرد، به همين جهت اين در آن وجود ندارد در حيطه اخلاق قرار نمى -تشخيص آگاهانه  عقل و
 .رفتارها مجازات و پاداش هم ندارد   گونه

  گيـرد آـه در آن عنصـر آزادى ديـده     خود مـى  رفتار آگاهانه هنگامى عنوان اخلاق به آزادى؛. ٣   
 فشار، رفتار اخلاقى نيست، حتى اگر آن رفتار بـا عنـاوين اخلاقـى   رفتار ناشى از جبر و . شود 

 .مطابقت داشته باشد و در حالت عادى، اخلاق محسوب شود  
  ضعف انتخاب، چنانچه ناشى از اآـراه و يـا اضـطرار باشـد در محـدود سـاختن حيطـه اخـلاق           

 و ديگران، اجنـاس خـود  خاطر نجات خود   مثلا آسى آه در توفان دريا به. نقش به سزايى دارد 
 ريزد، نه تنها عمل ناشايسـتى انجـام نـداده اسـت بلكـه عمـل او بجـا و        يا ديگران را به دريا مى

 آـه اگـر ايـن رفتـار در      حالى در. آار شده است   پسنديده نيز هست، چرا آه اضطرار باعث اين
داشت   ه دنبالگرفت، تلف آردن اموال ديگران محسوب شده و مجازات ب حالت عادى انجام مى

مصـلحت    گويـد، يـا بـراى    گنـاه دروغ مـى   طور است فردى آه بـراى نجـات جـان يـك بـى       همين. 
 .آند  جامعه، نه منفعت خود، از ديگرى غيبت مى

 اخلاقى نيسـت بلكـه رفتـار اخلاقـى،     -آگاهانه و آزادانه  -هر رفتار انتخابى  حسن و قبح؛. ٤   
 بايسـت و نبايسـت، شايسـت و ناشايسـت، بـد و بـدتر و      انتخاب بين بد و خوب، زشت و زيبـا،  

 رفتار اخلاقى، رفتارى اسـت آـه بتـوان از آن خـوب و بـد اسـتنباط آـرد و       . تر است  خوب و خوب
 .تحسين و تقبيحش نمود

عنوان   آن هر رفتار انتخابى قابل تحسين و تقبيح نيز رفتار اخلاقى نيست بلكه نوع خاصى از   
 :آرد  توان به سه دسته تقسيم رفتارهاى داراى حسن و قبح را مى. رد گي خود مى  اخلاقى به

 شود، مثل رنگ، بو، غـذا  امور خوب و بدى آه معمولا با طبع افراد سنجيده مى سليقه؛. الف   
 ايـن قبيـل امـور   . دانـد  داند ولى ديگرى همان را خـوب نمـى   را خوب مى  يا لباسى آه يك نفر آن

 شـوند و در حيطـه   ناميـده مـى   )سـليقه (هـاى شخصـى    سن و قـبح زشت، زيبا، خوب و بد و ح
 .گيرند  اخلاق قرار نمى 

 خوب و بد، زشـت و زيبـا و شايسـت و ناشايسـتهاى خـانوادگى، قـومى، نـژادى و        آداب؛. ب   
 شـود، بـه   ملى آه غالباً با مصالح و مفاسد خانواده، قوم، نژاد و يا مليت خاصى سـنجيده مـى  

 .استمعروف  )آداب و رسوم(
  هـر خـوب  . آداب تأمين آننده امنيت و همبستگى اجتماعى و محكوم معيشت جمعى است   

شود و نسبت به اقـوام، مليتهـا    چنين با فرد يا گروه خاص سنجيده مى و بد و حسن و قبح اين
 هـا بـراى هـر مـوقعيتى چـون لبـاس       هـا، اقـوام يـا مليـت     خـانواده . انـد   وجوامع مختلـف متفـاوت  

ــذا   ــى وضــع       پوشــيدن، غ ــگ و صــلح مراســم و آداب ــاتم، جن ــرام، شــادى، م ــوردن، اداى احت خ
آداب شـادى و آداب مـاتم، آداب   . شـوند  اين آداب به مرور زمان استوار شده سنت مى.آنند مى

 آداب صلح، آداب فقر و آداب غنا، آداب فرمانبرى و فرماندهى در جوامع مختلف با يكديگر جنگ و
 .نمايد مى تر شود آه از اخلاقيات نيز ضرورى ب گاه چنان قوى مىپايبندى به آدا. متفاوت است

 ها، خوبى و بديها، بايد و نبايدها، جنبه انسـانى و عمـومى   برخى از حسن و قبح اخلاق؛. ج   
 معيشـتى، فـرا   ها در خوب و بد دانستن آن مشترك هسـتند، ايـن امـور فـرا     دارد و همه انسان 

ارزشــهاى اخلاقــى را  ٢٨.نــام دارد  )اخــلاق(دانــه هســتند آــه ثابــت و جاو تــاريخى فــرا ملــى و

                                                 
مراجعه  م، شهيد مطهرىبراى مطالعه بيشتر در اين مورد به بخش جاودانگى اخلاق آتاب نقدى بر مارآسيس  ٢٨

  .شود



ارزشهايى هستند آه مـا بـراى     ارزشهاى عالى. توان به دو بخش عالى و آلى تقسيم آرد مى
دوسـتى، انسـان    طلبى،خـدا   مثـل حقيقـت  . اينهـا اسـتثناء بـردار نيسـتند    . آنيم آن زندگى مى

زشهايى هستندآه براى رسيدن به ارزشهاى آلى ار. طلبى و مهرورزى است  دوستى، عدالت
علم، شجاعت، آزادگى، ايثار، امانت،صـداقت، رازپوشـى   . شوند ارزشهاى عالى بكار گرفته مى

 . خدشه دار شود  همواره ارزش هستند جز در موارد استثناء آه يكى از ارزشهاى عالى
ته، اين است سؤالى آه همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول ساخ آيفيت ويژه؛.  ٥   
  معيار اخلاق و خوبى و بدى چيست؟ منشأ نهائى اصول اخلاقى آه مورد تحسين و تقبـيح   آه

 ها چيـزى را شايسـت و   گيرد چيست؟ چرا همه انسانها در همه زمانها و مكان همگان قرار مى
 داند؟ آيا اين اصـول صـرفاً محصـول انديشـه يـا تجربـه انسـان اسـت يـا          چيزى را ناشايست مى

دو هسـتند؟ اگـر محصـول انديشـه انسـان باشـد چگونـه          ورده اديان الهى يا مستقل از ايـن فرآ
معيـار    شود و چه مبنايى دارد؟ اگر اخلاقيات محصـول اديـان اسـت معيـار دارد يـا بـى       مى توليد

نظـر هـم     همـين اخـتلاف  . پاسخ به اين سؤال نظريـات مختلفـى اظهـار شـده اسـت      است؟ در
 . اتب مختلف اخلاقى گرديده استآمدن مك وجود  باعث به

 بنا بر آنچه در مورد اخلاق به عنـوان وصـف رفتـار گفتـه شـد، اگـر بخـواهيم تعريفـى آلـى از            
 اخـلاق رفتـارى  : هـاى مختلـف نيـز باشـد، بايـد بگـوييم       اخلاق ارائه آنيم آه مورد توافق مكتـب 

 .اى باشد  هآگاهانه و آزادانه قابل تحسين و تقبيحى است آه داراى آيفيت ويژ 
 

 هاى اخلاقى مكتب
 

 اپيكـور، دنيـا سـتيزى آلبيهـا، وارسـتگى       گرايـى  عمل عالمانـه افلاطـون، اعتـدال ارسـطو، لـذت     
 رواقيون، محبت گرايى مسيحيت، تكليف وجـدانى آانـت، منفعـت شخصـى بنتـام، سـودمندى       
شهيد  متعال طباطبايى، خودگرايى اقبال لاهورى و خود  جمعى استوارت ميل، مطلوبيت علامه 

اخلاقى   هاى مختلف ترين پاسخهايى است آه تاآنون از سوى مكتب مطهرى فهرستى از مهم
هــاى  دليــل اصــلى اخــتلاف نظــر در مكتــب ٢٩.ســؤال معيــار فعــل اخلاقــى داده شــده اســت  بــه

عوامـل غيـر   . معرفتـى و عوامـل غيـر معرفتـى      عوامل: گردد اخلاقى، به دو عامل اصلى باز مى
عوامـل معرفتـى   . اغراض شخصى و گروهـى  فرهنگ، تاريخ و شرايط اجتماعى يامعرفتى مثل 
تـوان بـا سـه قسـم      نظر به وجود آورد را مى  هاى اخلاقى اختلاف شود بين مكتب آه باعث مى
 .شناسى  هستى. ج  شناسى  انسان. شناسى ب  شناخت. الف: تقسيم آرد

 هر يك ابـزار . شوند شناخت درك مى انسان و هستى از طريق ابزار شناسى؛  شناخت. الف   
شناسـى خـاص    شناسى و هستى  در نتيجه انسان. معرفتى محصولات و نتايج متفاوتى دارد

بـر  . آورنـد  شناسى متفاوتى به وجـود مـى    شناسى و هستى  آورند و انسان را بوجود مى خود
 )دينـى (و  )بشـرى (هـاى اخلاقـى را بـه دو دسـته آلـى       توان مكتـب  اساس در ابتدا مى  همين
هاى بشرى همان ابزار شناخت بشر يعنى تجربـه، عقـل و    ابزار شناخت مكتب ٣٠.آرد  تقسيم

 .درحالى آه ابزار شناخت اديان وحى است. شهود است  يا
 -يـك از ابـزار شـناخت را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد        هـاى بشـرى آـدام    آه مكتب  نظر به اين   

 را )عرفانى(يا  )فلسفى(، )تجربى(نوع مكتب اخلاقى به ترتيب سه  -تجربه، عقل و يا شهود 
 انـد يـا متكـى بـر     نظام اخلاقى متكى بر تجربه يا برآمده از احساس درونـى . آنند  ريزى مى پايه

. هسـتند   هاى شخصى غرور و خودپسندى مبناى خوب و بد در احساس. اصول تجربى بيرونى
تجربـى    اخـلاق . انـد  لاق احساسـى دانسـته  اپيكور، هيوم، هـابز، آيـر و راسـل را از حاميـان اخ ـ    

. هسـتند   مبتنى بر عوامل بيرونى قواعدى است آه مبتنى بر سنت تربيتى يا قوانين حكومتى
در اين نوع از اخلاق الگوهاى سنتى يا احكام حكومتى آه بر آمده از تجربـه هسـتندخوب و بـد    

اخـلاق   ى متفـاوتى از بر اساس سنت ساآنان مناطق مختلـف برداشـتها  . آنند را مشخص مى
                                                 

فروغى، محمدعلى؛ سير حكمت در اروپا، آاپلستون، فردريك؛ تاريخ فلسفه، پاپكين و : ك.براى اطلاع بيشتر ر ٢٩
، مصباح، محمدتقى ؛ فلسفه ٣استرول؛ آليات فلسفه، علامه طباطبايى؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 

 .د مطهرى؛ فلسفه اخلاق و جاودانگى اخلاقاخلاق، مقتدرى، محمدتقى؛  فكر اقبال، شهي
فيض آاشانى؛ محجة البيضاء، : ك.جهت مطالعه بيشتر ر. منبع آشنايى با اخلاق دينى، قرآن و حديث است  ٣٠

در   الدين، مصباح، محمد تقى؛ اخلاق در قرآن، جوادى آملى، عبداللّه؛ مبادى اخلاق غزالى، محمد؛ احياء علوم 
  .نديشه دينى تأليف نويسندهقرآن، اخلاق دينى درا



خيابـان رهـا    در چين فرزندان را در. مثلا گفته شده است آه در افريقا سرقت مجاز است. دارند
. داند هابز مبناى اخلاق را حكومتى مى. آنند گور مىه در برزيل فرزندان خود را زنده ب. آنند مى

 ٣١.ود وجود نداردش بس بر اساس اخلاق تجربى هيچ اخلاقى جز آنچه از طريق تجربه حاصل
. هـا بـه دليـل ابـزار آنهـا متفـاوت اسـت        شناسـى  تفاوت عمـده هسـتى   شناسى؛  هستى. ب 

هستى فيلسوفان آلى . دانشمندان محدود به عالم محسوس و طبيعت جزئى است  هستى
اى اسـت آـه عـالم     هستى عارفان به گونه. نوردد است و گاه عالم معنا را نيز درمى  و گسترده
 .بيند وسته و وابسته به عالم معنا مىپي طبيعت را

باور  خيز بودن اوامر الهى و  اعتقاد به خدا، خير مطلق، مهربان و حكيم بودن خداوند، سعادت   
بــه قيامــت و زنــدگى پــس از مــرگ، رابطــه مســتحكم بــين دنيــا و آخــرت، رابطــه خــدا و انســان 

 .سازد آاملاً متمايز مى امورى هستند آه اخلاق دينى را از اخلاق بشرى... وبالعكس و
مـورد   هاى فوق الذآر امر اخلاقى را با در نظر گرفتن دنيـاى مـورد بحـث خـود     هر يك از مكتب   

. آننـد  مـى   شناسـند تعيـين و ارائـه    دهند و آن را در چهارچوب جهـانى آـه مـى    ارزيابى قرار مى
 .يابد خوب و بد، شايست و ناشايست در همين محدوده معنا مى

اينكه انسان چيست و تعالى و انسانيت انسان به چيست؟ توانايى او  شناسى؛  سانان. ج    
. رسيدن به تعالى چقدر است؟ نقش اساسى در تعيين خوب و بد و ارزشهاى اخلاقى دارد در
دليـل تفـاوت ديدشـان نسـبت بـه        هاى اخلاقـى سـكولار و بشـرى را بـه     همين جهت مكتب  به

هاى اخلاقى آه در اخلاق اصالت را به عمل  مكتب: تقسيم آردتوان به چهار دسته  مى  انسان
آنهـا آـه اصـالت را بـه عمـل      . دهند دهند و آنها آه اصالت را به شخصيت انسان مى مى  انسان
شوند؛ اول آنها آه اخـلاق را بـر پايـه محصـول و غايـت       دهند به دو گروه تقسيم مى مى  انسان
 داننـد  دوم آنهـا آـه نفـس عمـل انسـان را مهـم مـى        گـروه . )گـرا  غايـت ( آننـد  استوار مـى   عمل

داننـد نيـز بـه دو گـروه قابـل       آسانى آه اخلاق را بـا شخصـيت انسـان درگيـر مـى      .)گرا وظيفه(
ــد آســانى آــه اخــلاق را ناشــى از شخصــيت بالفعــل آدمــى مــى     تقســيم هســتند؛ اول  دانن

 .)گرا حق(خلاقىشخصيت بالقوه انسان را داراى ارزش ا  و دوم گروه آه )گرا فضيلت(
  

   ٣٢)گرا غايت(اخلاق 
  

نتيجه گـرا  . ترين راه است شايع ترين و تشخيص فعل اخلاقى از روى نتايج، آثار و غايات، معمول
بستگى به ازدياد لذت، شـادى،    ازدياد خوبى. بيند يا غايت گرا خوبى را در امر مطلوب خود مى

مطلوب و مصالح و امر نامطلوب مثـل   اس امراو بر اس. سود، رفاه و نابودى رنج، غم و ضرر دارد
بـه ايـن    )قناعت(: شود مثال گفته مى  عنوان  به. مفاسد، بايد و نبايدهاى رفتارى را آشف آند 

د و در انظـار  ساز عزتمند و سربلند مىا دليل پسنديده است آه نتيجه پسنديده دارد و انسان ر
رو زشت است آه موجب ذلت و خـوارى    آن از )طمع(و  )حرص(در مقابل . نمايد مردم بزرگ مى

گرا، جرى بنتام سود گراى شخصى  اپيكور لذت .شود و احساس فقر و تنگدستى و بدنامى مى
گـرا و   و علامه طباطبايى مطلـوب  ٣٣در مغرب زمين  و جان استوارت ميل مصلحت انديش جمعى
در فرهنــگ و ادب . شــوند گــرا محســوب مــى غايــت  شــعرا و ادبــاى مســلمان از نظريــه پــردازان 

شـكل انجـام گرفتـه اسـت و تمـام توجـه در         فارسى، توجيه مفاهيم اخلاقـى غالبـاً بـه همـين    
عنـوان مثـال، بـه     بـه . آن بسـتگى دارد   انتخاب صـفات خـوب و بـد، بـه آثـار طبيعـى و اجتمـاعى       

 تواضع(دلايل خوبى اوصافى چون   آنيم آه به ترتيب به هايى از اشعار سعدى اشاره مى نمونه
، )قناعت(، )صبر(، )بردبارى( ،)زبانى خوش( ،)رفتارى خوش(، )خودپرستى(، )بدخويى(، )و تكبر

  :پرداخته است )يارى ديگران(و  )وفاى به عهد(
 

  تكبر به خاك اندر اندازدت   تواضع سر رفعت افرا زدت  :تواضع و تكبر
  

  آه بدخوى باشد نگونسار بخت  مكن خواجه بر خويشتن آار سخت  :بدخويى

                                                 
 ٣٠، ص١٣٨٠هاى فلسفه اخلاق، منوچهر صانعى، انتشارات نقش و نگار،  ايمانوئل آانت، درس  ٣١
٣٢ Utititarionism 
  ٢٦-١٣٦پويمان،  ٣٣



  
  نكو باش تابد نگويد آست  نفرين آنند ازپست آه نخواهى  :خوش رفتارى

  
  چو سعدى زبان خوشت نيز نيست  وزرت هيچ نيست آه سيم گرفتم  :زبانى خوش

  
  آه سهلى ببندد در آارزار  چو پرخاش بينى تحمل بيار  :بردبارى

  
  آه روزى تواناتر از وى شوى  تحمل آن اى ناتوان از قوى  :صبر

  
  نشود دوست روى و دولتمند  هر آه با اهل خود وفا نكند  :به عهدوفاى 

  
  خبر آن حريص جهانگرد را  قناعت توانگر آند مرد را  :قناعت

  
  در خانه اين و آن قبله آن  وگرخود پرستى شكم طبله آن  :خود پرستی

  
  ز روز فروماندگى ياد آن  درون فروماندگان شاد آن  :يارى ديگران

  
  

. اى نيسـت  ين نوع از اخلاق، محاسبه بيشترين و بهتـرين نتيجـه، آـار سـاده    با وجود سادگى ا
آنـد آـه مـثلا اگـر      معلـوم نمـى  . دهـد  نوع اخلاق در تعارضات وضعيت روشنى را نشان نمى  اين
 دروغ گفتن و راست گفتن يكسان بود آيا راستگويى و دروغگـويى ارزش اخلاقـى يكسـان    نتايج

 صـالت دهـد سـود و منـافع شخصـى از اخـلاق چيـزى بـاقى        دارد؟ اين اخلاق اگـر بـه شـخص ا    
 در ايـن . مانـد  گذارد اگر اصالت را به منافع جمع بدهد براى شخص حقـى بـراى لـذت نمـى     نمى 
ــليقه       ــاى سـ ــم پـ ــدف مهـ ــد هـ ــين چنـ ــاب بـ ــوارد انتخـ ــلاق در مـ ــوع از اخـ ــط   نـ ــا را در روابـ هـ

 ٣٤.گذارد اجتماعى،سياسى و مذهبى باز مى
  

   ٣٥)گرا وظيفه(اخلاق 
  

آنـد ولـى وظيفـه     اسـتخراج مـى    غايت گرا درستى و نادرستى اخلاق را از ارزشهاى نااخلاقى
ايـن گـروه اخـلاق عملـى      از نظـر . دانـد  گرا شايست و ناشايست را به نفس عمـل مربـوط مـى   

گـرو انجـام وظـايف     گـرا تعـالى آدمـى در    از نظـر وظيفـه  . مبتنى بر تكليف و وظيفه انسان است
معتقـد   )آانـت (.اين وظايف قابل تشخيص وجدانى يـا عقلـى اسـت     .يجاست نه رسيدن به نتا

نيست بلكه براى هدفى خوب است جز اراده نيك آه ذاتا خوب است   است هيچ چيز ذاتا خوب
. پيروزى و شادى هنگامى خوب هستند آـه بـا اراده نيـك همـراه باشـند      و بقيه امور مثل لذت،
عنـوان يـك تكليـف و قـانون همگـانى بـراى        را به  د آناست آه انسان بتوان  فعل اخلاقى، رفتارى

فعـل   )بخشـش (براى مثـال  . گيرند الزام آور سازد  شرايطى قرار مى  همه آسانى آه در چنين
آننـد و   را تجـويز مـى    يك وظيفه و تكليف همگانى همـه افـراد، آن    عنوان  اخلاقى است چون به

. در يـك قـانون اخلاقـى بايـد دو چيـز منظـور شـود        ٣٦.قانون بپذيرند   را به شكل يك  توانند آن مى
ديگرى وجـدان  . جا لازم باشد  آلى باشد و رعايتش هميشه و همه يكى اينكه قانون جهانى و

 ٣٧.اين طريق شرافت نوع انسان محفوض خواهد ماند تنها از. انسان را زير پا ننهد
لـش مفـاهيم تكليـف و    آانت معتقد بود آدمى به طور طبيعى اخلاقـى نيسـت، تنهـا وقتـى عق    

  هدف اخلاق شكل دادن به شخصـيت  ٣٨.شود را پرورش داد طبيعتا موجودى اخلاقى مى  قانون
 اين هدف تنها با عزم راسخ بر انجام وظايف آه در تحقـق آن دخالـت دارد ممكـن   . انسان است

                                                 
 ١٤٣-١٤٦پويمان، ص ٣٤
٣٥ Duty 
 .٤٥٣عقل و اعتقاد دينى، ص : ك.گرا ر گرا و تكليف جهت مطالعه بيشتر در تفاوت اخلاق فضيلت ٣٦
 ٧٠امانوئل آانت، تعليم و تربيت، غلامحسين شكوهى، انتشارات دانشگاه تهران، ص ٣٧
 ٧٣آانت تعليم و تربيت، ص ٣٨



 ن نسـبت وظايف انسا. بايد لبريز باشند هگويد آودآان نه از احساس بلكه از وظيف او مى. است 
دهـيم همـان چيـزى اسـت      همه آنچه يه خاطر خدا هم انجام مى. به خود و ديگران مهم است 

آند و عزت نفـس و اعتمـاد    دروغگويى آدم را خوار و خفيف مى. موظف به انجام آن هستيم  آه
. اخلاق آانت در موارد خاص وضوح لازم را نـدارد  ٣٩.گيرد نفس مورد نياز شخصيت را از او مى  به
آيـا اگـر از گرسـنگى هـلاك     . جنـگ چـه آنـيم    گويـد اگـر آشـتن مطلقـا بـد اسـت مـا در        نمى او

تـوان   اگـر از لـذت و دليـرى و سـود مـى     . بدزديم  توانيم چيزى شويم يا پول دارو را نداريم مى مى
 . سوء استفاده آرد از اراده نيك هم امكان دارد

     
  ٤٠)گرا فضيلت( اخلاق

  
شود تا خوب و  محسوب مى  سان به چيست و چه چيزى رذيلتدر صدد است بداند، فضيلت ان

انسـان بـا فضـيلت انجـام       دانـد آـه   او عملـى را فضـيلت مـى   . بد را بـر اسـاس آن تفسـير آنـد     
دليـل قابـل تحسـين      گـراى ارسـطو، بـه ايـن     در اخلاق فضـيلت  )عفت(عنوان مثال   به. دهد مى

معيـار تشـخيص    شمند است، ارسـطو تلقى شده است آه اين وصف براى انسانيت انسان ارز
بـه عقيـده او    )عفـت (.داند آه با عقل قابل تشخيص است  فضيلت را اعتدال و حد وسطى مى
بـاآى   وسـط تـرس و بـى    فضيلت است چون حـد  )شجاعت(حد وسط هرزگى و سردى است، 

فضـيلت   )سـخاوت ( فضيلت اسـت چـون حـد وسـط خـودبينى و فروتنـى اسـت،        )عزت(. است 
 ... .ط ولخرجى و خست است واست چون حد وس

 زنـد و اخـلاق فضـيلتى مسـتقل از وجـود      گرا انگيـزه عمـل حـرف اول را مـى     در نگرش فضيلت   
 ٤١.آند  آه حتى خداوند نيز مطابق آن عمل مى  طورى  انسان و قابل آشف عقلى است، به

   
 )گرا حق(اخلاق 

  
 چون همه انسانها برابر هستند و. ستها برابر دانستيم برادرى آنها نيز قابل توجيه ا اگر انسان

را  يك بر ديگرى برترى ندارد همه حقوق برابر دارند و هيچ آس حق ندارد يك انسـان ديگـر   هيچ
عنـوان هـدف نگـاه    ه در ايـن ديـدگاه بـه همـه انسـانها ب ـ     . وسيله براى اهداف خـود تلقـى آنـد   

دارم ديگـران موظـف   اگر مـن حـق حيـات    . او چون من و من چون او هستم. نه وسيله شود مى
اگـر  . آه من موظف هستم حق حيات آنان را نقض نكنم چنان آن را نقض نكنند هم  هستند آه

 بردگى. هستم ديگران نيز آزاد هستند و ما هر دو موظفيم آزادى يكديگر را پاس بداريم من آزاد
 معلـى رغ ــ. وسـيله شـدن يــك انسـان بــراى انسـان ديگــر و ناديـده گــرفتن حـق آزادى اوســت       
 سودمندى من براى ديگران يا سودمندى ديگـران بـراى مـن، حـق مـن و حـق ديگـران بـر سـود          

اين مبنا در ديدگاه برخى فقها و اصوليين ما نيز سابقه دارد بيان آنها ايـن اسـت    ٤٢.مقدم است
عدم ولايت احد على احد است ولى انسان با شناخت خدا خـودش خـدا را بـه      آه اصل عقلى
شهيد مطهرى در فلسفه اخلاق با الهام از آيه لقد آرمنا بنى آدم . گزيند رمىب عنوان ولى خود
اســلامى و خــوب و بــد اخلاقــى را آرامــت انســان از آن نظــر آــه انســان اســت     محــور اخــلاق

 نسبت اخلاق دينى و اخلاق بشرى  ٤٣.داند مى
لت از عالم معنا و در اخلاق بشرى، رفتار اخلاقى بر اساس اعتماد به دنيا، غف: گرايى  آخرت   
 اما در اخلاق دينى، اساس رفتار بر پايه ايمـان بـه زنـدگى   . شود  ريزى مى آفر به قيامت پايه يا
 .شود ريزى و سازماندهى مى جاودانه اخروى برنامه 

 گرايى است با اين تفاوت آه دامنه سنجش نتايج به آخـرت نيـز   اخلاق دينى نيز نوعى نتيجه   
 انسـان . گيـرد   ن نگاه سنجش ارزش رفتار با نتايج اخروى آن صورت مـى در اي. شود آشيده مى

 .شود در اين ديدگاه، در ارتباط با حياتى ابدى و جاودان و مبدأ ازلى و متعال مشاهده مى 

                                                 
 ٧١تعليم و تربيت، ص  ٣٩
٤٠ Virtus  
 . ١٢آليات فلسفه، ص   ٤١
 ٦٢٥، ص ١٣٧٩جان هاسپرس، درآمدى بر تحليل فلسفى، موسى آرمى، طرح نو، چاپ اول  ٤٢
 ١٣٦٧� ١٤١هرى، صدرافلسفه اخلاق، مرتضى مط  ٤٣



فقـط   از ديدگاه اخلاق دينى بشر بايد در عملكرد دينى خود تنها به آثار اخروى آن توجه آند و   
إِن اللّـه   :ر عمل صالح انجام دهد نتيجه آن سعادت آخرت خواهـد بـود  در اين صورت است آه اگ

 خداوند جان و مال مـؤمنين را در ازاء  ٤٤المؤمنين أَنفسهم و أَموالهم بأَنّ لهم الجنّة؛ اشترى من
  روزى اخـروى   و اگر عمل ناشايست هم انجام دهد، نتيجه آن شقاوت و سـيه . خرد بهشت مى
 .براى ظالمين جز عذاب دردناك نيست ٤٥ن لهم عذابٌ اليم؛إِنّ الظّالمي: خواهد بود

 اى از منافع اجتماعى آارها در مقام تشويق ذآر شده اسـت  چه بعضاً در قرآن مجيد پاره اگر   
 هاى دنيوى نيست و منافع و شود آه منظور از ذآر آنها بيان جنبه ولى با آمى دقت معلوم مى 

يـابيم   با آمى دقـت در مـى   :)ره( ر مرحوم علامه طباطبايىبه تعبي. آثار اخروى مورد نظر است 
 ٤٦.بازگشت به آن دارد   آه  در تمام اين موارد نظر به نتايج اخروى است و آثار مزبور همه

 غير از ايمان به آخرت، ايمان به خداوند و انديشه توحيدى بـراى فـرد مـؤمن، دنيـاى    : خداگرايى
 آند آه با اخلاق بشرى و حتى با اخلاق دينى متكى بر ىگذارى م جديد و اخلاق نوينى را پايه 

 .نتايج اخروى فاصله بسيار زيادى دارد
 لـه  اللّـه لا إِلـه الّـا هـو    : انگـارد  ها و خيرها را از خدا مى ها، برآت براى مؤمنى آه همه خوبى   

نـايى را تنهـا در او   و توا ٤٨العزّة للّه جميعـاً   إِنّ: داند عزت را منحصر به او مى ٤٧الحسنى الأَسماء 
ذلكـم  : باور دارد آه خالق، مالـك و پروردگـار همـه چيـز، اوسـت      ٤٩للّه جميعاً ان القوّةَ :جويد مى

أَلا إِنَّـه بكـلّ   : حاآم و محـيط بـر هـر چيـز، هـم اوسـت       ٥٠ء شى الّا هو خالق آلّ  اللّه ربكم لا إِله
آـلٌّ لـه    ٥٢.للحـى القيّـوم  و عنـت الوجـوه   : خاضـع و فرمـانبردار اوسـت    همه چيز ٥١ءٍ محيط شى
ء خلقـه ثـم    رَبُّنـا الّـذى أَعطـى آـلَّ شـى     : است، مشيت اوست  آنچه بر هر چيز جارى ٥٣قانتون
گونه آه مبدا هر چيـز اوسـت؛    و همان ٥٥ربّك المنتهى  و اَن إِلى: چيز اوست نهايت هر ٥٤هَدى

و إِنّـا إِليـه    قالوا إِنـا للّـه  الّذين اذا أَصابتهم مصيبة . الصابرين و بشّر: مقصد همه چيز هم، اوست
افتنـد   و هم از نظر صفات و افعال از درجه استقلال مى  تمام موجودات هم از نظر ذات ٥٦راجعون

. 
 واضح است آه چنين آسـى، ممكـن نيسـت غيـر خـدا را طالـب باشـد و خضـوع يـا خـوف و             

 ه آنـد يـا آـار خـود را بـه     خدا لذت ببـرد، بـر غيـر او تكي ـ    جز او ابراز آند، از غير  رجايى نسبت به
 جويـد، خـدائى آـه ذات مقدسـش بـاقى      خواهد و جز خدا نمـى  ديگرى واگذارد، او جز حق نمى 
 همين دليل است آه مؤمنِ به چنين حقيقت متعالى، از  به. چيز جز او فانى است  است و هر 

بـا وجـود    ٥٧.خداست و در مقابل ذات حق ارزشى ندارد، گريزان اسـت   ، يعنى آنچه غير)باطل(
در اخـلاق  ...امانت و اختلافِ مبنا در اخلاق بشرى و دينى، عناوينى چون تواضع، صداقت، صبر،

ايـن عنـاوين     دهنـد آـه   اخبـار غيبـى بـه مـا اطـلاع مـى      . بشرى و اخلاق دينى مشترك هستند
آخـرت نيـز    آينـد بـه آـار قـرب بـه خـدا و سـعادت        گونه آه به آار ايـن جهـان مـى    اخلاقى همان

قربـى انجـام    با اين تفاوت آه اين عناوين، تنها در صورتى آه با انگيزه و نيت اخروى يـا . دآين مى
 .خواهند بود  صورت اخلاق بشرى  شود نام اخلاق دينى و ايمانى خواهند داشت و در غير اين

 شده در دين، تنها در محتواى عناوين مشـترك بـين اخـلاق دينـى و بشـرى تغييـر       مبانى ياد   
 شده به اخلاق و مفاهيم ايمانى نـوينى از  آند بلكه اصولا مؤمن بر اساس موارد ياد ىايجاد نم

يافت   توان هاى اخلاقى بشر نظيرى نمى يك از مكتب  يابد آه براى آن در هيچ اخلاق دست مى

                                                 
  .١١١سوره توبه، آيه  ٤٤
  .٢٢سوره ابراهيم، آيه   ٤٥
 .٣٧٣، ص ١طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان، ج   ٤٦
 . ٨سوره طه، آيه  ٤٧
  . ٦٥سوره يونس، آيه  ٤٨
  .١٦٥سوره بقره، آيه  ٤٩
  .١٠٢سوره انعام، آيه  ٥٠
 . ٥٤سوره فصلت، آيه  ٥١
  .١١١سوره طه، آيه  ٥٢
  . ١١٦ه سوره بقره، آي ٥٣
 .  ٥٠سوره طه، آيه  ٥٤
  .٤٢سوره نجم، آيه  ٥٥
  .١٥٦و  ١٥٥سوره بقره، آيه  ٥٦
 . ٥٤، ص ١علّامه طباطبايى؛ الميزان، ج   ٥٧



خـدا،   اخلاص، خـوف، رجـاء، حسـن ظـن بـه     . و اصولا در آن مكاتب قابل تفسير و توجيه نيست 
در پايان اين بحث تـذآر ايـن    ٥٨.از اين قبيل مفاهيم هستند ... ا، شكر، ذآر وتوآل، تفويض، رض

فاصله برخى مكاتب از . تقابل ندارند  هاى اخلاق نكته لازم است آه اخلاق دينى با همه مكتب
اى از تعالى انسانى را در مقابل  مرتبه است ولى در برخى موارد اخلاق دينی اخلاق دينى دور 
 .اخلاق بشرى اين توانمندى را ندارددهد آه  ىديد بشر قرار م

 توانـد بـا مكتـب اخلاقـى آـه اخـلاق را تنهـا يـك احسـاس يـا يـك قـرارداد             اخلاق دينـى نمـى     
 داند آه صرفاً بر اساس منافع يـا نهايتـاً مصـالح فـردى و اجتمـاعى      اجتماعى مقبول جامعه مى

 .موافقت داشته باشدوضع شده است و محدود به جوانب دنيوى و مادى صرف است  
تــر اســت چــرا آــه انســان در پنــاه   گــرا نزديــك گــرا و وظيفــه اخــلاق دينــى بــا اخــلاق فضــيلت    

  يابد و فضيلت انسانى خـود را در پنـاه نزديكـى    خداگرايانه به انسانيت خويش دست مى اخلاق
 خاصـى  هـا و حـالات   اخلاق دينـى انسـان را بـه تعـالى، توانمنـدى     . آند وجودى به خدا پيدا مى

 .دينى قابل توجيه و تفهيم نيست رساند آه بر مبناى غير مى 
 

 علوم اخلاقى
    
 ايـن  گرفت ولى بـا گسـترش آن،   جا مورد بحث قرار مى  در گذشته آليه مباحث اخلاقى در يك 

 علـوم اخلاقـى را  . گونه مباحث حالـت تخصصـى پيـدا آـرد و بـه شـعبات مختلـف تقسـيم شـد         
 .يا فلسفه اخـلاق؛ ب  ٦٠اخلاق تحليلى ٥٩اخلاق، فرا. الف. يم آردتوان به چهار دسته تقس مى

 ٦٣.فلسفه علم اخلاق. د  ٦٢اخلاق توصيفى. ج  ٦١اى اخلاق هنجارى دستورى يا توصيه
 يـا نگـاهى از بيـرون بـه اخـلاق      ٦٤فلسـفه اخـلاق مطالعـه نظـرى اخـلاق،      اخلاق تحليلى؛. ١  

 و منطق ٦٥آند اى اخلاقى بحث مى هفرضهاى مفهومى و گزار  دانشى است آه از پيش. است 
 غالب مباحثى آه تاآنون ما به آن پرداختيم اخلاق. دهد گفتارى اخلاق را مورد مطالعه قرار مى 
 :توان سه قسم دانست مباحث اخلاق تحليلى را مى. تحليلى بود 

 دهــد آــه خــوبى و بــدى چــه مــاهيتى دارنــد؟ اخــلاق توضــيح مــى معناشناســى اخــلاق؛ )الــف
تلاش  دمى چگونه بايد زندگى آند؟ زندگى نيك براى انسان چيست؟ غايت و مقصدچيست؟ آ 

ذاتـى    اى از افعال حسـن و قـبح   و آوشش آدميان آدام است؟ حقيقت اخلاق چيست؟ آيا پاره
 آينــد؟ ملاآهــاى تشــخيص خــوب و بــد، خيــر و شــر، شايســت و  دارنــد؟ چگونــه بــه وجــود مــى 

 باشد؟ چه مى ناشايست چيست؟ حقيقت اختيار و انتخاب
  هـاى اخلاقـى   گزاره. شود صدق قضاياى اخلاقى از آجا معلوم مى شناسى اخلاق؛ معرفت )ب

 است يا اخبارى -اعتبارى  -ها و قضاياى اخلاقى، انشايى  هاى هستند؟ آيا گزاره چه نوع گزاره
 ايا؟ اگر انشايى هستند، با حقايق چه ارتباطى دارند؟ صحت يا عدم صحت آن قض ـ -حقيقى  -

 شوند؟ آيـا بـين دانـش و    شود؟ الزام اخلاقى و بايد و نبايدها چگونه ايجاد مى چگونه معلوم مى
اسـت؟   ارزش رابطه توليدى وجود دارد؟ خوبى صرفاً به فعل مربوط است يا به فاعل نيـز مربـوط  

چـه    آيا در حكم اخلاقى الزام شرط اسـت يـا آزادى؟ توجـه بـه پـاداش و آيفـر در فعـل اخلاقـى        
 مى دارد؟حك
 اخلاق واقعيت دارد و يـك حقيقـت عينـى و آشـفى اسـت يـا امـرى        وجودشناسى اخلاق؛ )ج
است؟  اعتبارى و قراردادى؟ اگر اعتبار است اعتبار شخصى است يا نوعى؟ اگر اعتبار شخصى 

عمومى؟  فردى است يا اجتماعى يا الهى؟ اخلاق از جنس احساس خصوصى است يا شهود
 ارد؟عقل در آن چه نقشى د

                                                 
 .اخلاق دينى در انديشه شيعى، نوشته نگارنده: ك.براى مطالعه بيشتر ر ٥٨
٥٩ Meta ethics  
٦٠ Analytic ethics 
٦١ Neormative ethics  
٦٢ Descriptive ethics  
 ٢٧- ٢٥وليام آى، فرانكنا، فلسفه اخلاق، هادى صادقى، ص ٦٣
  . ٨آليات فلسفه، ص  ٦٤
 .١٣حائرى يزدى، مهدى؛ آاوشهاى عقل عملى، ص  ٦٥



 اى بـه بيـان معيارهـاى آلـى اعمـال درسـت و       اخلاق هنجارى يـا توصـيه   اخلاق هنجارى؛. ٢   
تصميم   پردازد تا در پرتو آن بتوان در خصوص موارد و موقعيتهاى جزيى نادرست يا خوب و بد مى

 .گرفت
ايـل  رذ بنـدى فضـايل و   وظيفه اين دانش آار علمى بر روى فضيلتها و رذيلتهاست؛ مثل دسته   

بررسـى   بـردن رذيلتهـا و    بندى آنها، آيفيت آسـب فضـيلتها، چگـونگى از بـين      اخلاقى، اولويت
 .علل و عوامل جذب فضايل و دفع رذايل 

  هـاى اخـلاق را توصـيف و تبـين     علمى است آه در صدد اسـت تـا پديـده    اخلاق توصيفى؛. ٣   
 ، مسيحى، اسلامى، آـانتى هايى چون بودائى اين اخلاق شامل فرهنگ، اديان و مسلك. آند

 لـذت خـوب و رنـج   : گويـد  مـثلا مـى  . هـاى اخلاقـى موجـود توجـه دارد     اين بخش به گزاره. است 
 ها منوط بـه  صدق اين گزاره )جزئى(.دانند اى را خوب نمى اآثر مردم جنگ هسته )آلى( .است 
  و جامعـه شناسـى اخـلاق     علـوم روان  ٦٦.هـا معتقـد هسـتند    انسانهايى است آه به اين گزاره 

اين علوم . پردازد اخلاق در فرد و جامعه مى  شناسى اخلاق، به توصيف آثار آگاهانه و ناآگاهانه
هنجارها و ناهنجارهاى فردى و اجتمـاعى مـورد     هاى اخلاقى را تحت عنوان ها و رذيلت فضيلت

 .دهند  بررسى توصيفى قرار مى
بـه عبـارت ديگـر    . علـم اخـلاق اسـت   فلسفه علم اخلاق دانـش بـه    فلسفه علم اخلاق؛ -٤   

دهـد و بـه    عنوان يك موضوع علمى مـورد مطالعـه قـرار مـى      است آه علم اخلاق را به  دانشى
وجـود آمـد؟ چـه تحـولاتى در آن پديـد        علم اخلاق چگونه بـه : گويد آه ها پاسخ مى پرسش  اين
 ين عوامل تا چه حداند؟ تأثيرات ا است؟ عواملى آه موجب اين تحول شده است چه بوده  آمده

ديگر  بوده است؟ موضوع، روش، هدف و فايده علم اخلاق چيست؟ و بالأخره رابطه اين علم با
 علوم چگونه است؟

  
 تربيت

  
 بـه عبـارت ديگـر،    ٦٧.واژه تربيت به معنى رشد و نمو دادن، تعالى بخشـيدن و پرورانـدن اسـت    

خـود    شود تا فـرد بـه حـد آمـال     ىتربيت تغييرى تدريجى است آه باعث ايجاد يك روند خاص م
تربيـت    هـايى چـون ربّ، تزآيـه، تطهيـر و هـدايت بـا مفهـوم        در فرهنگ اسـلامى واژه  ٦٨.برسد 

و هـم    خلاف واژه اخلاق آـه هـم شـامل رفتـار شايسـت      واژه تربيت بر ٦٩.قرابت معنايى دارند 
انسـان    ه فقط بـراى خلاف واژه اخلاق آ شد؛ بار ارزشى و مثبتى دارد و بر رفتار ناشايست مى

تفاوت آـه    گيرد ، با اين رفت، براى همه موجودات قابل پرورش مورد استفاده قرار مى آار مى به
آـه نيرويـى     همـين  موجودات ديگر بدون تربيت نيز روند طبيعى زندگى خود را خواهند داشت و

يازمنـد  همـواره ن   آنند ولـى انسـان چـون ضـعيف خلـق شـده اسـت        يافتند مطابق آن عمل مى
و عوامل بازدارنـده    تا طفل است پرستارى و مراقبت، تا آودك است نيازمند تأديب. تربيت است

 .از سرآشى است و آموزش و آراستگى به فرهنگ تربيت است
 همــراه يكــديگر مــورد -و يــا متــرادف فارســى آن آمــوزش و پــرورش  -معمــولاً تعلــيم و تربيــت    

معنـاى    بهEDUCATION عنوان ترجمه واژه   اين دو واژه را به مترجمين،. گيرد  استفاده قرار مى
نوعى تربيت   هر تعليمى. اى بين تعليم و تربيت نيست چرا آه فاصله ٧٠.اند  آار برده  به )تربيت(

 .و هر تربيتى همراه تعليم است 
 ز آموزشـى به نظر بعضى افراد، اين دو واژه معناى متفاوتى دارند، به اين معنا آه در يك مرآ ـ   

 پـردازد و  گيرد، يكى آمـوزش يـا تعلـيم آـه بـه انتقـال معلومـات و مهارتهـا مـى          دو آار صورت مى 
 ديگـرى پـرورش يـا   . شـود   مـى ... شامل آموزش خواندن، نوشـتن، رياضـيات، فيزيـك، شـيمى و    

 دارى، احتـرام نسـبت بـه     تربيت آه به آموزشهاى اخلاقى، دينى و معنوى مثل صداقت، امانت

                                                 
 ٢٠-١٨پل ادواردز،  ٦٦
  .اين مفهوم در زبان عربى از ريشه رَبَبَ يا رَبَوَ، مصدر باب تفعيل است  ٦٧
يعنى باران گياه را :اى أَتَمّها و أَصَلَحا : ى حَد التّمام، يرب المطرالنباتَء؛ حالاً فحالاً إِل التربية و هوانشاء الشى ٦٨

 )١٨٩مفردات راغب، ص . (رويانيد و اصلاح و آامل ساخت
تزآيه و تطهير . زآاة المال يعنى اصلاح و نمو مال : شود  هنگامى آه گفته مى. تزآيه از زآى يزآى است  ٦٩

  )٢١٨همان، ص . (هاى اعتقادى و اخلاقى است قلب از ناپاآىتزآيه تطهير . معنى نزديكى دارند 
  .٢٥٩، ص ١بريجانيان، مارى؛فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعى، ج  ٧٠



لازم و   دو صحيح نيست و تعليم و تربيت  آه تفكيك بين اين  صورتى در. پردازد  مى... رها وبزرگت 
انسان از همان زمـان آـه   . گردد  تاريخ تربيت انسانها به آغاز حيات آنها بر مى .ملزوم يكديگرند 
ى، اولـين  آموز آار. پذيرى خود پى برد، امكانات لازم را براى آن فراهم ساخت   به قابليت تربيت

شـدن    بود آه ابتدا از خانواده شروع شد و به مرور زمان، با افزايش مـدنيت و فـراهم    نوع تربيت
ريزى شد و شكل رسمى  اجتماعى، بدست اشراف و متمولين، سازمان يافته و برنامه امكانات
 .با گذشت زمان مراآز و نهادهايى با اين هدف شكل گرفتند . گرفت  به خود

ًاختصاص به  يونان، روم، ايران و هند تربيت و آموزش و پرورش غالبا :هاى قديم مانند در تمدن   
اميران و جنـگ آوران   قشر برخوردار و متمول داشت و توجه عمده در آن، به تربيت شاهزادگان،

جامعه،نه تنهـا تـوان    شد، با ظهور اسلام نظام طبقاتى بر هم ريخت و همه اقشار معطوف مى
ايـن ادوار بـود آـه     در .شـدند   ت يافتند بلكه به اين امر ترغيب و تشـويق نيـز مـى   تحصيل و تربي

اروپا، ايـن نقـش را     با انتقال تمدن به ٧١.عهده گرفتند   مراآز دينى، تعليم و تربيت رسمى را به
 .عهده داشت   تا مدتها آليسا به

آبشـخور   يم و تربيـت از با تحول علمى در اروپاى معاصر و گسترش علوم تجربى و تغذيـه تعل ـ    
عنـوان    بـه   شناسى و فلسفه، تعليم و تربيـت   شناسى، جامعه  چون روان تجربيات بشرى هم

هـاى   يافتـه   خود گرفت و مورد توجه واقع شد؛ بـه   يك ضرورت بشرى و همگانى چهره نوينى به
اى  ويـژه   هـاى علمـى   اهـداف، سـازمان و برنامـه    هـا،  جديد دست يافت و تعليم و تربيت از روش

عامل اساسى  قابل ترديد و امروزه تعليم و تربيت علمى فراگير، يك ضرورت غير. برخوردار شد 
 .جانبه و رشد فردى و اجتماعى است   توسعه همه

 
 مفهوم تربيت

    
نـوعى   آه در گذشته متصديان مبحث تعليم و تربيت، فلاسفه بودند و آنان تربيـت را   نظر به اين

بـه   ٧٢.بـود   دانستند، تعريفى آه از تربيت ارائه آردند منطبق بر تعريف حرآـت  تغيير و تحول مى
ايـن    هـاى انسـان بـود آـه     گـى  نظر آنها تربيت، پرورش استعدادها و بـه فعليـت رسـاندن بـالقوه    

 .تعريف مورد قبول متفكرين مسلمان نيز قرار داشت 
تا در  آنها در صدد برآمدند. خت نگر اين عصر را قانع نسا تعريف آلى فوق، انديشمندان جزئى   

داشـتن    دست سازى استعدادها را نيز بگنجانند تا هر مربى با در هاى شكوفا تعريف خود روش
مورد مناقشـه    آنچه امروز بين متفكرين تعليم و تربيت. تعريف تربيت بتواند به امر تربيت بپردازد 

 .پژوه است   ل در دانشها و چگونگى ايجاد رشد و تغيير و تحو و بحث است، روش
 روش معمول و پاسخ به ايـن مسـئله در گذشـته، ايـن بـود آـه تربيـت بـا انتقـال معلومـات و             

استعدادهاى  رشد. يابد و تربيت چيزى جز انتقال معلومات و مهارتها نيست  مهارتها تحقق مى
آلامـى و    اى بـا انتقـال   علمى با انتقـال معلومـات و رشـد اسـتعدادهاى عملـى، فنـى و حرفـه       

متون و استاد   مادر، پدر و مربى با تذآر، معلم با خواندن از روى. پذيرد  عملى مهارت انجام مى
آـه    حـالى  در.دادن عمـل خـويش انتظـار داشـتند آـه تربيـت تحقـق يابـد           فن با گفتن و نشـان 

 :اى بر اين روش وارد است  اشكالات عديده
 تـوان گفـت آسـى    افتد و هنگامى مـى  رى اتفاق مىپرورش استعدادها همواره با يادگي. الف   

چيزى را ياد گرفته است آه در رفتار او تغييرى متناسب بـا آنچـه تعلـيم ديـده، مشـاهده شـود        
تجربـه  . انـد   شـود تربيـت شـده    بنابراين، افراد به ميزان تغييرى آه در رفتارشان مشـاهده مـى  .

هاسـت، مربـى    نتقال معلومـات يـا مهـارت   داده است آه در تربيتى آه مبتنى بر معناى ا  نشان
خـاطر    را بـه   آنـد و شـاگرد نهايتـاً آن    سلسله اطلاعات به حافظـه شـاگرد منتقـل مـى      صرفاً يك

وسـيله    آموز شبيه مخزن يا انبارى است آه روز به روز به  حالت ذهن دانش  در اين. سپارد  مى
پـس تربيـت   . شـود   فرامـوش مـى   اطلاعاتى آـه بـه مـرور زمـان    . شده است   اطلاعات انباشته

. شـود تحقـق يابـد    آه باعث تغييرات اساسى در شخصيت فـرد مـى    واقعى بايد به همراه فهم
 .ها سريعاً فراموش نشوند  آموخته شود اين امر باعث مى

                                                 
  .دآتر منير الدين، احمد؛ نهاد آموزش اسلامى، محمدحسين ساآت ٧١
حمد حسين؛ نهاية طباطبايى، سيد م: ء من القوة الى الفعل تدريجاً الحرآة نحو وجود يخرج به الشى ٧٢

  .١١٠، ص ٢الحكمة،ج 



شـود و شـاگرد فقـط نقـش      عهـده معلـم گذاشـته مـى      در اين شيوه نقـش اساسـى بـه   . ب   
 همين جهت هم  راين فعاليت چندانى در روند تربيت خود ندارد و بهآند، بناب بازى مى پذيرنده را

 ماند و ارتبـاط مفـاهيم بـا    آند، غالب مطالب براى او نامفهوم باقى مى احساس مشارآت نمى 
به   تواند آارآمد باشد آه فعاليتهاى يادگيرنده تربيت تنها هنگامى مى. شود  يكديگر روشن نمى

 .چشمگير باشد هاى شخصى او  همراه انگيزه
 شناسـان يـادگيرى نظريـات متعـددى را     جهت بهبود يادگيرى و آاهش اثـرات منفـى آن، روان     

اين نظريـات بـه دو دسـته مهـم و آلـى ارتبـاطى و شـناختى قابـل تقسـيم          . اند  مطرح ساخته
 .است

 انـد،  هـا آـه در نيمـه اول قـرن بيسـتم اظهـار شـده        اين گروه از نظريه هاى ارتباطى؛ نظريه. ١   
 آنـد، سـپس، آن فـرد    معتقداند آه در هر فعاليت ابتدا، وضع، حالت و يا موقعيتى در فرد اثر مى

  دهد و در مرحله سوم ميـان آن  نسبت به اين وضع و حالت پاسخ داده و يا واآنشى نشان مى
دگيرى يـا   شود آه  سرانجام و در اثر تكرار اين ارتباط، عمل وضع و اين پاسخ ارتباطى برقرار مى

و پاسـخ   )S( پس هرگونه يادگيرى عبارت از ايجاد و تقويـت رابطـه بـين محـرك    . گيرد  صورت مى
)R(  ٧٣.است )دسـت آورد آـه     هب دانشمند روسى با آزمايش معروف خود اين نتيجه را )پاولوف

گرفـت آـه غـذا و     آمـدن زنـگ، يـاد    صـدا در   زمانى بين دادن گوشت و به  همسگ در اثر تكرار و 
صـفات مشـخص، از     دادن بـه   تربيت، عادت(بنابراين در اين ديدگاه . با يكديگر توأم هستند  صدا

 .)طريق تكرار و تمرين است
در  يادگيرى از طريـق تكـرار و تمـرين جـز    : آه  بر اين نظريه اشكالاتى وارد است، از جمله اين   

  ز مـدتى بـا گذشـت زمـان    دارد و پـس ا  مدت زمانى آوتاه، مطالب را در ذهن شاگرد نگـاه نمـى  
 صـورت مكـانيكى برخـورد     در اين شيوه از ياد گيرى آه با انسـان بيشـتر بـه   . شود  فراموش مى

 همين جهـت اسـت    به. شود  آموزان توجهى نمى هاى دانش شده است، به احتياجات و رغبت
و   ه تعلـيم آه هـدف عمـد   -اى در عادات، طرز تفكر، افكار و تمايلات  آه در اين روش تغيير عمده

 علمـى،  به همين جهت عادات زشت، طرز تفكر نادرست و غيـر . شود  پيدا نمى -تربيت است 
  پايه، خشم و ترس بيجا، ضعف و تزلزل دائمى، عدم رشد اجتماعى و نداشـتن  هاى بى قضاوت

 آـه   درحالى. شود  روحيه همكارى همچنان پس از فراغت از تحصيل در شاگردان مشاهده مى
تمايلات،  توانيم ادعا آنيم تربيت انجام گرفته آه در افكار، طرز فكر، عادات، هنگامى مى ما تنها 

  ٧٤.هاى شخص، تغييرات اساسى رخ داده باشد اطلاعات و مهارت
داند  مى  اين ديدگاه عمل و فرايند فهميدن يا شناختن را پايه يادگيرى هاى شناختى؛ نظريه. ٢ 
اساس  تواند بر نمى  خلاف نظريه ارتباطى يا نظريه رفتارگرايانهبه عقيده اين مكتب يادگيرى بر. 

تنظيم رفتـارى اسـت    هاى شرطى، توجيه و تفسير شود بلكه يادگيرى، پاسخ و بازتاب -محرك 
تحميـل   ٧٥.شـود  مـى   آه از فعل و انفعال يا تأثيرات متقابل موجود زنده بـا محـيط خـويش نتيجـه    

تفكـر و تجسـس بـاز     خطر بزرگ تربيتى است و ايشان را ازافكار ساخته و پرداخته به آودآان، 
هـاى درونـى افـراد و بـه اصـل خودآـارى در تربيـت، اهميـت          در اين نگرش به انگيـزه  ٧٦.دارد مى
معتقد است رشـد و پـرورش آـودك از     )١٨٥٢ - ١٧٨٢(فردريك فروبل . داده شده است   اى ويژه
آوششـى اسـت آـه بـر پايـه انگيـزه       ( گيرد و خودآـارى بـه معنـى    صورت مى )خودآارى(طريق

گـردد و تنهـا از    وسيله قدرت و توانـايى فـردى آشـكار مـى      متكى بر علاقه درونى و به باطنى و
بنـابراين ضـرورت دارد   . شـود   خودآارى است آه تكامل دماغ و تفكر انسانى حاصـل مـى    طريق
 ٧٧.)گردد باطنى آودك استوار  شهاى آموزشى بر اساس ميل و خواستآليه آوش  آه

آنهـا   هاى زيادى از تربيت صورت گرفته است آه به برخى از بر مبناى نظريه شناختى، تعريف   
 :آنيم اشاره مى

 لازم بـراى  )عملـى  -نظـرى  (تربيت آوششى بـراى آمـك بـه افـراد در تحقـق شـرايط       (. الف   
  ٧٨.)مطلوب با محيط طبيعى و اجتماعى است  )مثبت يا منفى(سازگارى  

                                                 
 .١٤٥شناختى تربيت، ص  اآبر؛ مبانى روان زاده، على شعارى ٧٣
 .٣١٦ - ٣١٥شريعتمدارى، على؛  روانشناسى تربيتى، ص  ٧٤
  . ١٥٨همان، ص  ٧٥
  .١٦٣همان، ص  ٧٦
 . ٨٦طوسى، محمد على؛ تاريخ آموزش و پرورش، فريدون بازرگان، ص  ٧٧
  .١٦بيت، ص مبانى روانشناختى تر ٧٨



 نمايـد؛ يـاد   ريف فوق معلوم نشده است، شـرايط مطلـوب را چـه آسـى مشـخص مـى      در تع   
خاطر ايجاد، تكميـل،    گيرنده و يا منطق و عقل؟ با توجه به اينكه تربيت و يادگيرى به دهنده،ياد
گيرد، عنوان سازگارى بـا شـرايط مطلـوب     اصلاح انديشه، عواطف و رفتار افراد انجام مى تغيير و

  هام دارد و رشد و تحول آه رآن اساسى تعليم و تربيـت در افـراد اسـت، از آن   تعريف فوق اب در
 .آيد  بدست نمى

 ٧٩.)تربيت رشد قوه قضاوت صحيح است (. ب   
موجبـات    آـه   طـورى   نظر مستمر در تجربيات و تشـكيل مجـدد آنهاسـت بـه     تربيت تجديد(. ج   

  ٨٠.)رشد بيشتر را فراهم سازد
ست تا به نحوى اشـكالات يـاد شـده بـر طـرف گـردد لـذا در آن بـه         در اين تعاريف سعى شده ا

يادگيرى، رشد، آزاد انديشى و اسـتقلال شـاگردان در جسـتجوى حقيقـت تأآيـد شـده         منطق
 .است 

  يكى بـه  اين تعريف دو رآن اصلى دارد،. )تربيت هدايت ابعاد مختلف شخصيت فرد است(. د   
اسـلامى    دو مورد توجـه فرهنـگ   است آه هر )نگرى  جامع(و ديگرى  )هدايت(بردن مفهوم  آار

 .است
الهـى و   اسـت و پـس از آن انبيـا، اوليـا     )خداونـد (از نظر اسلام، در مرتبه اول هـدايت آننـده      

راهنمايى و آمك بـه   هدايت ارائه راه و ٨١.عهده دارند   معلمين نقش هدايت و تربيت بشر را به
استبداد، تلقين و گمراهى وجود  ر واژه هدايت، تحميل،د. فرد براى خودآارى و يادگيرى است 

 ٨٣.است  بلكه رشد، فهم و تعالى اصل قرار گرفته ٨٢ندارد
 :در تصويرى آه قرآن آريم از هدايت ارائه آرده است دقت آنيد  
 هم اولـوا   الذّين يستمعون القول فيتّبعون أَحسنه، اولئك الّذين هَداهم اللّهُ و اولئك فبشّر عبادِ  

  ٨٤الالباب؛
آننـد، ايـن افـراد مشـمول       بندگان مرا بشارت بده آه سخنان را بشنوند و از بهترين آن پيروى  

 .راستى اينان صاحبان عقل هستند  شوند و به هدايت خداوند واقع مى
 اين مبنا هدايت متكى بر عقل است و تمـام اصـول تربيـت مثـل قضـاوت منطقـى،      اساس  بر   

 .صولى و تجربه مستمر را در بر دارد استقلال متربى، رشد ا
 هـاى مختلـف شخصـيتى اعـم از     در اين تعريف رشد مختارانـه انسـان در همـه ابعـاد و جنبـه        

  عقلانى، اجتماعى، عاطفى و نيرومندى بدنى مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و در آن جامعيـت     
صلى االله عليه وآله   اآرم الگوهاى تربيتى در اسلام همچون پيامبر. تربيتى لحاظ گرديده است 

عليـه السـلام در همـه ابعـاد شخصـيت اعـم از عبـادت،          تربيـت يافتـه مكتـب او علـى     و شاگرد
 ٨٥.اخلاق، هنر و نيروى جسمى تربيت شده بودند  سياست، عقل، عاطفه،

  
 رابطه اخلاق و تربيت

  
 ى مختلــفهــا هــدايت جنبــه )تربيــت(دســت آمــد؛  آنچــه آــه از تعريــف اخيــر اخــلاق و تربيــت بــه

اخـلاق    رفتارهاى اختيارى داراى حسن و قبح، بنابر اين چون )اخلاق(شخصيت انسان است و  
 .مجموعه و ثمره تربيت خواهد بود  يكى از ابعاد شخصيتى انسان است، زير

 سـازد و  نيـاز مـى   ارتباط مستحكم اخلاق و تربيت ما را از بحث مستقل نسبت به هر يك بـى    
 آلى، ارآان و بنيانهاى تربيت طبعاً سخن از اصول آلى، ارآان و بنيانهـاى سخن گفتن از اصول 

 .اخلاق نيز خواهد بود  

                                                 
 . ٥اسميت، فيليپ؛  تفكر منطقى روش تعليم و تربيت، على شريعتمدارى، ص . هولفيش گوردون و ژ ٧٩
 .٩٣ -  ٩٠تاريخ آموزش و پرورش، پيشين، صص  ٨٠
صلى االله عليه وآله ادّبهُ اللّه عزّوجلَّ هو ادّبنى و انا اؤدبّ   اللّه يا آميل انَّ رسول : عليه السلام قال على  ٨١

  )٧٨،ص ١الحكمة، ج  ميزان. (لمؤمنين ا 
  )٧٩سوره طه،آيه . (و أَضَلَّ فِرعون قومَهُ و ما هَدَى ٨٢
قَد جَاءَآُمُ الحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن اهتَدَى، فَإِنَّمَا ) ٣سوره انسان، آيه . (إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاآِراً و إِمَّا آَفُوراً  ٨٣

 )١٠٨سوره يونس، آيه . ( لِنَفسِهِ يَهتَدِى 
 .١٨و  ١٧سوره زمر، آيه  ٨٤
 .تعليم و تربيت اسلامى، پيشين و انسان آامل، شهيد مطهرى: ك.جهت مطالعه بيشتر ر ٨٥



 
 ارآان تربيت

  
 حال آه مقرر شد مبناى مباحث مـا تربيـت باشـد و اخـلاق در ضـمن آن روشـن گـردد، ارآـان و        

 اى مختلـف ه ـ هـدايت جنبـه  . دسـت آورد   توان از تحليـل تعريـف تربيـت بـه     بنيانهاى تربيت را مى
شخصـيت،   منظـور از . )شخصـيت (و  )هدايت(. شخصيت فرد، داراى دو واژه آليدى مهم است  

روشــمند   اســت و منظــور از هــدايت، رســاندنِ )انســان شناســى(و در اينجــا  )موضــوع تربيــت(
روش و . شـود   مـى   محسوب )هدفهاى تربيتى(به مقصد يا مقاصدى است آه  )موضوع تربيت(

هـاى   روش(شـود   مـى   ى رساندن اين موضوع به هدف و مقصد در نظر گرفتههايى آه برا شيوه
 .خواهند بود )تربيتى

 را داريـم بشناسـيم    بنابراين براى تنظيم يك نظام تربيتى بايـد موضـوعى آـه قصـد تربيـت آن        
بشناسيم  و از مطالعه موضوع استعدادهاى او را تشخيص داده، هدفهاى او را )موضوع تربيت(
آگـاه شـويم    هاى رسـيدن موضـوع تربيـت خـود بـه هـدف،       و سپس از راه و روش )بيتهدف تر(
 .و آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم )روش تربيت(
  
 

 )انسان شناسى(موضوع تربيت :   فصل دوم         
 
 

 آيد، موضـوع تربيـت يـا    ترين رآن، از ارآان تربيت آه هدف و روش تربيت از دل آن بيرون مى مهم
 ترين دانش مورد نياز هـر مربـى، شـناخت انسـان اسـت، انسـان       مهم. شناسى است   انسان

شناخت آلى، شناسايى انسان بـدون در  . گيرد  گونه آلى و جزئى صورت مى دو  شناسى به 
شناخت جزئـى، شـناخت ويژگيهـاى شـخص يـا      . هاى خاص است  انسان نظر گرفتن انسان يا

 در ايـن قسـمت انسـان   . ام آار تربيتى بر روى آنهاسـت  صدد انج در  اشخاصى است آه مربى
دهـد چـرا آـه شناسـايى جزئـى، يـك        مـا را تشـكيل مـى     شناسى آلى و عام، موضـوع بحـث   

همـه افـراد   . تربيتى بر فرد يا افراد خـاص اسـت    شناخت ضرورى ولى مربوط به زمان انجام آار
ارند و در امـر تربيـت، ايـن تفاوتهـا     متفاوتى نيز د گونه آه چهره متفاوتى دارند، شخصيت  همان

 .بايد مدّ نظر مربى باشد 
 آن هنگـام آـه فرشـتگان انسـان را    . گردد  ابهام در حقيقت انسان به قبل از خلقت او باز مى   

او  و پس از خلقت آدم آه شيطان خـود را برتـر از   ٨٦.موجودى فاسد، خونريز و ناسپاس ناميدند 
 شــناخت آنهــا از انســان را تكــذيب نمايــد، آدمــى را برتــر از  و خداونــد بــدون اينكــه ٨٧تصــور آــرد

 .فرشتگان و شيطان معرفى نمود 
 گـاه او را داراى آرامـت و  . آيات قرآن آـريم دو چهـره متفـاوت از انسـان ترسـيم آـرده اسـت           

 آنـد، موجـودى صـالح،    داند، جانشين خدا بـر زمـين معرفـى مـى     فضيلت ذاتى يا اآتسابى مى
  عاقل، آخرت طلب، خداجو و داراى نفـس مطمئنـه   شع، صادق، متقى، عالم،، شاآر، خامؤمن
خاسـر،   ،)ناسپاس(، آنود )بخيل(، جزوع، قتور )حريص(و گاه موجودى عجول، هلوع  ٨٨داند مى

 ٨٩.طاغى، ظلوم آفار، فاسق، آاذب، ظلوم جهول و داراى نفس اماره معرفى آرده است
 ايـن . انـد   هاى مختلفى در مورد انسـان مطـرح سـاخته   در طول تاريخ نيز دانشمندان، ديدگاه   

  در جهـان معاصـر برخـى انسـان را محـور هسـتى      . روند تا عصر حاضر نيز تداوم داشـته اسـت    
گرديد   ناميدند و چنان او را تحسين آردند آه جايگزين خدا شده و شايسته ستايش و پرستش

                                                 
  )٣٠سوره بقره، آيه . (قالوا أَتَجعَلُ فِيها مَن يُفسِدُ فِيها و يَسْفِكُ الدِّمَاءَ  ٨٦
 . ٧٦سوره ص، آيه . نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ  قَالَ اَنَا خَيرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنى مِن ٨٧
؛ ٢١؛ سوره احزاب،آيه ١٤٥و  ٥٢عمران، آيه   ؛ سوره آل١٣٠و  ٣٠� ٤٥؛ سوره بقره، آيات  ٧٠سوره اسراء، آيه  ٨٨

  .٢٧و سوره فجر، آيه  ١١٠سوره آهف، آيه 
  ؛ سوره١؛ سوره عصر، آيه  ٦، آيه ؛ سوره عاديات٢١تا  ١٩؛ سوره معارج، آيات ١٠٠و  ١١سوره اسراء، آيه  ٨٩

؛ سوره انعام، آيه ٢٢٣؛ سوره شعراء، آيه ١١٠عمران، آيه  ؛ سوره آل٣٤؛ سوره ابراهيم، آيه ٦علق، آيه 
 .٢٨و سوره نساء، آيه  ٥٣؛ سوره يوسف، آيه  ٧٢؛سوره احزاب، آيه ١١١



آردنـد، و    معرفـى  )گـرگ انسـان  (انسان را  تر شناختند و برخى نيز او را از هر حيوانى درنده ٩٠.
 ٩١.زور و تزوير را فضيلت طبيعى او دانستند 

 موجودى ناشناخته تبديل آرده، اين است آه او  معماى اصلى در شناخت انسان آه او را به   
  گيرد؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤالات     شود و انسان آامل چگونه شكل مى چگونه اين و چگونه آن مى

 .حقيقت و ماهيت انسان است  متكى بر شناخت
 هاى موجود بشر، به همه دانش. شناخت انسان در هر بخشى از زندگى بشر آارگشاست   

 شناسى ارتباط دارد و تفاوت ديد و قرائت در حقيقت انسان، طبعـاً در محتـواى    نوعى با انسان 
 .آند اين علوم تغيير ايجاد مى 

 ى مسـتقيماً بـا شـناخت جسـم انسـان در ارتبـاط      بعضى از علوم چون پزشكى و پيرا پزشـك    
 هـايى از نيازهـاى ظـاهرى و    است و برخى از علوم، ماننـد فيزيـك و شـيمى بـا شـناخت جنبـه      

 ملموس انسان مرتبط است اما بعضى از علوم اجتماعى، مثل اقتصاد و سياسـت بـا شـناخت   
ى اسـت آـه از   هاى روحى، روانى و شخصـيتى انسـان مـرتبط اسـت و مبتنـى بـر تعريف ـ       جنبه 

 البتــه علــومى چــون اخــلاق و تربيــت رابطــه مســتقيم و ناگسســتنى بــا انســان  . دارد  انســان
 .گيرد شخصيتى دارند و بدون آن شكل نمى شناسى روحى و 

است، به همين جهت در   گره خورده شناسى  عقايد، احكام و اخلاق اسلامى نيز به انسان   
 :فرمايد آريم مى  قرآن.شده است   اى داده ژهاسلام به شناخت و معرفت نفس اهميت وي

 ٩٢.ياَ أَيها الّذين آمنوا عليكُم أَنفسكم
 .ايد، به خود بپردازيد اى آسانى آه ايمان آورده
 ٩٣.و فى أَنفسِكم أفلا تبصرون. و فِى الأَرض آياتٌ للمؤقنين
  ه خـرج هـايى بـراى اهـل يقـين اسـت آيـا نسـبت بـه آن بصـيرت ب ـ          در زمين و وجود شما نشانه

 .دهيد  نمى
 ٩٤.الآفاق و فِى أَنفسهم حتّى يتبيّن لهم أَنَّهُ اْلحقُّ  سنريهم آياتنا فى

 زودى آيات خود را در آفاق و نفوس شما آشكار خواهيم ساخت تا بـراى آنـان حـق هويـدا      ما به
 .گردد

 أَنفـع المعـرفتين؛   المعرفةُ بأَنفسٍ( :فرمايد عليه السلام احتمالاً با اشاره به اين آيه مى  على   
 .)دو معرفت، آگاهى از خود مفيدتر است  از ميان آن

 بهتـرين معرفـت، معرفـت    الانسـان نفسـه،   أَفضل المعرفـةُ معرفـةُ  (: فرمايند در جاى ديگر مى   
لا تجهل نفسك فـاّن الجاهـل بمعرفـة نفسـه جاهـل بكـلّ       (: و يا )انسان به نفس خويش است 

مـن  (و . )جاهل نسبت به خويش، جاهل به همـه چيـز اسـت    خود، جاهل مباش آه  به ء؛ شى
 .)هر آه خود را شناخت، خداى خود را خواهد شناخت ٩٥عرف ربّه؛ عرف نفسه فقد

 
 حقيقت انسان

  
 تـوان انسـان را   وجدان، حواس، تجربـه، عقـل و وحـى ابزارهـايى هسـتند آـه از طريـق آن مـى        

تقسيم   تواند از طريق ها مى يدهروش شناخت انسان همچون روش شناخت ديگر پد. شناخت 
را از   متمـايز آن   گونه آه ما يك پديده را به اجزا مختلف تقسيم آرده، وجوه همان. صورت پذيرد 
مبـادرت    آنـيم و از ايـن طريـق بـه شـناخت آن      هـاى مشـابه مشـخص و متمـايز مـى      ديگر پديده

ديگـر   هـا از  و تمـايز آن جنبـه  هاى مختلف شخصيتى  انسان را نيز با تقسيم به جنبه. ورزيم  مى
 .توانيم بشناسيم جانداران و ارتباط آنها با يكديگر، مى

                                                 
نقد تفكر فلسفى غرب،  نگاه شود به،) اگوست آنت)جهت آشنايى با اومانيسم يا دين انسانيت  ٩٠

  .١٢٩، ص ٣و سير حكمت در اروپا، فروغى، محمدعلى؛ ج ٢٤٤ژيلسون،اتين؛ ترجمه احمد احمدى، ص 
هاى ماآياولى و توماس هابز نگاه شود به ماآياولى، شهريار و فردريك،آاپلستون؛  جهت آشنايى با انديشه ٩١

 .٤٧الدين اعلم، ص  فيلسوفان انگليسى، ترجمه، امير جلال
 .١٠٥سوره مائده، آيه  ٩٢
  .٢١و  ٢٠سوره ذاريات، آيه  ٩٣
 ٥٣سوره فصلت، آيه  ٩٤
  .آمدى، غررالحكم ٩٥



 ادراك. ١: با بررسى و مطالعه شخصيت انسان، چهار ويژگى اساسى قابل تشخيص است    
 .رفتار يا آنش. ٤تمايل يا گرايش؛ . ٣توانايى يا قدرت؛ . ٢يا بينش؛  
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 .ران داراى درك و فهم است ولى اين ادراآات بسيار متنوع هستند انسان همچون ديگر جاندا
 آوريـم، غالبـاً از   دست مى  اى آه ما درباره جهان طبيعت به اطلاعات اوليه ادراك حسى؛. الف   

 از طريق حواس است آه ما لـذت، درد، رنـگ، بـو، صـدا، سـرما و گرمـا را      . طريق حواس است 
لازم   سازد و اطلاعات و مقـدمات  الوقوع آگاه مى  طرهاى قريبحواس، ما را از خ. آنيم  درك مى

مختلـف    مطالعه سطوح. دهد  بينى آينده، در اختيارمان قرار مى را براى تفسير رويدادها و پيش
 .ادراك حسى انسان آمك بزرگى به چگونگى تربيت و يادگيرى است 

ــى حيو         ــوان مشــترك اســت، برخ ــين انســان و حي ــوع ادراك ب ــن ن ــدگان در   اي ــل پرن ــات مث ان
 ترى دارند ولى برخلاف بينايى،خرگوشها در شنوايى و سگها در بويايى از انسان احساس قوى

 .حيوانات، همه ابزار شناخت انسان منحصر در حس نيست  
 دست آمده از طريـق حـواس، سـطحى و ظـاهرى هسـتند و چـون حيـوان همـه          اطلاعات به   

 اى و عاتى سطحى و ظـاهرى دارد، آگـاهى او منطقـه   اطلا درآش محدود به حواس است پس
 باشـد، بنـابراين حيوانـات از نظـر آگـاهى در چهـارچوب       زيستى است و مربوط به زمان حال مى

 به قـول شـهيد مطهـرى،   . آند  ظواهر، فرديت، بيگانه از گذشته و گسسته از آينده زيست مى 
 ٩٦.حيوانات در اين چهار زندان براى هميشه محبوس هستند 

 توانـد بنـد   انسان از اين طريق مـى . تفكر و تعقل، ويژگى ممتاز انسان است  ادراك عقلى؛. ب 
چيـز    فرديت و جزئيت را گسسته، امور آلى را درك آند، مفاهيم آلى بسازد، آنچه در مورد يك

مجهـولات   درك آرده است را به مشابه آن تعميم دهد، قوانين حاآم بر طبيعت را آشف نمايد،
گذشـته   را از طريق معلومات آشف نمايـد و بـه آشـف دانـش نـو و تـازه نايـل شـود؛ از        خويش 

بينى  پيش را  ريزى آند، آن  زندگى خويش اطلاع آسب آرده آينده را بشناسد و براى آن برنامه
شـده، بـه     آمده، باطن عالم را آشف آنـد، از محـيط زيسـت خـارج     نمايد، از زندان ظواهر به در

مـاوراء    زيستى دسترسى پيدا آند و حتى پرده طبيعت را آنـار زده بـه واقعيـات   اطلاعات ماوراء 
ترآيب  بنابراين تجريد، تعميم، تجزيه، تحليل،. طبيعى پى ببرد و به امور ناديدنى استدلال آند 

آن   يـك از جـانوران ديگـر قـادر بـه      و استنتاج معلومات، نتيجـه فعاليتهـاى عقـل اسـت آـه هـيچ      
 شود انسان بالأخره حقيقت خـود را شـناخته و   ان فكرى است آه باعث مىهمين تو. نيستند 

 .رابطه خود را با مجموع هستى درك نمايد 
اى از انسـانها عـلاوه بـر     برخى از گزارشها حاآى از ايـن اسـت آـه عـده     ادراك شهودى؛. ج    

حسى يا فرا فرا به اين ادراك اصطلاحاً درك شهودى،. و عقل، داراى ادراك ديگرى هستند  حس
 .شود شناختى گفته مى

فكـر    يا انتقال ٩٧خوانى انديشه. الف: شود ادراك فراحسى معمولا به سه نوع ادراك گفته مى   
اثـرى بـر     ادراك اشـيا يـا رويـدادها بـدون آنكـه      ٩٨گـويى   غيـب . از يك شخص به شخص ديگـر؛ ب 

اآـت  پ  سـى آـه در درون  هاى هند اندامهاى حسى بگذارند، مانند بر شمردن تعداد و نوع شكل
 .ا ادراك رويدادهاى آينده ی ٩٩پيشگويى. ج . اى قرار دارند مهر و موم شده

رياضـت،    اين ادراك تقريباً در ميان همه ملل مورد پذيرش قرار گرفته است و معمـولاً از طريـق     
پرسـتش و    نـوعى از ايـن ادراك در نگـرش دينـى از طريـق      ١٠٠.شـود   تمرين و تعليم حاصل مـى 

پيـدا آنـد،     آند تا نسـبت بـه خـدا محبـت     يابد و به فرد آمك مى بادت خالصانه خدا تحقق مىع
گفته  )لدنّى( به اين علم اصطلاحاً علم. حق را از باطل باز شناسد و يارى خداوند را طلب آند 

   ١٠١.شود مى
                                                 

 .٢٢بينى اسلامى، ص  اى بر جهان مطهرى، مرتضى؛ مقدمه ٩٦
٩٧ Telepathy.  
٩٨ Clairvoyance.  
٩٩ Precognition.  
  .بهاءالدين خرمشاهى ت؛ فلسفه و عرفان ، ترجمه.استيس، و: ك.براى آشنايى با اين نوع ادراآات ر١٠٠
 )٦٥سوره آهف، آيه . (فَوَجَدا عَبداً مِن عِبادِنا آتَيناهُ رَحمَةً مِن عِندِنا وَ عَلَّمناهُ مِن لَدُنَّا عِلماً ١٠١



 ى وگوي خوانى، غيب  انديشه –حسى در شكلهاى گوناگونش  ادراآهاى فرا(: شود گفته مى   
دلايل   شناسى است و به  هاى بحث انگيز روان و حرآتهاى روحى و روانى از حوزه -پيشگويى 

آـه ايـن     ولى بايـد توجـه داشـت    ١٠٢.)ها قضاوت آنيم زيادى هنوز زود است آه درباره اين پديده
شـناخت   شناسان مبنـى بـر   نوع ادراك از حوزه بحث حسى و تجربى بيرون است و ادعاى روان

 .رسد  يق تجربى غيرمعقول به نظر مىآن از طر
 ادراك(. وحى نيز ادراآى غير از ادراآات حسى، عقلى و شـهودى اسـت    ادراك وحيانى؛. د    

 چنانكـه درك . و شعور وحيانى براى افرادى آه از آن برخـوردار نيسـتند، شـعورى مرمـوز اسـت       
 ، تفـاوت )ره(مـه طباطبـايى  علا ١٠٣.)لذت ازدواج براى افراد نابـالغ انسـان، درآـى اسـت مرمـوز       
 رياضـت از   حـالات نفسـانى اهـل   (: آنـد   گونه توصيف مى  ادراك شهودى و ادراك وحيانى را اين 

 آه حالت نبوت خطا بردار نيست و هـر آـس آـه بـا اهـل       حالى خطا و اشتباه مصون نيست در
 رف هسـتند آـه  دانند و معت داند و حتى خود مرتاضان نيز مى رياضت آم و بيش تماس دارد مى 
 چنـين   هـم . آنـد   الهامات و خاطرات قلبى آنها در طريق رياضت گاهى خبط آرده و اصابت نمى 
 هم.شود  آيد پيوسته به صلاح بشر و نفع  جامعه تمام نمى دست مى  نتايجى آه از اين راه به 
  متعلـق حاصل آـه انسـان نيـازى بـه آنهـا نـدارد        چنين غالب اوقات به چيزهايى تماشايى و بى 

 در صد  شود در آنها ترديد آرد و خواص و آثار نبوت اينها خواص و آثارى است آه نمى. شود  مى
  ١٠٤.)باشد صد مخالف آنها مى

هيچ  يابد و با توجه به اينكه انسان از آانالهاى مختلف به آسب معارف و ادراآات دست مى    
  اسـاس گفتـه   لـوقى دانسـت آـه بـر    مخلوق ديگرى قادر به آن نيست، بايد انسان را يگانـه مخ 

. اســتعداد دانســتن همــه حقــايق عــالم را دارد  ١٠٥،)عَلَّــمَ آدم الأســماء آلّهــا(: خداونــد متعــال
محدوديتى ندارد و ماده و معنى، دنيا و آخرت، غيب و شهود از آانالهـاى مختلـف در    ادراآات او
ــار ر عصــر حاضــر فقــط  آور حجــم اطلاعــات بشــر د  افــزايش شــگفت.گيــرد  بشــر قــرار مــى  اختي
 .بخشى از ظرفيت علمى بشر است  گوياى
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ــر اســت          ــر غي ــذارى ب ــتعداد شــگفت در تأثيرگ ــايى و اس ــودى انســان، توان ــاد وج ــى از ابع يك
 .٢هـاى فيزيكـى؛    توانـايى . ١: انـد  هاى اساسى بشر را به چهـار بخـش تقسـيم آـرده     توانايى.

 ١٠٦.هاى متافيزيكى  توانايى. ٤ماعى؛ هاى اجت توانايى. ٣هاى تكنيكى؛  توانايى
حيـوان   هاى مشترك بين انسـان و  هاى فيزيكى تنها توانايى توانايى هاى فيزيكى؛ توانايى. الف 

طبيعـت   تواننـد بـر   پذيرند، مى طور آه از طبيعت تأثير مى هم انسان و هم حيوان همان. است 
فيزيكـى    ه انسـان قـدرت تأثيرگـذارى   آه برخى از حيوانـات نسـبت ب ـ   با وجود اين. تأثير بگذارند 

. آنـد   مـى  بيشترى بر طبيعت دارند؛ لكـن انسـان ايـن ضـعف را بـا قـدرتهاى ديگـر خـود جبـران         
دهـد و رام   مـى  و ديگر موجودات را در تسـلط خـويش قـرار    ١٠٧انسان، طبيعت، گياهان، حيوانات

 ١٠٨.سازد خويش مى
  توانــد بــا درك و خلاقيــت ت و مــىســاز اســ انســان موجــودى ابــزار هــاى تكنيكــى؛ توانــايى. ب  

 انحصارى خود چيزهـاى جديـدى اختـراع آنـد و از ايـن طريـق گـاهى قـدرت فيزيكـى خـويش را          
 توانـد چيـزى را ببينـد بـا تكنيـك و ابـزار       انسان اگر در حالت عادى نمـى . چندين هزار برابر نمايد 

اگـر   .را ببيند   برد تا آن ىمخلوق خود؛ مثل تلسكوپ و ميكروسكوپ توان ديد خود را آنقدر بالا م
هــا در آب شــنا آنــد و يــا  توانــد هماننــد مــاهي توانــد همچــون پرنــدگان پــرواز آنــد، نمــى  نمــى

 آنچه مسـلم . شود  هاى دور ارتباط برقرار سازد، به آمك ابزار بر همه اين امور توانا مى بافاصله

                                                 
  .٢٩٤و  ٢٨٨، ص ١اتكينسون، ريتا و ريچارد و هيلگارد ارنست؛ زمينه روانشناسى، جمعى از مترجمان، ج١٠٢
  . ٨٤عه در اسلام، ص طباطبايى، سيد محمد حسين؛ شي ١٠٣
 .٢٤٣هاى اسلامى، ص  طباطبايى، سيد محمد حسين؛ بررسى ١٠٤
  .٣١سوره بقره، آيه  ١٠٥
 .١١١٦، ص ٢هاى اخلاق، ج  يزدى، محمد تقى؛ اخلاق در قرآن، جزوه درس  مصباح ١٠٦
  )٧٩فر، آيه سوره غا. (اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَنعَامَ لِتَرآَبُوا مِنها وَ مِنها تَأآُلُونَ ١٠٧
  )١٣سوره جاثيه، آيه . (الأَرضِ جَمِيعاً السَّماواتِ و ما فى  سَخَّرَ لَكُم ما فى   ١٠٨



خلاقيـت    براين پرورش قدرتبنا. است هرچه در زمان پيش رويم اين توانايى بيشتر خواهد شد  
 ١٠٩.هاى او آمك شايانى خواهد آرد  انسان به افزايش توانايى

 هـاى انحصـارى   ريـزى يكـى ديگـر از توانـايى     سـازماندهى و برنامـه   هاى اجتمـاعى؛  توانايى. ج  
  ايـن توانمنـديها گـاه   . انسان است آه در افزايش قدرت فيزيكى و تكنيكى او نقش مـؤثرى دارد   

يابـد   مـى   اون و همكارى مشترك و مثبت و گاه در شكل استثمار و استعمار، تجلـى در شكل تع
.١١٠ 

اقتصـاد و   توانايى قدرت مديريت در ابعاد مختلف زندگى انسان اعم از تاريخ، فرهنگ اجتماعى،
 سياســـت قابـــل انكـــار نيســـت، آنگونـــه آـــه پيـــامبران، اوليـــا الهـــى، مصـــلحين اجتمـــاعى و

 .اند  خوبى نشان داده  ود تأثير مديريتى خود را بهسياستمداران، با عملكرد خ
صـورت   دو  قـدرت متافيزيـك يـا غيرابـزارى و غيرتكنيكـى انسـان بـه        هاى متافيزيكى؛ توانايى. د 

بـه تقويـت روح     انجام گرفته اسـت، يكـى از راه تعلـيم و تربيـت و تمـرين آـه بـا تضـعيف جسـم         
 .شوند  مى  العاده  آارهاى فوق شود و با روحى قوى، موفق به انجام پرداخته مى

 شيوه ديگر از طريق اخلاص و بندگى خداست آـه بـه اذن خداونـد نيـروى خاصـى در انسـان         
 .نام دارد  )معجزه(و در انبيا،  )آرامت(اين توانايى در اوليا الهى، . شود  حاصل مى 

 
 تمايل . ٣
  

 يـل آلـى و گسـترده، ضـامن    همـين م . ترين ميل موجـودات زنـده اسـت     حب ذات، اولين و مهم
 سـازد ايـن اسـت    آنچه آه انسان را از موجودات ديگر متمايز مـى . حفظ و تداوم حيات آنهاست  
 آه انسان را هم براى حفظ و تداوم حيات دوسـت دارد و هـم تعـالى و آمـال خـويش را طالـب       
حفـظ    جهاست، ولى حيوانات حب ذاتشان منحصر در حب بقاء است يعنى تمام تلاش آنها متو 

 .و تداوم حيات است 
همـين دليـل تمـايلات انسـان بـه دو        بـه  ١١١.شـود  حب ذات باعث دو نوع واآنش متفاوت مى   

 :شود تقسيم مى  دسته
 ميل، علاقه و جذب به سوى آنچه زنـدگى، دوام زنـدگى و تعـالى    ؛)مثبت(تمايلات فعلى . ١   

 .انسان در گرو آن است  
رغبتى، دافعه و نفرت نسـبت بـه آنچـه زنـدگى       ميلى، بى  بى؛ )ىمنف(تمايلات انفعالى . ٢   

 .شود و با تعالى و آمال انسان منافات دارد  اندازد، مانع ادامه آن مى را به خطر مى  انسان
 .شود  حب ذات و تمايلات مثبت و منفى انسان، به حب بقا و حب آمال تقسيم مى   
  

 حب بقا. الف
  

 ايـن امـور آـه علاقـه انسـان را     .داند را دوست دارد  قاء خود مؤثر مىانسان خود و هر آنچه در ب
يكـى آنچـه جنبـه زيسـتى و     .شـوند   متوجه خود ساخته است خود بـه دو دسـته تقسـيم مـى    

بقاء انسان در گرو تـأمين شـدن نيازهـاى    . دارد و ديگر آنچه جنبه روحى و روانى دارد   جسمى
جســمى باعــث مشــكلات جســمى چــون  آمبــود تــأمين نيازهــاى. روحــى اوســت  جســمى و

چنـين آمبـود نيازهـاى     هـم . شـود   هـاى گونـاگون مـى    توقف آن و ايجـاد بيمـارى   آاهش رشد يا
 .گردد  مشكلات روحى چون افسردگى، تشويش و اضطراب مى  روحى باعث

 :فرمايند عليه السلام مى  امام صادق   
زوال   گى او ناقص، عقل او در حالهر آس يكى از اين پنج خصلت را نداشته باشد، همواره زند

همسـر    همنشين موافـق مثـل  . ٤رفاه؛ . ٣امنيت؛ . ٢سلامت؛ . ١: و قلب او پريشان خواهدبود
 ١١٢.آزادى و رهايى . ٥شايسته، فرزند و دوست صالح؛ 

                                                 
سوره . (اللّيلَ و النَّهارَ و الشَّمسَ و القَمَرَ سَخّرَ لَكُمُ ) ٦٥سوره حج، آيه . (اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما فى الأَرضِ   أَنّ  ١٠٩

اللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ البَحرَ لِتَجرِىَ ) ١٤سوره نحل، آيه . (البَحرَ لِتَأآُلُوا مِنهُ لَحماً طَرِيّاً  هو الَّذِى سَخَّرَ) ١٢نحل، آيه 
 )١٢سوره جاثيه، آيه .(الفُلكُ فِيهِ بِأَمرِهِ

 )٣٢سوره زخرف، آيه . (و رَفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضاً سُخرِيّاً ١١٠
جذب و   در گياهان. اند  دو واآنش براى جانداران مختلف نامهاى متفاوت داده  در برخى از آتب اخلاق به اين ١١١

  .دفع، در حيوانات شهوت و غضب و براى انسانها تولى و تبرى گفته شده است 



 تمايلاتى آه حيـات بيولـوژيكى و زيسـتى بـه آن وابسـته اسـت       زيستى؛ -تمايلات جسمى    
  آب، گرما، پوشاك، مسكن، فعاليت، استراحت، ميـل جنسـى و ميـل بـه    شامل اآسيژن، غذا،  

 .اين تمايلات بين انسان و حيوان مشترك است .شوند  مى...سلامت و
 :اند ترين تمايلات روحى انسان را شش نوع بر شمرده مهم روانى؛ -تمايلات روحى    
ه ايـن احتيـاج ب ـ  . نيـاز دارنـد    افراد بشر در هر دوره از زندگى بـه محبـت   ميل به محبت؛. الف    

پــدر، مــادر، بــرادر، خــواهر، خويشــان، همســالان، دوســتان، همســر و فرزنــدان تــأمين    وســيله
در ميان حيوانات هـم   ١١٣.گردد  عدم تأمين آن باعث تشويش و اضطراب در افراد مى شود و مى

 .ددهن مى  تا حدودى اين ميل قابل مشاهده است و نسبت به آن واآنش نشان
مند بـه همزيسـتى بـا انسـانهاى      انسان موجودى اجتماعى است و علاقه ميل به گروه؛. ب   

 .است تا بتواند از اين طريق، موقعيت انسانى خويش را حفظ و تقويت آند  ديگر
 خانواده، همسالان، محيط آار و جامعه، گروههايى هستند آـه معمـولاً پاسـخگوى ايـن نيـاز        

 .شود  اى ثابت ديده مى گونه  در حيوانات اجتماعى هم بهاين ويژگى  .باشند  بشر مى
اى آــه باشــند، ميــل دارنــد  افــراد بشــر در هــر موقعيــت و مرحلــه ميــل بــه اظهــار وجــود؛. ج    

  ازفرصتهاى مختلف استفاده آرده و ويژگيهـاى خـود را بـه شـكلهاى مختلـف بـه ديگـران نشـان        
  منظور آسب اعتماد بـه نفـس، ميـل     ان يا بهانسان براى حفظ احترام خود از طرف ديگر. دهند 

 را به وسيله لياقت خود  دارد محصول فكر، ذوق و فعاليت خود را در اختيار ديگران بگذارد و بدين
 خواهــد بــه ديگــران بفهمانــد صــاحب اســتقلالِ شخصــيت اســت و انســان مــى. نمــايش گــذارد  

ميل به آزادى آه به  ١١٤.اشته باشددهد يا عقيده مخصوصى د تواند مستقلاً آارى را انجام مى
از اين ميـل   اى است، شعبه معناى فراهم بودن شرايط مناسب جهت شكوفا شدن استعدادها

صـورت پرخـاش و خشـونت و      بـه   جلوگيرى از ظهور اين ميل باعث واآنش دفاعى منفى. است
 .گردد  يا افسردگى و اضطراب مى

انوادگى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى و اعتقادى هاى خ امنيت در زمينه ميل به امنيت؛. د    
فقــدان امنيــت موجــب مشــكلات . لــوازم بقــا، توســعه و آمــال فــرد و جامعــه انســانى اســت از

 انسان شده و  واآنش منفى انسانها در اين هنگام نمايانگر ميـل اساسـى بـه     اى براى عديده
 .آن در جوامع انسانى است 

مند است از هدف يا هدفهاى معينى پيروى آند  گى، علاقههر آس در زندميل به هدف؛ . ه    
 انسان هنگام رسيدن بـه هـدف احسـاس مسـرت آـرده، از     . براى رسيدن به آن تلاش نمايد  و

 .شود  زندگى خود راضى و خشنود مى
و  آنـد  فردى آه در زندگى هدف معينى ندارد، توجيهى براى تلاش و آوشش خود پيدا نمـى    

يأس،  د؛ از اين جهت است آه او در حال تزلزل، ناامنى روحى و افسردگى وآينده روشنى ندار
 ١١٥.آند  عمر خويش را سپرى مى

انسـانها  . بخشـد   نظم و ترتيب، حالت و رنـگ خاصـى بـه زنـدگى بشـر مـى       ميل به نظم؛. و   
و از  ١١٦دارند زندگى خصوصى و جمعـى خـود را تحـت نظـم و قاعـده مشخصـى ببيننـد         دوست

 .آنند  اغتشاش احساس ناراحتى مىو   نظمى بى
  
 حب آمال. ب
  

 مند است و انسان علاوه بر علاقه به بقاء و دوام حيات خويش، به آمال و تعالى خود نيز علاقه
 اميـالى آـه  . خواهد روز به روز تعالى و آمال بيشترى پيدا آند و از نقص و آوچكى بگريـزد   مى

 .اند  ناميده )ىتمايلات فطر(خواند،  انسان را به آمال مى 

                                                                                                                                                        
صحة البدن و :  خمس خصال مَن فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب؛ فاوّلها ١١٢

الزوجة الصالحة : و ما انيس الموافق؟ قال : قلت. ثانيها الامن و الثالثة السعة فى الرزق و الرابعة الانيس الموافق 
، ص ١شيخ صدوق؛ خصال، ج . (الدّعة: و الخامسة و هى تجمع هذه الخصال. و الولد الصالح و الخليط الصالح 

٢٥٧( 
 . ٢٥٢روانشناسى تربيتى، پيشين، ص  ١١٣
  .٢٥٦همان، ص  ١١٤
 . ٢٦٠همان، ص ١١٥
  . ٢٦١همان، ص ١١٦



 
 تمايلات فطرى

  
 هاى دور تمايلات فطرى را آه عامل آمال و تعالى انسان بوده است بـه  انديشمندان از گذشته

 :اند  چهار نوع تقسيم آرده 
 هـاى خـود را بـا جلـوه     او تمـام خواسـته  . انسان زيبايى را دوست دارد  زيبايى دوستى؛. الف   

. هستند  تر چه زيباتر باشد براى او محبوب ى و روحى هرتمايلات جسم. پسندد  زيباى آن مى
غذا، لباس، ماشين، منزل، طبيعت، صورت، سخن، صوت، دوست و معبـود زيبـامطلوب انسـان    

 .است و هرچه اين امور زيباتر باشند رغبت بشر به آن بيشتر خواهد بود 
 حـروم اسـت بايـد در   زيبايى با روح آدمى تناسـب دارد، هـر آسـى از نعمـت ديـدن زيبـايى م         

زيبا پسندى نشانه آشكارى از سير شخصيت انسان از نقـص  . حقيقتِ انسانى خود شك آند 
 انسـان زيباپسـند و زيباشـناس،   . تـر اسـت    چه انسان زيباپسندتر باشد آدم هر. آمال است  به
 .آفرين و هنرمند است  زيبا
 سـازد  منـدان را متجلـى مـى   آـه روح خـلاق هنر  ... ادبيات، شـعر، خـط، نقاشـى، معمـارى و       

 .محصول همين ميل است 
آـه   در خلقت انسان نوعى گرايش به خوبى، خير و فضـيلت وجـود دارد   فضيلت دوستى؛. ب   

فضـيلت،   انسان همواره خيـر، نيكـى،  . محدود به شخص، زمان يا منطقه و مكان خاص نيست 
يـا زمـان     به منطقـه، مكـان  نمايد و تحسين خويش را  عدالت و صداقت را از هر آس تمجيد مى

داشـته    اگر در گذشته يا آينـده نيـز چنـين عـدالت يـا صـداقتى سـراغ       . آند  خاصى منحصر نمى
فطرتاً  انسان. آند  را دوست داشته و تحسين مى  توجه نيست بلكه آن باشد نسبت به آن بى

 ١١٧.آند  امور خير را طالب است و آنچه رنگ و بوى شر و بدى داشته باشد طرد مى
است،   عنوان يك مطلوبِ مورد توجه بشر، ناشى از همين تمايل  به )اخلاق نيك(پذيرفته شدن 

اديـان،    اند خود و اهدافشان را با اين ميل منطبق سازند، خداى انبيا الهى هميشه سعى آرده
 همـراه   جهان اديان، معاد اديان، الگوهاى اديـان و بـالأخره دسـتورات اديـان، همـواره بـا فضـيلت       

 .شود آه دينى نيست  است و اگر در آن فضيلت يافت نشد، معلوم مى
  پسـندد، بايـد در انسـانيت خـويش     انسانى آه فضيلت را در همه شئونات زندگى خـود نمـى     

اجتماع، همسر، دوست، امنيت، هدف، روش، برنامه ونظـم   لباس، مسكن، محبت،. ترديد آند
ان انس  پيوسته همراه با زينت فضيلت، محبوب -يعنى مجموع اميال جسمى و روحى انسان  -

 عـدالتى پـذيرا   بشـر امـور فـوق را بـا رذيلـت، شـر، ظلـم و بـى        . آرده است بوده و زيبا جلوه مى
 .آه حتى انسان  سعى دارد بديهاى خود را از ديد ديگران مخفى نگاه دارد   طورى  نيست؛ به

 ز ابتداى تولد تا انتهاى حيـات انسـان  عشق به دانستن و آنجكاوى را ا حقيقت دوستى؛. ج    
 تـرين  ترين استعداد انسان استعداد آسـب حقيقـت اسـت؛ بـزرگ     مهم. توان مشاهده آرد  مى 
است   جويى سازنده تمدن بشرى بوده است، حاصل همين آنجكاوى و حقيقت افتخار بشر آه 

 سـتن حقيقـت  براى انسان حقيقت از هـر آـس و در هـر زمـان و مكـان ارزشـمند اسـت و دان       . 
 .اساس هر فعاليت و تلاش انسان است 

بزرگ و  اى بدون محدوديت، انسان در بيرون از وجود خود، به دنبال گمشده جويى؛  مطلق. د    
دسـت   انسان در صدد است بـا . ترين ايده آل و مطلوب و محبوب اوست  متعال است آه نهايى

تـرين،   فضـيلت  بـا  زيبـاترين، . ت يابـد  هاست به همه چيز دس يافتن به او آه صاحب همه خوبى
سـتايش و پرسـتش و     تـرين موجـود، حـس    ترين و مطلق ترين، تواناترين و در يك آلام متعال آگاه

 .انگيزد  اختيار بر مى تسليم انسان را بى
به دليل همين مطلق جويى است آه انسان هميشه چيزى را بيشـتر دوسـت دارد و بـه آن       
 تر باشد و با پى بردن به ضعف و نقصان موجـودى آـه آامـل تصـورش     ملبيشتر دارد آه آا  ميل

 آرد، و يا با پيدا آردن فردى برتر، گرايش اوليه خود را نسـبت بـه او رهـا سـاخته، عشـق و      مى 
 .داند  ترش مى احساس تعلق خويش را نثار موضوع تازه بنمايد آه آامل

 

                                                 
 )٨و  ٧سوره شمس، آيه . (و نفسٍ و ما سوّاها، فَأَلهَمَها فُجورها و تَقواها  ١١٧



هر جمالى آه شنيديم گرفتـار                      مهر جميلى آه بديديم بدو يار شدي                
 شديم

چار تكبيـر زديـم از همـه بيـزار                      جلوه نمود   تو چون  آبرياى حرم حسن                
 شديم

 
 طلبـى  جويى انسان در خواستن عزت مطلق، قدرت مطلق و جاودانـه  هاى تجلى مطلق جلوه   

  ١١٨.اوست 
صـاحب مطلـق    بينـد و  ا در اتصال به صاحب عزت، قدرت و ثروت مطلـق مـى  انسان، آمال خود ر

 .عطا آند  تواند آنها را به انسان نيز ر مىاين امو
 

 برترى طلبى در دنيا
  

 آسى آه نتواند صاحب عزت و قدرت واقعى را بشناسـد، بـه تجلّـيلات آن در دنيـا گـرايش پيـدا      
 :اند از رتنمودهاى مطلق جويى انسان در دنيا عبا. آند  مى
 هــر صــاحب قــدرتى را. جويــد  شخصــى آــه آمــال قــدرت را در دنيــا مــى طلبــى؛  رياســت. ١   

 پرسـتد و  قـدرت را مـى  . آند و خود نيز به دنبـال قـدرت و صـاحبان قـدرت دنياسـت       تحسين مى
 تسليم صاحب قدرت است و طبعاً آسانى را آه از قـدرت برخـوردار نيسـتند حقيـر دانسـته بـه      

 چـه  توان فعال مايشـاء شـد و هـر    به نظر اين افراد تنها از اين طريق مى. نگرد  مىديده حقارت  
 .دست آورد   خواست به 

شـود او   دوستى ارضـا مـى   روحيه عزت طلبى فرد در دنيا بواسطه  شهرت طلبى؛  شهرت. ٢   
 جاه طلب سعى دارد به هر قيمت. شود  بامشاهده شهرت خويش غرق در غرور و هيجان مى

 .را ارتقـا بخشـيده ايـن شـهرت را هميشـگى نمايـد         عيت خود را حفظ آرده و روز به روز آنموق 
تحقيـر   آسانى آه اين موقعيت را ندارند تمايلات روحى خويش را با تجليل از صاحبان شهرت و

 .ديگران ارضا نمايند 
 ايلاتآننـد شـهرت، قـدرت و در آـل همـه تم ـ      دنياگرايان چـون احسـاس مـى    طلبى؛  ثروت. ٣   

 بـه   آيد، در پى آسب مال و ثـروت هسـتند و بـراى    دست مى  جسمى و روحى در پناه ثروت به 
از  تصور دنيا دوستان ايـن اسـت آـه روح خـود را    . زنند  دست آوردن آن خود را به آب و آتش مى 

  شـود آنـان   همـين روحيـه باعـث مـى     ١١٩.توانند ارضا آنند و جاودانه شـوند   طريق جمع مال مى
  ١٢٠.ه ثروتمندان را محترم بدارند و از فقر و فقرا احساس ناراحتى آنند هموار

 
 طلبى در دين  برترى

  
طـور آامـل،     آموزند آه تحقق آمال و آرزوهـاى انسـان بـه    اديان به آمك انسان آمده به آنها مى

 رو انسان متدين و مـؤمن بـه ايـن حقيقـت، بـرخلاف       از اين. دست خواهد آمد   در آخرت به تنها
  آه نهايت آمال را در داشتن مال، ثـروت، شـهرت، رياسـت، قـدرت و عـزت دنيـوى       -دنيامداران  

بـا تكيـه بـر بيـنش دينـى       -آننـد   دانند و به همين دنياى آوچك، محدود و آوتاه بسنده مـى  مى
 تـر در  تـر و حقيقـى   صورت زيباتر، با فضيلت  به وعده خدا دل بسته است و همين امور را به خود

 آنجـا آـه پـاك و    ١٢١.آنـد   صورت جاودانـه جسـتجو مـى     زرگتر، نامحدودتر و طولانى و بهمحلى ب
انسـان مـؤمن خـوب    . مطهـر اسـت و آلـوده بـه فسـاد، فحشـا، جـرم، جنايـت و شـرك نيسـت           

                                                 
  )١٢٠سوره طه، آيه . (قال يا آدَمُ  هَل أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الْخُلدِ و مُلكٍ لا يَبْلى١١٨
زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهواتِ من النِّسَاءِ و البَنينَ و القَناطيرِ ) ٣همزه، آيه سوره . (يَحسبُ أَنَّ مَالَهُ أَخلَدَهُ ١١٩

الذَّهَبِ و الفِضَّةِ و الخَيلِ المسوَّمَةِ و الأَنعامِ وَ الحَرثِ، ذلِكَ مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُ  المُقَنطَرةِ مِن 
 )١٤يه عمران، آ آل  سوره. (المَأَبِ

و )٣ - ١سوره ماعون، آيات . (و لا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسكِينِ. فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ اليَتِيمَ. أَرَيتَ الَّذِى يُكذِّبُ بالدِّينِ  ١٢٠
سوره بقره،آيه . (ابرينَءٍ مِن الخَوفِ و الجُوعِ و نَقصٍ مِن الأَموالِ و الاَنفُسِ و الثَّمَراتِ، و بَشِّرِ الصَّ لَنبلُوَنَّكُم بِشَى

١٥٥( 
. تِ عَدنٍوَعَدَاللّهُ المُؤمِنِينَ و المُؤمِناتِ جَنّاتٍ تَجرِى مِن تَحتِها الأَنَهارُ خَالدِينَ فِيها و مَساآِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّا١٢١ 

  )٧٢توبه، آيه   سوره(



مشـقت و مزاحمـت    يشاء بودن، راحتى مطلق و اسـتراحت و خوشـى بـى    آه فعال ما داند مى
ن دنيـا رنـج و لـذت، غـم و شـادى ،رضـايت و نارضـايتى        در اي ـ. ديگر ممكن است   فقط در دنياى
در اينجا قدرت و فعل انسـان محـدود اسـت و رسـيدن بـه آرزوهـا بـا درد و        . هستند   همراه هم
 .دورانى آوتاه و زود گذر است و قابل دل بستن نيست . مشكل همراه است  مشقت و

 است آه عين آمال، بهـا،  جداى از بهشت، گم گشته انسان ژرف انديش، آن موجود آاملى   
شود  تعالى حقيقى انسان در پرتو نزديكى به او حاصل مى. جلال، نور، عظمت و رحمت است 

 ١٢٥هـا،  جـامع همـه عـزت    ١٢٤هـا،  منشـأ همـه قـدرت    ١٢٣صاحب همـه چيـز،   ١٢٢خالق همه چيز،.
با ياد و  ١٢٨.هاست  داراى همه علمها و حقيقت ١٢٧.ست ا ها  فضيلتو  ١٢٦همه زيباييها  صاحب
  ١٢٩.يابد  اوست آه انسان آرامش مى ديدار

آمال واقعى انسان در اتصال با اين  ١٣٠.شود  نمى  مجذوب او جز به او، به هيچ چيز ديگر راضى
  ١٣٢.بالاترين سعادت است  و رضوان و رضايت او ١٣١آمال مطلق

 
 روابط اميال

  
هــاى متعــدد جســمى، روحــى و فطــرى انســان باعــث گسســته شــدن شخصــيت او    گــرايش
توانند با همكارى و ارتباط يكديگر ابعاد مختلف شخصيت انسـان را   بلكه همه آنها مى گردد نمى
روابـط  . سمت و سوى واحد شكوفا سازند و تحول و تعالى روز افـزون او را باعـث شـوند      در يك
 يكـى حالـت تلائـم و همـاهنگى و    . توان به دو صورت آلى خلاصـه آـرد    اين تمايلات را مى  بين

 .لف و تزاحم ديگرى حالت تخا
بـا    شدن با يكديگر منافات و مخالفتى ندارند و گـاه   در حالت اول اميال به هنگام ارضا و تأمين   

آننـد   مـى  نمايند ولى در حالت دوم آه ميلها با يكديگر مزاحمـت پيـدا   يكديگر هماهنگى نيز مى
يـك ميـل     تـرجيح همين . جمع دو يا چند ميل ممكن نيست و انسان بايد از يكى صرف نظر آند 

موضـوع، توضـيح     به جهت اهميت اين. بر ميل ديگر، گوياى اخلاق و سطح تربيت انسانهاست 
 :هايى از اين تعارضها خالى از لطف نيست نمونه

مانند ميل همزمان بـه غـذا و لباسـى خـاص و عـدم امكـان مـالى         تعارض اميال جسمى؛. ١   
 .برايش ارزشمندتر است، انتخاب آند تأمين هر دو، در اينجا فرد بايد آنچه  براى

  آـه انسـان    ماننـد ميـل همزمـان بـه گـروه و هـدف، مـثلا هنگـامى        تعارض اميـال روحـى؛   . ٢   
 رغم ميل به پيوستن به گروه اين آار را انجـام   يابد، على گروهى را با هدف خود هماهنگ نمى

 توانـد حالـت عكـس نيـز     ش مىلازم به ذآر است اين گزين. دهد تا هدف خود را حفظ نمايد نمى 
 .پيدا آند و فرد هدف را فداى ميل به گروه نمايد 

  مانند تزاحم ميل مادر به استراحت و ميل به تغذيه آودك تعارض اميال جسمى با روحى؛. ٣   
در اينجــا مــادر از اســتراحت خــود بــراى رفــع احتيــاج آــودآش چشــم . خــود آــه گرســنه اســت 

 .پوشد  مى
ماننـد تـزاحم ميـل بـه غـذا و ميـل بـه فضـيلت آـه          ل جسمى با اميال فطـرى؛  تعارض اميا. ٤   
شود انسان براى آسب فضيلت از غذاى ناپاك و حرام چشم بپوشد و يا در تزاحم ميل  مى لازم

                                                 
  )٦٢مر، آيه سوره ز. (ءٍ وَآِيلٌ ءٍ و هو على آُلِّ شَى اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَى ١٢٢
 )٥سوره حديد، آيه . (لَهُ مُلكُ السَّماواتِ و الاَرضِ، و إِلى اللَّهِ تُرجَعُ الاُمُورُ ١٢٣
ءٍ و آلُّ قدرتك مستطيله اللّهمّ إِنّى  اللّهمّ إِنى أَسئلك من قدرتك بالقدرة الّتى استطلت بها على آلِّ شى ١٢٤

  )٣٣٣اه مبارك رمضان، ص مفاتيح الجنان، دعاى سحر م. (بقدرتك آُلّها أَسئلك 
  )٣٢٢همان، ص. (اللّهمّ إِنّى اسئلك مِن عزَّتك بأَ عَزِّها و آلُّ عزِّتك عزيزة اللّهمّ إِنّى أَسئلك بعزَّتك آُلِّها ١٢٥
  )٣٢٢همان، ص . (اللّهمّ انّى أَسئلك مِن جمالك بأَ جْمَلِهِ و آلُّ جمالك جميل، اللّهمّ إِنّى أَسئلك بجمالك آُلّه ١٢٦
  )٨سوره طه، آيه . (لَّهُ لا إِلهَ اِلّا هُوَ لَهُ الأَسمَاءُ الحُسنىال ١٢٧
سوره . (الأَرضِ  السَّماواتِ و ما فى  و يَعلَمُ ما فى ) ٧٧سوره بقره، آيه . (اَنَّ اللَّهَ يَعلَمُ مَا يُسِرُّونَ و ما يُعلِنُونَ ١٢٨

  )٢٩عمران، آيه  آل 
  )٢٨سوره رعد، آيه . (بُأَلا بِذِآرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلو ١٢٩
  )٢٨و  ٢٧سوره فجر، آيه . (اِرجِعى اِلى رَبِّكِ راضيةً مَرضِيّةً. يَا أَيَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ١٣٠
جنَّ مَا خَلَقتُ لا ال) ١٩سوره حشر، آيه . (و لا تَكُونُوا آَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَاَنساهُم أَنفُسَهُم أُولئِكَ هُمُ الفَاسِقونَ ١٣١

  )٥٦سوره ذاريات، آيه . (اِلاّ لِيَعبُدُونَ وَ الاِنسَ 
 )٧٢سوره توبه، آيه . (و رِضوَانٌ مِن اللّهِ أَآبَرُ، ذلِكَ هوالفوزُ العظيم ١٣٢



اســتراحت و ميــل بــه حقيقــت آــه فــرد بــراى آســب علــم، از راحتــى و اســتراحت خــويش    بــه
 .آند نظرمى صرف

 مانند تعارض ميل به رفاه و امنيت، با ميـل بـه آمـال    ا اميال فطرى؛تعارض اميال روحى ب.  ٥   
 دسـت آوردن رضـاى خـدا يـا ثـواب جـاودان آخـرت، رفـاه و          مطلق و خدا آه واجب است براى به 

 .امنيت خود را به خطر اندازد 
 ماننـد تـزاحم ميـل بـه زيبـايى و ميـل بـه فضـيلت، تـزاحم فضـيلت و          تعارض اميال فطـرى؛  . ٦   

 .، تزاحم دنيا و آخرت و تزاحم آخرت و خدا آه از تزاحمهاى ديگر بين فطريات است حقيقت
اختيـار،   تزاحم بين اميال مربوط به بقا در حيوانات هم وجود دارد و براى آنها نيز نوعى اراده و   

هـم در او    مثلاً حيوانى آه در او ميل به غذا وجود دارد با اين حال چون حـب ذات . مطرح است 
. دهـد   اندازد حيـات خـود را بـر غـذاترجيح مـى      جود دارد، با فرار از آنچه حيات او را به خطر مىو

اميـال مربـوط بـه      ولى انسان چون علاوه بر تعارض درونى اميال مربوط بـه بقـا، تعـارض درونـى    
  آمـال هـم در او بـه    افزون بر آن تعارض درونى، تعارض بيرونى بـين بقـا و  . آمال هم وجود دارد 

 .آيد وجود مى
 
 رفتار . ٤
  

رآـن   سـه  رفتار، ميوه و حاصل ارتباط. ترين آن، رفتار اوست  رآن چهارم شخصيت انسان و مهم
وجود دارد   ها و تمايلات انسان ارتباط متقابل بين ادراآات، توانايى. ديگر شخصيت انسان است 

و بسـط    انسـان را قـبض   گـذارد و شخصـيت   به اين معنا آه هر يـك از آنهـا بـر ديگـرى تـأثير مـى      
  شـدن   هـا متقـابلاً باعـث فـراهم     و توانـايى  ١٣٣.سـازد   ادراآات انسان را تواناتر مـى . بخشد  مى

  ١٣٤.شود  زمينه براى ادراآات بيشتر مى
متقابلاً تمـايلات نيـز    ١٣٥.آند  تضعيف مى را تشديد يا  تأثير قرار داده آن  ادراآات، تمايلات را تحت

 ١٣٦.گذارند  ها تأثير مى بر ادراآات و توانايى
 انسـان را  )شـاآله ( دهـد آـه شخصـيت يـا     اى را تشـكيل مـى   ارتباط همه ايـن امـور مجموعـه     

 ١٣٧آلٌّ يعمل عَلى شاآلته؛(.رفتار انسان نتيجه و اثر اين شاآله و شخصيت است . سازند  مى
 .)آند  آسى بر اساس شاآله خود عمل مى هر
مـؤثر   ها و تمـايلات بـر رفتارهـا    گونه آه ادراآات، توانايى  نكته قابل توجه اين است آه، همان   

تـر   ناقص ها و يا تمايلات داشته، و آنها را آامل يا است، رفتار نيز تأثير متقابلى بر ادراك، توانايى

                                                 
 بد گهر  را علم و فن  آموختن           ١٣٣

 دادن  تيغى است ، دست  راهزن                                          
 تيغ دادن در آف زنگى مست               

 به آه آيد علم، ناآس را به دست                                          
  

 اى سكته گربخوانى صد صحف بى            ١٣٤
 اى عمل يادت نماند نكته بى                                           

 
 ز دست ديده و دل هر دو فرياد           ١٣٥

 آه هر چه ديده بيند دل آند ياد                                         
 بسازم خنجرى نيشش ز فولاد              

 زنم  بر  ديده  تا  دل  گردد   آزاد                                         
  

 حكمتى آز  طبع زايد  وز خيال         ١٣٦
 فيض نور ذوالجلال حكمتى بى                                       

 حكمت دنيا ، فزايد ظن  و شك             
 حكمت   دينى  برد  فوق  فلك                                      

 سامرى را آن هنر، چه سود آرد            
 آان فن از با اللهش  مردود آرد                                      

 
 . ٨٤آيه  سوره اسراء، ١٣٧



شـود و ايـن    مى و در اثر ارتباط رفتار با شاآله قبل، شاآله و شخصيت جديد متولد ١٣٨سازد مى
 .دارد چنان ادامه  مكانيسم هم

قـرآن  .اين تأثيرات متقابل خود به خود و نتيجه طبيعى و وضعى اعمال اختيارى انسان اسـت     
گيرند را به  مى آريم اين نوع تأثيرات طبيعى آه گاه شكل هدايت و گاه صورت گمراهى به خود

 ١٣٩.خداوند نسبت داده است 
رفتارهاى  آه ساز و آار گردد ها هنگامى معلوم مى گيرى و پيدايش شخصيت چگونگى شكل   

رفتارهـاى  . الـف  :تـوان بـه دو دسـته تقسـيم آـرد      رفتارهاى انسان را مـى . انسان معلوم شود 
 .رفتارهاى تدبيرى. التذاذى؛ ب

را   ادراآات حسى، توانايى فيزيكى و اميال حسى يا روحى رفتار خاصـى رفتار التذاذى؛ . الف   
 .شود  گفته مى )غريزى(يا  )رفتار التذاذى(آن شود آه به  در انسان و يا حيوان باعث مى

ميـل   آننـد و  مكانيسم رفتار التذاذى به اين صورت است آه حس و غريزه، ميل را تحريك مى   
يـك   در مواردى آه تعدد اميال يا تزاحم آن، تصـميم بـه عمـل يـا اختيـار     . اندازد  آار مى اراده را به

غريـزى   صـورت طبيعـى و    تر يا لذّت بيشتر بـه  ل قوىعمل، از ميان دو يا چند عمل پيش آيد، مي
 .دهد  را مى  فرمان اختيار آن

 بـه   هـاى زيـاد و تمـايلات گسـترده، باعـث      ادراآات وسيع انسان بـا توانـايى   رفتار تدبيرى؛. ب   
 .گويند  مى )رفتار تدبيرى(شود، آه به آن  بينى مى وجود آمدن رفتار پيچيده و غيرقابل پيش 

 وسيله ادراك يك حقيقـت و مقايسـه  ه م رفتار تدبيرى به اين صورت است آه انسان، بمكانيز   
رفتـارى   عقلانى آن با ديگر امور از يك طرف و در نظر گرفتن مطلوب نهايى خويش از طرف ديگر، 

رفتارهـاى   گيـرد و آن رفتـار را بـر    را آه بيشتر با مصلحت خود قابل تطبيق اسـت را در نظـر مـى   
تصميم به رفتـار    اين ميل بر اراده اثر نموده، اراده متكى بر انديشه باعث. دهد  ىديگر ترجيح م
 .گردد  خاصى مى

 بـرخلاف آارهـاى  . دهـد   انسان آارهاى تدبيرى خويش را با نيـروى عقـل و اراده انجـام مـى    (   
 گيرد، اين است آه نيروى حسابگر عقل، خيـر و  التذاذى آه به حكم احساس و ميل صورت مى 
العبــور اســت   بينــد و راه وصــول بــه آن آــه احيانــاً صــعب مــال و يــا لــذتى را در دور دســت مــىآ

گيـرد ايـن    ريزد و معنى اينكـه بـا نيـروى اراده انجـام مـى      را مى آند و طرح وصول به آن مى آشف
در انسان، يك قوه وابسته به قوه عقل وجود دارد آه نقش اجرا آننده مصوبات عقل را  است آه
هـاى طبيعـى، مصـوبات عقلانـى را      ها و آشش ها و همه جاذبه احياناً برخلاف همه ميل دارد و
 ١٤٠.)آورد  هاى فكرى را به مرحله عمل در مى وطرح

 تفاوت اساسى رفتار انسان و حيوان ايـن اسـت آـه رفتـار حيـوان همـواره التـذاذى، مبتنـى بـر         
 رفتـار (. تـدبيرى نيـز هسـت     ولى رفتـار انسـان  . غريزه و براى دورى از رنج و آسب لذت است 

 اگـر . هميشه ارزشمند نيست بلكه اين موضوع بسـتگى بـه جهـت نهـايى رفتـار دارد       )تدبيرى
 جهت تدبير در تعارض بين اميال فطرى و جسم متوجه اميال جسـم گـردد آن رفتـار حيـوانى يـا     

ن چالش شيطانى است و در صورتى آه نيت نهايى به اميال فطرى متعال باشد  يا حداقل بدو
 .شود ريزى و تدبير انجام گيرد، رفتار انسانى محسوب مى  ضديت با آن، برنامه و

 بـودن در جهـت    بـودن و ارادى  فعاليتهاى انسانى آنگاه انسانى است آه علاوه بر عقلانـى      
 گرايشــهاى عــالى انســانيت باشــد و لااقــل بــا گرايشــهاى عــالى در تضــاد نباشــد و الاجنايــت   

                                                 
 گر چه  ديوار  افكند  سايه   دراز       ١٣٨

 بازگردد سوى او آن سايه باز                                     
 اين جهان آوه است و فعل ما ندا          

 سوى ما  آيد  نداها  را  صدا                                     
 يدتهين  مراقب  باش   گردد   با         

 آز  پى  هر فعل چيزى زايدت                                    
 

و  و الَّذينَ يُؤمِنونَ بِما أُنزِلَ اِلَيكَ و مَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ. الَّذِينَ يُؤمِنونَ بِالغَيبِ و يُقِيمونَ الصَّلاةَ و مِمّا رَزَقناهُم يُنفِقُونَ ١٣٩
هو الَّذِى أَنزَلَ ) ٥ - ٣سوره بقره، آيات . (كَ عَلَى هُدًى مِن رَبِّهِم و أُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَأُولئِ. بِالاَخِرَةِ هُم يوقِنُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آَفَروا سَواءٌ عَلَيهِم ءَأَنذَرتَهُم ) ٤سوره فتح، آيه . (السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ المُؤمِنِينَ لِيَزدادوا إِيماناً مَعَ إِيمَانِهِم  
. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم و عَلَى سَمعِهِم وَ عَلَى أَبصَارِهِم غِشاوَةٌ و لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنونَ أَم 

 )٥سوره صف، آيه . (فَلَمَّا زاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم) ٧و  ٦سوره بقره،آيه (
 . ٥٢بينى اسلامى، ص  مجموعه جهان   ١٤٠



هـا و   ريـزى  طـرح  هـا و  انديشـى   هوشيها و مآل ليتهاى بشرى احياناً با تدبيرها و تيزآميزترين فعا 
  ١٤١.گيرد ها صورت مى سازى  تئورى

مصـلحتى در    آارهـاى .(رى نيز با يكديگر متفاوت هستند اثر و نتيجه رفتارهاى التذاذى و تدبي   
لذت و رنج از  .بخش هستند   اما رضايت. زا نيست   آور و بهجت  بودن نتيجه، لذت  دست اثر دور

مختصات انسان  مشترآات انسان و حيوان است، اما رضايت و خرسندى يا آراهت، نارضايى از
در قلمـرو   داشـتن، از مختصـات بشـر اسـت، رضـايت و آراهـت و آرزو       آه آرزو چنان  هم. است 

 ١٤٢.)اند، نه در حوزه حواس و ادراآات حسى معقولات و در حوزه تفكرات بشر واقع
مطـرح    قرآن آريم صورتهاى متعددى از شاآله و شخصيت را با نامهاى مختلـف بـراى انسـان      
نفـس  ( ،)نفـس امـاره  (: سازد آه همه آنها بر اسـاس آنچـه گفتـه شـد قابـل توجيـه اسـت        مى
 .)نفس مطمئنه(و  )نفس ناهيه(، )لوامه

  ل حيـوانى آـه بـراى   سـوى اميـا    نفس اماره، شخصيتى است آه همواره در تعارض اميال به   
  لكن نفـس لوامـه، بـا وجـودى     ١٤٣رود گردد، مى تعالى انسان ناصواب است و گناه محسوب مى

نفـس ناهيـه،    ١٤٤.نمايـد   شـود، پشـيمان شـده خـود را ملامـت مـى       آه گاهى مرتكب گناه مى
تـرين ميـل خـويش     شود ولى فكر گناه را با يـادآورى مقـام و جايگـاه نهـايى     مرتكب نمى  گناهى
نفـس مطمئنـه، از ايـن نظـر شخصـيت مطمئنـى اسـت آـه          ١٤٥.آند  از خود دفع مى خدا يعنى

خدا از آنها راضى و (. شود  صحيح دارد و از او جز صواب و عمل صالح صادر نمى  همواره انتخاب
 ١٤٦.)خدا راضى هستند آنها نيز از

منـافق و   آافر،(، )مغضوبين، ضالّين و انعمت عليهم( :يه انواع ديگر تقسيم انسان همچونتوج 
 .نيز به همين صورت است  )اصحاب شمال، اصحاب يمين و سابقون(و  )مؤمن

 
 هاى رفتار انسان ويژگى

  
 تـوان بـراى رفتـار انسـانها ويژگيهـايى را      با توجه به آنچه در بـاب رفتـار انسـان گفتـه شـد، مـى      

 :سازد  برشمرد آه او را از اين حيث از موجودات ديگر متمايز مى
ــه مصــلحتهاى دراز    انســان مــى انتخــاب؛. الــف    ــه خــود، ب ــر اســاس آرمانهــاى جاودان ــد ب  توان

ريزى نمايد و از ميان چندين رفتار، آن رفتـارى را   بينديشد، براى آسب آن سنجش و برنامه مدت
را   مدت است، بر منفعت عاجل و آوتاه مدت خود ترجيح دهد و رفتارى مطابق مصلحت دراز  آه

 اين رفتار آگاهانـه و آزادانـه، يعنـى؛ عمـل انتخـابى صـالح،      . انتخاب آند  آه خود خواسته است
 تواند دقيقاً شكل عكس به خود بگيرد اين انتخاب مى ١٤٧.همان هدف خلقت انسان نيز هست 

 صالح يا فاسد را برگزيند و بر هدفى آه خدا بـراى او در  جاى عمل صالح، عمل غير  و انسان به
نـام غريـزه، آزادى او     برخلاف حيوان آه يك عامل درونى به ١٤٨.اشداعتنا ب نظر گرفته است بى

آند آه چه رفتارى بايد داشته باشد، انسان موجـودى عصـيانگر    مى  گيرد و از قبل معلوم را مى
تواند برخواست خود عصيان نمايد و هم بر خواست خدا و هيچ عامـل درونـى    است آه هم مى
اش  تـر و اراده  چـه آگـاهى انسـان فـزون     هـر . نسـان نيسـت   تحميل خـود بـر ا    يا بيرونى قادر به

تنوع و تكثر اخلاقيات در افـراد و جوامـع   . تر خواهد داشت  تر و آزادانه دقيق  تر باشد، انتخاب قوى
 .گستردگى طيف انتخاب است  ناشى از همين

 .زنـد   انسـان بـا رفتـار انتخـابى خـود در حقيقـت، هويـت خـويش را رقـم مـى           خودسازى؛. ب   
 انسـان هرگونـه آـه بخواهـد    . آميزى انسان بـه دسـت خـود اوسـت      معمارى، تصويرگرى و رنگ

                                                 
 . ٥٤ان ، ص هم  ١٤١
  . ٥٢همان، ص   ١٤٢
  )٥٣سوره يوسف، آيه . (ءُ نَفسى، إِنَّ النَّفسَ لأََمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَبِّى  ما أُبَرّى  ١٤٣
  )٢و  ١سوره قيامت، آيه . (وَ لا أُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوَّامَةِ. لا أُقسِمُ بِيَومِ القِيامَةِ  ١٤٤
  )٤٠سوره نازعات، آيه . (قَامَ رَبِّهِ و نَهَى النَّفسَ عَنِ الهَوَىو أَمَّا مَن خَافَ مَ ١٤٥
 )٢٨و  ٢٧سوره فجر، آيه . (اِرجِعِى إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً. يا اَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ  ١٤٦
الَّذِى خَلَقَ المَوتَ و الحَيَاة ) ٧سوره هود، آيه . (لَيَبلُوَآُم أَيُّكُم أَحسنُ عَمَلاً... هو الَّذِى خَلَقَ السَّماوَاتِ و الارضَ ١٤٧

  )٢سوره ملك، آيه . (لِيَبلُوَآُم أَيُّكم أَحسن عَمَلاً
. فُوراًإِنّا هَدَيناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاآِراً و إِمَّا آَ. إِنَّا خَلَقنَا الانسانَ مِن نُطفَةٍ أَمشَاجٍ، نَبتَلِيهِ فَجَعَلنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً  ١٤٨

. و قد خابَ مَن دَسّاها. و نَفسٍ و ماسوّاها، فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقواها، قد أَفلَحَ مَن زَآّاهَا) ٣و  ٢انسان، آيه  سوره (
 )١٠ - ٧شمس، آيات  سوره (



 حيـوان، . تواند خود را شكل دهد، تصوير آند و رنگ آميـزى نمايـد و يـا بـه عبـارتى، بيافرينـد       مى
انسـانها،   برخلاف. آميزى شده است  قدرت خودسازى ندارد و از قبل معمارى، تصويرگرى و رنگ

يك انسان،   ولى در مورد انسان، حتى. ال و آينده، همچون حيوانات گذشته هستند حيوانات ح
 .بينى نيست  پيش همين دليل نيز آينده او قابل  اش با حال و آينده او متفاوت است، به گذشته

  ١٤٩.خداوند از لحاظ آرامت و عظمت استعداد، چيزى براى انسان فروگذار نكرده است    
 تواند ضايع سازد و آه بايد آرامت خود را آسب آند و محقق سازد و مىاين خود انسان است 

 ان،به عبارتى حقيقت اوليه انسان، مخلـوق خداسـت ولـى حقيقـت ثانويـه انس ـ     . آفران نمايد 
 .مخلوق خود اوست

 انسـان قـادر اسـت،   . خودسازى در انسان طيف بسيار گسترده و مراتب بس وسـيعى دارد     
را  و بالأخره خود ١٥٠تر شود ا بيابد، به انسانيت رسيده، روز به روز انسانخود آگاه شده و خود ر

رغـم اسـتعدادهاى خـود،     و يـا علـي   ١٥١به بالاترين حد تعالى ممكن رسـانيده خـدا گونـه گـردد    
 پا زده، حقيقت وجوديش را فراموش آند، از خود بيگانه شود، به حيـوان   انسانيت خود پشت به

 و جـاى  ١٥٣.تـرين درجـه انحطـاط برسـد      و بـه پـائين   ١٥٢يوان بدتر شودتبديل گردد و يا حتى از ح 
 ١٥٤!مانند تأسف است آه اآثريت مردم در مسابقه سازندگى عقب مى 

ــه و آزادانــه عمــل مــى   تكليــف، تعهــد و مســؤوليت؛ . ج     آنــد و هويــت و موجــودى آــه آگاهان
 به رفتـار خـود نـه   برخلاف  ساير موجودات آه نسبت  -نمايد  سرنوشت خود را خود ترسيم مى

 :بايد پاسخگوى عملكردش نيز باشد؛ به قول مولانا -آگاه و نه آزاد هستند  
             

 وفا جويد  آجا  آس   از آلوخى            بيا  آس  نگويد   هرگز   را    سنگ                   
 سزا  را بد  دهم  مى  نيايى ور   بيا              فردا   را    سنگ  گويى  هيچ                    

 امرونهى و خشم و تشريف و عتيب            نيست جز مختار را اى پاك جيب                   
 

ــز خويشــند نمــى      ــدانى غراي ــار خــود تعهــد و   حيوانــات آــه زن  تواننــد نســبت بــه اعمــال و رفت
گزينـى؟   خانه ديگران لانه مى چرا در: توان پرسيد  از يك پرنده نمى. مسؤوليتى داشته باشند 

؟ چــون عملكــرد او در  دهــى يــا چــرا امــوال ديگــران را بــدون اجــازه مــورد اســتفاده قــرار مــى   و
 چرا آه انسان مختار است و بايد. آند  اما در مورد انسان قضيه فرق مى. اختيارخودش نيست 

  ١٥٦آـان عنـه مسـئولاً؛   إِنّ السّمع و البصـر و الفـؤاد آـلّ اولئـك     ( ١٥٥.پاسخگوى عمل خود باشد 
 .)و چشم و قلب، همگى مورد پرسش واقع خواهد شد   گوش

 :خداوند سبحان در قرآن آريم اين ويژگى انسان را به زبان تمثيل چنـين بيـان فرمـوده اسـت       
إِنّا عرضنا الأَمانه على السّماوات و الأرض و الجبال فأَبين أَن يحملنها و أَشـفقن منهـا و حَمَلَهـا    (

ما امانت را بر آسمانها، زمين و آوهها عرضه آرديم، آنها از حمل آن اعراض آرده و  ١٥٧ان؛الإِنس
 .)هراسناك شدند، ولى انسان آن امانت  را بر دوش گرفت   از آن

              
 قرعه آار به نام من ديوانه زدند             آسمان بار امانت نتوانست آشيد                   

                                                 
و فَضَّلناهُم عَلَى آَثِيرٍ مِمَّن خَلَقنا  البَرِّ و البَحر و رَزَقناهُم مِن الطَّيبَاتِ آدَمَ و حَمَلناهُم فِى  و لَقَد آَرَّمنا بَنِى  ١٤٩

  )٧٠سوره اسراء، آيه (تَفضِيلاً 
 . ١٣سوره حجرات، آيه . اِنَّ اَآرَمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتقَكُم ١٥٠
 . ١٨  - سوره مطففين . آَلاً اِنَّ آِتِابَ الاَبرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ١٥١

 . ٦٨سوره طه، آيه . قُلنَا لا تَخَفْ اِنَّكَ اَنتَ الاَعلى     
  . ١٣٩ -سوره ال عمران . لا تَهِنُوا وَ لاتَحزَنُوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اَن آُنتُم مُؤمِنِينَ     
. هُم أَضَلُّ لَهُم قُلُوبٌ لايَفقَهُونَ بِها وَ لَهُم أَعيُنٌ لا يُبصِرُونَ بِها وَ لَهُم آذانٌ لايَسمَعُونَ بِها أُولئِكَ آَالأَنعامِ بَل ١٥٢

  )١٧٩اعراف، آيه   سوره(
 )٥و  ٤سوره تين، آيه . (ثُمَّ رَدَدناهُ أَسفَلَ سافِلِينَ. لَقَد خَلَقنا الإِنسانَ فِى أَحَسنِ تَقوِيمٍ ١٥٣
أَآثَرُهُم ) ١٧سوره هود، آيه  (أَآثَرَ النَّاسِ لايُؤمِنونَ ) ٢٤٣سوره بقره، آيه . (أَآثَرَ النَّاسِ لايَشكُرونَ  ١٥٤

سوره . (الكافِرُونَ أَآثَرُهُم )  ٧٠سوره مؤمنون، آيه . (أَآثَرُهُم لِلحَقِّ آارِهونَ) ١١٠سوره آل عمران، آيه (.الفاسِقُونَ
 )٢٢٣سوره شعراء، آيه . (و أَآثَرُهُم آاذِبونَ) ٨٣نحل، آيه

 )٣٧سوره صافات، آيه . (وَقِفوهُم إِنَّهُم مَسئُولُونَ ١٥٥
  . ٣٦سوره اسراء، آيه  ١٥٦
 . ٧٢، آيه سوره احزاب ١٥٧



    
به  ليت انسان همان حدّ اختيار اوست؛ يعنى به ميزانى آه انسان بتواند مؤثر باشد،حدّ مسؤو

نسـبت    بر همين اساس، انسان فقط مسؤوليت فردى ندارد بلكه. همان اندازه مسؤوليت دارد 
و اگـر بـه     و حتى طبيعت نيز داراى تكليف و مسؤوليت است ١٦٠خالق ١٥٩جامعه، ١٥٨به خانواده،

 .سزاوار مؤاخذه است وظايف خود عمل نكرد 
 آنـد و بـه همـين جهـت نيـز      رفتار اآراهى و اضـطرارى، ميـزان اختيـار انسـان را تضـعيف مـى         

نمود؛ يعنى انسـان مسـؤول اسـت     )اهم و مهم(بايد  )اآراه(در . يابد  مسؤوليت او آاهش مى
آن اضـطرار   بـه انـدازه رفـع    )اضـطرار (حد عمـل در  . تر است عمل نمايد  آه حقيقتاً مهم  به آنچه
 .است 

نخواهـد    اضطرار منفعتى مجوّز بر آار خلاف. اضطرار منفعتى، غير از اضطرار مصلحتى است    
آميـز،    مصـلحت   آميز مجاز نيست ولى دروغ يا غيبت  بود، به همين جهت دروغ يا غيبت منفعت

 .مجاز شمرده شده است 
 

 عوامل مؤثر بر شخصيت 
  
و   هوش  فكر و برخى آم  اى باهوش و خوش آور است، عده فاوت در شخصيت انسانها شگفتت

 اى قـوى و قدرتمنـد و بعضـى ضـعيف و نـاتوان، گروهـى اهـل اخـلاق و معنويـت و          فكر، عده  آم
 اى اجتمـاعى و زود جـوش و برخـى جامعـه گريـز و      توجه به اخلاق و معنويت، عده اى بى دسته

تـابع    اى آـار، عـده   تعصب و بعضى مسامحهاى م جو و برخى ماجراجو، عده اى صلح منزوى، عده
بـه   منـد  اى علاقـه  اى مبتكر و خلّـاق و اهـل ذوق و هنرنـد و عـده     عقل و بعضى تابع عادت، عده

 اى خــدمتگزار، پرآــار و اى مــدير و بعضــى محتــاج مــدير، عــده آارهــاى صــنعتى و مهــارتى، عــده
  چــه چيــزى باعــث تفــاوتمســؤوليت؛  تحــرك و بــى اى طلبكــار، پرتوقــع و بــى خــواه و عــده وطــن

 ها و خصوصيات ناشى از چيست؟ هاست اين خصلت شخصيت
 بــا وجــود مشــابهت قــوا و اســتعدادهاى ذاتــى بشــر در خلقــت، عــواملى آــه باعــث تفــاوت     

 در اينجـا بـه  . شـود سـه امـر وراثـت، محـيط و اراده هسـتند       شخصيت و خصلتهاى انسـان مـى   
 :ازيمپرد بررسى ميزان تأثير هر يك از آنها مى 

  
 وراثت . ١
  

 .گـردد   شود آه از طريـق ژنهـا از والـدين بـه فرزنـدان منتقـل مـى        توارث به آن چيزى اطلاق مى
. تحقيقات به عمل آمـده نشـانگر آن اسـت آـه انسـان در برخـى امـور، متـأثر از والـدين اسـت           

 :از آن عبارت است از  بخشى
 ...وست ،قد وساختمان ظاهرى مانند رنگ چشم، شكل بينى، رنگ پ. ١   
 .التأثير بودن و تحريك پذيرى   ساختمان عصبى مانند سريع. ٢   
 .عوامل فيزيولوژيكى مثل فشار خون، سوخت و ساز و فعاليتهاى غدد . ٣   
 .هاى ذهنى  ماندگى برخى از عقب. ٤   
 .ها  برخى از بيماريهاى روانى و افسردگى. ٥   
 ١٦١.هوش و حافظه در حد خاص . ٦   
مـوارد    ليل دشوارى تحقيقات انسانى در زمينه اخلاق و معنويات، ميزان تأثير وراثت در ايـن به د

والـدين    هايى آه بين به حد آافى مورد بحث انديشمندان تجربى قرار نگرفته است و مشابهت
آيـات و    در هـر صـورت از برخـى   . شـود، ممكـن اسـت ناشـى از محـيط باشـد        و آودك ديده مى

                                                 
  )٦سوره تحريم، آيه . (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا قُوا أَنفُسَكُم و أَهلِيكُم ناراً ١٥٨
 )٧٥سوره نساء آيه . (و ما لَكُم لا تُقاتِلُون فِى سبيلِ اللَّهِ و المُستَضعَفِينَ مِن الرِّجَالِ و النِّساءِ و الوِلدان ١٥٩
سوره . (و أَن اعبُدُونِى، هذا صِراطٌ مُستَقِيمٌ. اَن لاتَعبُدوا الشَّيطانَ إِنَّهُ لَكُم عَدوٌّ مُبِينٌ آدَمَ أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَا بَنِى ١٦٠

 )٦١و  ٦٠يس، آيه 
 . ٦٤ - ٥٨روانشناسى تربيتى، پيشين، صص ١٦١



اخلاقـى   شود آه وراثت در انتقـال بعضـى از اوصـاف تربيتـى و     چنين استفاده مى روايات اجمالاً
 ١٦٢.ساز بروز آنها است  فرد مؤثر است و يا حداقل زمينه

جايگـاه فرزنـدان خـود      بـه (: فرماينـد  صلى االله عليه وآله در اين زمينـه مـى    گرامى اسلام پيامبر
حضـرت علـى عليـه السـلام نيـز      ١٦٣.)ذيرنـد  پ فرزندان، از والدين خويش تـأثير مـى    دقت آنيد آه

عليه السـلام    امام صادق ١٦٤.)نيك، دليلى بر عظمت نسب و خون است   اخلاق(: فرمايند  مى
 ١٦٥.)پدر و جد، منحصر به اجداد نزديك آودك نيست   تشابه فرزند به(: فرمايند نيز مى

هـای   رحم ل پاك وشما از نس(دهيم؛  عليه السلام شهادت مى همچنين در زيارت امام حسين
عليــه الســلام نيــز در روز عاشــورا در مقابــل لشــكر دشــمن همــين   امــام حســين ١٦٦.)مطهريــد

 ١٦٧.فرمايند  مى  حقيقت را بيان
 
 محيط. ٢
  

شود آه سه عامل محيطى؛ يعنى محل سكنى،  گونه استفاده مى از مطالعات انجام شده اين
  ١٦٨.بر شخصيت انسان گذاشته است  اقتصادى و اجتماعى همواره آثار قابل توجهى را  وضع

روست آـه قويـاً در او     به انسان وجودى مستقل دارد و از طرفى با محيطى مستقل از خود رو 
دارد   وضع طبيعى، تربيتى و زندگى، اجتماعى در شخصيت و رفتار او تأثير فـراوان . آند نفوذ مى

فـرد و    محصول تأثير متقابل ميـان  تجربه هر فرد در زندگى، نتيجه و: توان گفت آه مى  طورى  به
تأثير محيط   تحت ها، تمايلات و رفتار افراد بيش از هر چيز ادراآات، باورها، توانايى. محيط است 

 :آند محيط در ابعاد مختلف بر انسان تأثير مى. اطراف آنهاست 
سر   به  منظور از محيط داخلى، محيطى است آه آودك دوران جنينى را در آن محيط داخلى؛   

 عضــوها و ناهنجارهــاى افــراد بــه محــيط داخلــى مربــوط   بســيارى از بيماريهــا، نقــص. بــرد  مــى
  آمبود آلسيم، اشكالات اسكلتى، قند خون و ناراحتيهاى ناشى از استفاده برخـى . شود  مى

 ١٦٩.داروها همه از آثار اين دوره است 
  ارى باعـث پيشـگيرى از بسـيارى   هاى بهداشتى اسـلام بـراى زناشـويى و دوران بـارد     توصيه   

 -خـلاف ديـدگاه عامـه     بـر  -از آنجا آه اين تأثيرات ناشى از ژنها نيست  ١٧٠.ست ا ها ناهنجاري
 .توان پذيرفت آه تأثيرات حاصل شده در اين شرايط ناشى از وراثت است  نمى

ــارجى؛     ــيط خ ــه وســيعى دارد    مح ــارجى دامن ــيط خ ــايى،  . مح ــى، جغرافي ــاى طبيع  محيطه
 اعى، سياســى، اقتصــادى، فرهنگــى، دينــى، تــاريخى و روانــى در درون ايــن دامنــه قــراراجتمــ
 .گيرند  مى
 شناسانه از محل سكونت افراد، تفاوتهاى معنادارى را  مطالعات جامعه محيط طبيعى؛. الف    

 برخـى  ١٧١.دهد  ها و تمايلات انسانها نشان مى در ابعاد مختلف از جمله بهره هوشى، توانايى
 آننـد و در تـأثير   آه همه چيـز را، بـا عوامـل طبيعـى و جغرافيـايى توجيـه مـى        )گرايان  افىجغر(

 نماينـد و حتـى شخصـيت افـراد را بـا منـاطق زيسـت و        طبيعت بر شخصيت انسان مبالغه مـى 
                                                 

سوره . (وا عِبادَكَ و لاَيَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً آَفَّاراًإِنَّكَ إِن تَذَرهُم يُضِلُّ. و قالَ نُوحٌ رَبِّ لاتَذَر على الاَرضِ مِن الكافِرِينَ دَيَّاراً ١٦٢
الحوائج بشراف النفوس ذوى الاصول الطيبة، فانّها  عليكم فى طلب : عليه السلام  قال على) ٢٦ - ٢٧نوح، آيه 
 )٢٨٤، ص ٢غرر الحكم، ج . (أَقضى و هى لديهم أَزآى عندهم 

مرزبانى،   عمران. (ءٍ تضع ولدك فاِن العِرق دَساس نظر فى أَىّ شىاُ: اللّه صلى االله عليه وآله قال رسول  ١٦٣
  )٢١٨،ص ٢محمد؛ المستطرف، ج

  )٣٧٩، ص ١غررالحكم، ج . ( حُسن الاخلاق برهان آرَمِ الاعراق: عليه السلام قال على  ١٦٤
صورتاً بينه و بين أَبيه آدم إِنّ اللّه تبارك و تعالى إِذا أَراد أَن يخلق خلقاً جمع آلّ : قال الصادق عليه السلام ١٦٥

بحار الانوار، ج . (على صورة أَحدهم فلايقولن أَحدٌ هذا لايشبهنى و لايشبه شيئاً مِن آبائى  عليه السلام ثم خَلَقه 
 )١٠٢، ص ١٠٤
  )الجنان، زيارت وارث  مفاتيح. (الاصلاب الشّامخة و الأَرحام المطهّرة  أَشهد أَنّك آُنت نوراً فى ١٦٦
السّلة و الذّلّة و هيهات منا الذّلة يأبى اللّه ذلك لنا و رسولهُ و  الدّعىَّ قد رآز بين اثنتين بين الدّعىّ ابن  نّ أَلا إِ ١٦٧

. الكرام و حجورٌ طابت و طهرت و انوف حميّة و نفوسٌ ابيَّةً من أَن نؤثَر لاتؤثر طاعةَ اللئام على مطارع  المؤمنون 
 )٢٤٩عليه السلام، ص  على  نجفى، محمد صادق؛ سخنان حسين بن(

 . ٦٦محمد آاروان، ص  استوتزل، ژان؛ روانشناسى اجتماعى، على  ١٦٨
 . ١٨٨و  ١٨٧، ص ١اصول روانشناسى، ج  ١٦٩
  . ٨٥اميرى، على؛ خانواده و تربيت آودك، ص  قائمى : ك.ر ١٧٠
  .٧٥و  ٦٣همان، ص  ١٧١



 انگليسـى آرام، فرانسـوى پرشـور، ايرانـى    : آننـد؛ آنـان  معتقدنـد     جغرافياى آنهـا ارزيـابى مـى   
اى گـردنكش اسـت    شـناس و آـره   گـرم، ژاپنـى قـانون    خاشگر، ايتاليـاى خـون  سازگار، آلمانى پر 
 نـواز و  شـود آـه مـردم آـوير مهمـان      حتى در يك آشور مثل ايران نيـز ايـن توجيـه، مطـرح مـى     .

  طلـب و آـم تحـرك و مـردم جنـوب       متدين، مردم آوهسـتان شـجاع و دليـر، مـردم شـمال رفـاه      
  ١٧٢.گرم و پرتحرك هستند  خون
محـيط    قابل انكار نيست آه عواملى همچون سردى، گرمى، خشكى و رطوبت اين موضوع    

ًتمـدن   مناطق بسيار سـرد و بسـيار گـرم معمـولا    . طبيعى، در زندگى روزانه انسان مؤثر است 
اوصـاف    بـا تمـام ايـن   . پرور نيستند و نواحى گرم و مرطوب، غالباً محل پرورش تمـدنها هسـتند   

 .در امور ياد شده ناديده گرفت  را )محيط اجتماعى(نبايد نقش 
 انسـان در . شود  گذشته برگرديم تأثير طبيعت در زندگى بشر بيشتر مشاهده مى  هرچه به   

 چـه بـه عصـر    گرفت، ولـى هـر   آار مى  هاى خود را در چارچوب محيط خويش به گذشته توانايى
متمـدن    انسـان . سازد  تر شويم بشر به تدريج خود را از زنجيرهاى طبيعت رها مى حاضر نزديك

و روز،   به قدرى بر محيط طبيعى خود مسلط شده است آه ديگر تحولات طبيعى از قبيل شـب 
نشـان   ايـن رونـد  . گـذارد   توالى فصول و سرما و گرما در زنـدگى او تـأثير مهمـى بـر جـاى نمـى      

 .شد دهد آه در آينده نيز روز به روز از تأثير طبيعت بر زندگى انسان آاسته خواهد  مى
  جوامـع . گـذارد   جامعـه از جهـات مختلـف بـر شخصـيت افـراد تـأثير مـى         محيط اجتماعى؛. ب   

جوامـع    تر غالباً تحت تأثير جوامع بزرگتر و جوامع بزرگتر متأثر از فرهنـگ جامعـه و فرهنـگ    آوچك
 .شوند  نيز از گذشته و تاريخ آن جامعه متأثر مى

 .هـاى اجتمـاعى تـأثير پـذيرد      شود انسان از گروه ىزندگى اجتماعى باعث م جوامع خرد؛. ١   
 همـه شـئون خـانواده بـر    . شـود خـانواده اسـت     اولين محيط اجتماعى آه بشر از آن متأثر مـى 

 آلهـا،  شغل، نوع آار والدين، سطح سواد، سـن، ميـزان درآمـد، ايـده    . شخصيت فرد مؤثر است 
 دهــد و انســان از ثير خــود قـرار مــى تــأ  مـذهب و آداب و رســوم خــانواده، معمــولاً آـودك را تحــت  

 اى رفتار آند آه انتظارات جمع را برآورده سازد و از همين طريـق  آند به گونه آودآى سعى مى
 .گذارد ر صلاح و فساد آودك اثر مىاست آه صلاح و فساد والدين ب

 اقوام و خويشان، گروه همسالان، دوستان، محلـه، مسـجد، محـل تعلـيم و تربيـت رسـمى،         
ــل ــت      مح ــه شــخص را تح ــه و هم ــافرتها هم ــى مس ــار و حت ــى     آ ــرار م ــود ق ــأثير خ ــد و  ت ده

آورد آـه احتمـالاً يـك فـرد در محـيط       ها و تمـايلات خاصـى را در او بـه وجـود مـى      ادراآات،توانايى
 .ديگر از اين ويژگيها تهى است  اجتماعى

 منظـور . آلان هسـتند   تأثير جوامع  افراد مختلف با واسطه جوامع خرد، تحت جوامع آلان؛. ٢   
 دينى، اجتماعى، سياسـى، اقتصـادى و يـا در يـك آـلام، فرهنـگ جامعـه         از جوامع آلان، عرف

 تأثير همان دين، نگرش سياسى و نگرش اقتصادى حـاآم   مردمان جوامع غالباً تحت ١٧٣.است  
 از. دارنـد  به تشويق و تنبيه، قوانين و مقررات و توقعات جامعـه توجـه   . بر اجتماع خود هستند  

آننـد   آنند و اميال آم و بيش مشابهى پيـدا مـى   همان توانمنديهاى عرفى جامعه استفاده مى
.١٧٤  
 فرهنگ هر جامعه يعنى تمـدن، ديـن، آداب و رسـوم، علـوم و فنـون، هنـر و       محيط تاريخى؛. ج 

 .انـد   همـان جامعـه   )تـاريخ ( هايى تاريخى هستند، به اين معنـا آـه محصـول    ادبيات همه پديده
، ويژگيهاى خاص حاصل شده از تـاريخ همـان عصـر    ستزي انسان در هر مرحله از زمان آه مي

 .آند  آسب مى را
فرهنــگ جوامــع، ناخودآگــاه بــا موقعيــت گذشــته جامعــه خــود هماهنــگ و ســازگار هســتند      

  صـورت مسـتقيم بـر جامعـه      ها و قهرمانان صالح و فاسد هر جامعه، تأثير خـود را بـه   شخصيت.
  .آنند  و به طور غيرمستقيم بر جوامع بعد از خود از همين طريق اِعمال مىخود 

                                                 
همسايگان  اى اينكه نشان دهد آه خشونت آند آه حاآم آرمان بر مارآوپولو در فصل اول آتاب خود نقل مى ١٧٢

 ٥٢اجتماعى، ص  روانشناسى . (را ناشى از خاك اين سرزمين دانسته است  اصفهانى او به چه دليل است، آن 
( 

النّاس بأمرائهم ) ١٤٢٠اخلاق محتشمى، ص . (النّاس بزمانهم أَشبه منهم بآبائهم: عليه السلام قال على  ١٧٣
  )٤٦، ص ٥٧، ح ٧٨ار الانوار، ج بح. (أَشبه منهم بآبائهم

ابى  ابن  شرح .(الرذايل و نقعت الفضايل و ضَرَّت و نَفَقَت  إِذا خَبُثَ الزّمان آسدت : عليه السلام  على قال  ١٧٤
 )٢٧٠، ص٢٠الحديد، ج 



  سـازى  انبيا و اوليا الهـى در جوامـع بـراى شـكوفا     ١٧٦و انسان دوستانه ١٧٥نقش مثبت، سازنده
 ١٧٨تزآيـه نفـوس، علـم بـه حقـايق،      ١٧٧ساختن آنان از غفلت نسبت به خدا، فطرتهاى پاك، دور

 ١٧٩.ر جوامـع آنـونى، از طريـق تـاريخ منتقـل شـده اسـت        خواهانـه د  تربيت اخلاقـى و عـدالت  
 ١٨١اَعمـال خصـمانه،   ١٨٠سـازى،   درمقابل اين تأثير، عملكرد شـياطين و مفسـدين جهـت گمـراه    

 .شود  نيز از همين طريق منتقل مى ١٨٣و تبليغ فحشا و منكر ١٨٢آفرينى، ترس از فقر  غفلت
                  

آيــد بــه ضــد                     تــا آــدامين را تــو باشــى   مــى از جهــان دو بانــگ                       
 مستعد

ــانگش  يكــى    آن                        ــا   نشــور ب ــب   و آن                    اتقي ــانگش فري ــر ب   دگ
 اشقيا

    
علـت   تأثير محيط بر شخصيت افراد يكسان نيست بلكه بسيار متفاوت است، محيط روانى؛. د 

خاص خـود در    ت آه هر آس متناسب با تجربيات، تمايلات، هدفها و وضع تربيتىتفاوت اين اس
نـدارد، بلكـه     گيـرد و قاعـدتاً حالـت پذيرنـدگى و انفعـالى صـرف       مقابل عوامل محيطى قرار مـى 
العمـل خاصـى     عكس شود محيط را به نحو خاصى دريافت آند و تجربيات گذشته او سبب مى
حالتى آه در انسان  ١٨٤.نمايد  ا براى خود به صورت معينى تفسيرر  نيز از خود نشان دهد و آن

يـا   )محـيط روانـى  (خـاص درك آنـد    شود او محيط اطراف خـود را بـه نحـو    وجود دارد و باعث مى
 .گويند  مى )حالت روانى(

و  حالت روانى، علت درك و تأثيرپـذيرى اسـت، نـه دليـل درك و فهـم، بـين علـت درك و رفتـار           
 اگــر ادراآــات انســان برگرفتــه شــده از دلايــل قابــل قبــول. فتــار تفــاوت وجــود دارد دليــل درك و ر

  پذيرى مبتنى بر دليل است ولى اگر تـأثير پـذيرى متـأثر از تحميـل     منطقى و عقلى باشد، تأثير 
 .شرايط روانى باشد، تأثيرپذيرى مبتنى بر علل است 

 هميشه درست نيست بلكـه پـس از   )رفتار معلل(همواره شايسته است ولى  )رفتار مدلل(   
 واقعيـت ايـن اسـت آـه انسـان غالبـاً      . نقادى در صورتى آه با دليل تأييد شد پذيرفتنى اسـت  

آنـد آـه رفتـار انسـان      آـه حـق و حقيقـت ايجـاب مـى       حـالى  تأثير علل است نه دليل، در  تحت
ن يـك اعتقـاد   انسان گاهى به مصلحت يك رفتـار يـا صـحيح بـود    . مبتنى بر دليل باشد  متكى و
آند، ولى يقين او ناشى از علل تحميلى روانى است و گاهى به حقيقت داشتن يك  مى  يقين
آند و يقين او متكى و مبتنى بر دلايل منطقى قابل قبـول بـراى همگـان اسـت و      يقين مى چيز

 .قين متكى بر دليل ارزشمند است ی مسلماً
 دهـد  تـأثير خـود قـرار مـى      تـار انسـان را تحـت   بخشى از علل و عـواملى آـه غالبـاً ادراك و رف      

 جغرافيــاى ويــژه، عواطــف، تعصــبات و١٨٥گــرايش بــه نــژاد، قبيلــه، مليــت خــاص، : انــد از  عبــارت
 ١٨٧قـدرت،  عوامل ژنتيكى خاص، عامـل  ١٨٦احساسات خاص مثل خشم، شهوت، ترس و غرور،

                                                 
 )١٠٧سوره انبياء، آيه . (و ما أَرسَلنَاكَ إِلَّا رَحمَةً  لِلعالَمِينَ ١٧٥
  )٥٥سوره مائده، آيه . (لَّهُ و رَسولُهُ و الَّذِينَ آمَنُواإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ال ١٧٦
و ذَآَر اسمَ ربِّه . قَد اَفلَحَ مَن تَزَآَّى...سَيَذَآَّرُ مَن يَخشَى . فَذَآِّر إِن نَفَعَت الذِّآرَى...سَبِّحِ اِسمَ رَبِّكَ الأَعلَى  ١٧٧

  )١٥ - ١٤ -  ١٠ - ٩ -  ١سوره اعلى، آيه . (فَصَلّى
  )٢سوره جمعه، آيه . (لَيهِم آيَاتِهِ وَ يُزَآِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَ الحِكمَةَيَتلَوا عَ ١٧٨
 ٩٠سوره نحل، آيه . (اِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسَانِ وَ اِيتَاءِ ذِى القُربى وَ يَنهى عَن الفَحشَاءِ وَ المُنَكرِ وِ البَغِى ١٧٩
.( 

 )٧٣سوره انبياء، آيه . (ةً يَهدُونَ بِأَمرِنَا وَ اَوحَينَا اِلَيهِم فِعلَ الخَيرَاتِوَ جَعَلنَاهُم اَئِمَّ
 ). ٨٣و  ٨٢سوره ص، آيه . (اِلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ المُخلَصِينَ. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغوينَّهم اَجمَعِينَ ١٨٠
  )٢٢ سوره اعراف، آيه. (اِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينَ ١٨١
  )٦٨سوره انعام، آيه . (اِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيطَانُ فَلاتَقعُد بَعدَ الذِّآرَىَ مَعَ القُومِ الظَّالِمِينَ ١٨٢
 )٢٦٨سوره بقره، آيه . (الشَّيطَانُ يَعِدُآُمُ الفَقرَ وَ يَأمُرُآُم بِالفَحشَاءِ ١٨٣
 . ٨٣و  ٨٢روانشناسى تربيتى، ص  ١٨٤
قَالُوا بَل نَتَّبِعُ ما أَلفَينَا عَلَيهِ آبَائَنَا، أَوَ لَو آَانَ آباؤهُم لايَعقِلُونَ شَيئاً و لا . بِعُوا ما أَنزَلَ اللَّهُو اِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّ ١٨٥

  )١٧٠سوره بقره آيه .(يَهتَدُونَ
اً مِنهُم ما أُنزِلَ اِلَيكَ مِن رَّبِّكَ طُغياناً و لَيَزيدنَّ آَثِير) ٢٣سوره نجم، آيه . (إِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ و ما تَهوَى الاَنفُسُ ١٨٦

 )٦٨سوره مائده، آيه . (وآُفراً
  )٦٧سوره احزاب، آيه . (أِنَّا أَطَعنا سادَتَنا و آُبَرائَنا فَأضَلُّونا السَّبِيلاً ١٨٧



ــات، دليــل تراشــيهاى خــود    ــه، علــل تربيتــى و خــانوادگى، تبليغــات و تلقين  مصــلحت ١٨٨مداران
  ١٩٠...و ١٨٩گرايى   انديشى، منفعت 

  
 اراده. ٣
  
توانـد بـا تكيـه بـر      گونه آه گفته شد انسان صرفاً موجود پذيرنده و منفعل نيسـت بلكـه مـى     آن

خود تأثيرگذار و فعال باشد و با وراثـت و محـيط، نقادانـه و معرفـت انديشـانه برخـورد آنـد          اراده
 نـه مطلقـاً   -اى است آه تـا حـد زيـادى     حيطى، داراى ارادهانسان با وجود تأثيرپذيرى ارثى و م.

 .و يا از تأثير آن جلوگيرى نمايد الشعاع قرار دهد  تواند وراثت و محيط را تحت مى
 سازد آه خود را از زندانهاى شخصى، اجتماعى، تـاريخى و طبيعـى   اراده، انسان را قادر مى   

 را بر پايه  يعنى آثار آن آن ارتباط مثبت برقرار آند؛ آلى علل نامعقول رها سازد ولى با طور  و به 
 .دليل بپذيرد  

قرار   تأثير آن  آند، شخص مختار است آه تحت زمانى آه مصالح يا مفاسد اراده را تحريك مى   
توانـد   نمى  گيرد يا خير، چرا آه خداوند اراده انسان را آزاد آفريده است و محيط خارجى و وراثت

 .سلب آند  آزادى او را
  تحريـك  آننـده و   انبيا و در مقابل آنها شياطين نيز نسـبت بـه خيـر و شـر صـرفاً نقـش دعـوت          

  ١٩١.سازند  آننده و آنها هم اراده انسان را تعطيل نمى  آننده دارند، نه تعيين
 هر .شود  ارزش انسان، به اراده خير و ميزان ارزش اراده، با آيفيت و آميت آن سنجيده مى   
بيشـتر    ه اراده با ارزشهاى متعالى هماهنگ باشد و به دليل موانع درونى و بيرونى دشوارىچ

آـه    آسـى  ١٩٢.داشته باشد، آن اراده و در پى آن، شخصيت فرد ارزش بيشترى خواهـد يافـت   
بـه    دارد، زحمـت آمتـرى بـراى تصـميم     مـى  وراثت و محيط يا يكى از آنها او را به رفتار صحيح وا

 شـود، امـا آسـى آـه وراثـت و محـيط يـا هـر يـك از آنهـا او را بـه رفتـار             حمـل مـى  عمل خيـر مت 
  رغـم ايـن حـال و آن هـوا، رفتـارى شايسـته دارد، چـون اراده         آند و او بـه  ناشايست دعوت مى

 .ترى دارد  تر به آار گرفته است، شخصيت ارزنده قوى
فاسد حاآم بر جامعـه،   رغم محيط  جاست چرا آه آنان على  انبيا و اوليا در همين  سرّ برترى   
محيطى بر ديگران  بلكه سعى در جلوگيرى از اثر منفى چنين! رنگ جماعت نشدند  هم تنها  نه

 .نمودند
عليه السلام، هر دو در يـك محـيط خـانوادگى      عليه السلام و حضرت موسى  حضرت ابراهيم   

آـه   طـور  همـان . ليـه آن عصـيان آردنـد   تنها تابع آن نشدند، بلكه ع  يافتند ولى نه  فاسد پرورش
را زيـر و    آله حصار جامعه جاهلى را درهم شكسـت و آن  صلى االله عليه و  اسلام  گرامى پيامبر

رغم تفكرات محيط خويش، چـون آـاه،     همسر فرعون در همين بود آه على  ارزش. رو ساخت 
 ١٩٣.از خداونـد دريافـت آـرد    طغيان فرعون نشد و مـدال افتخـار نمونـه ايمـان را       تسليم رودخانه
عليهما السلام   را خداوند در قرآن براى همسر دو پيامبر خود؛ يعنى لوط و نوح  عكس اين حالت

رغـم مسـاعدت     علـى نمايـد، چـون آنـان     ل آفر معرفـى مـى  آنان را سمب عنوان فرموده است و

                                                 
  )٣٩سوره يونس، آيه . (آَذَبُوا بِما لَم يُحِيطُوا بِعِلمِهِ ١٨٨
  )٢٣سوره جاثيه، آيه . (لههُ هَواه و أَضلّه اللّهُ عَلَى عِلمٍأَ فرَأَيت مَن إِتَّخَذَ إِ ١٨٩
  :دهد فرانسيس بيكن علل يا موانع درك درست را به چهار بُت نسبت مى ١٩٠

علاقه به نظم، ارتباط، هدفدارى، عواملى : اى؛ چون خطاهاى طبيعى و سيستماتيك مانند بتهاى طايفه. الف 
منطق، عرفان، . بتهاى شخصى؛ چون علاقه به يك رشته خاص . ب .مثل غرور، نخوت، ترس، خشم و شهوت  

بتهاى بازارى؛ چون خطاهاى . ج . فلسفه، وحدت گرايى، آثرت گرايى، جزميت گرايى، نوگرايى و سنت گرايى 
سير . (و دانشمندان  بتهاى نمايشى؛ چون غلطهاى حكما و فلاسفه. د . گرايى  عبارتى، اجتماعى، بخت و اقبال

 )١٤١ - ١٣٩، صص ١ر اروپا، ج حكمت د
ما آانَ لِى عَلَيكُم مِن سُلطانٍ إِلَّا أَن ) ٢٢و  ٢١سوره غاشيه، آيه . (لستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر. فَذآَّر اِنَّما أَنتَ مُذَآِّرٌ ١٩١

لَيسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَى الَّذِينَ  اِنَّهُ) ٢٢سوره ابراهيم، آيه . (دَعَوتُكُم فَاستَجَبتُم لِى فَلا تَلُومُونى و لُومُوا أَنفُسَكُم 
 )١٠٠و  ٩٩سوره نَحل، آيه . (إِنَّما سُلطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّونَهُ و الَّذِينَ هُم بِهِ مُشرِآُونَ. آمَنوا و عَلَى رَبِّهِم يَتَوَآَّلُونَ

  )١٩٢البلاغه، خ  نهج. ( آلّما آانت البلوى و الإِختبار أَعظم آانت المثوبة و الجزاء اجزل ١٩٢
بَيتاً فِى الجَنَّةِ وَ نَجِّنِى مِن فِرعَونَ وَ   ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لَلَّذِينَ ءَامَنُوا امرَاَتَ فِرعونَ، اِذ قَالَت رَبِّ ابنِ لِى عِندَكَ ١٩٣

  ).  ١١سوره تحريم، آيه . (عَمَلِهِ



ذيرش حـق و  حاضـر بـه پ ـ   -قـرار گـرفتن در محـيط صـالح و سـالم       -صـحيح    شرايط براى انتخاب
  ١٩٤.شايستگى نشدند 

 اسـت نـه آميـت آن، دليـل اينكـه قـرآن نسـبت بـه         )آيفيـت عمـل  (ملاك اوليه ارزش رفتـار،      
 دهـد و آنهـا را در سـوره    پرداخت چند قرص نان بـه فقيـر توسـط اهـل بيـت واآـنش نشـان مـى         

 ه آنها بـا دهد، مخالفت خالصانه با خواست درونى است، چرا آ مورد تحسين قرار مى )انسان(
صلى االله عليه وآله آـه   دليل آلام پيامبر. را ايثار آردند   وجود نياز شديد به آن چند تكه نان، آن

در روز خندق از عبادت همه جن و انس برتر اسـت، نيـز خلـوص     )على(شمشير   ضربه: فرمود 
 .عمل بود 

 و ١٩٦ر دام آن ترسـيد از افتـادن د  ١٩٥شـدت پرهيـز آـرد،     پس بايد از تحريكات غريزى نفس بـه    
 اى واقعـاً دشـوار   البته چنين غلبـه  ١٩٧.براى غلبه بر اين دشمن هميشگى، از خدا آمك گرفت 

 تـرين جهـاد محسـوب شـده اسـت و بيشـترين اجـر و ثـواب را         و به همين علـت بـزرگ   ١٩٨است
  ١٩٩.خواهد داشت 

  
 قضا و قدر

  
وراثـت،   و غيربشـرى، متفـاوت از  يكى از باورهاى رايج در جهان، اعتقاد به تأثير نيروهاى غيبـى  

دنـدان،   اشـيا مقـدس همچـون نعـل اسـب، مهـره و      . محيط و اراده در سرنوشت انسان است 
يـا اشـيا    ها و درختان خاص، زمانهاى مقدس ، ماهها و روزهاى خـاص، مكانهـاى مقـدس و    آوه

بخـت   شـور  نامقدس، برخى اعداد چون هفت و سيزده، بعضى روزها و برخى اشخاص بدقدم،
 .هايى از آنها هستند  نمونه... بخت، شانس، اقبال، فال و و بد
 هيچ دليل علمى، عقلى و شرعى بر تأثير اين عوامل در زندگى انسان وجود ندارد بلكه ايـن    

 هاى اساطيرى گذشتگان است و تـا دلايـل علمـى، عقلـى و يـا      افكار خرافى ناشى از انديشه 
 يك چيز بر رفتار انسان وجود نداشـته باشـد نبايـد بـه آن    طور قطع براى تأثير   شرعى آن هم به

 .باور داشت و  ترتيب اثر داد  
، مفاهيمى هستند آـه سـند شـرعى دارنـد و در شـريعت بـه       )مشيت الهى(و  )قضا و قدر(   

گونه منافاتى نـدارد و امـورى مسـتقل از عوامـل يـاد        آار رفته است آه با عقل هيچ  به  معنايى
 .هم نيست  شده

وراثـت،   تصور ناصوابى آه از قضا و قدر الهى رايج شده، اين است آه؛ قضا و قدر مسـتقل از    
بـر   آه قضـا و قـدر الهـى چيـزى جـز همـان قـوانين حـاآم          حالى آند، در محيط و اراده عمل مى

 هستى نيست و محدود آننده فعل انسان نخواهـد بـود و جبـرى بـر رفتـار و شخصـيت انسـان       
 .آند  تحميل نمى 

عبـارت    قضا الهى عبارت است از حكم قطعى الهـى دربـاره جريانـات و حـوادث و قـدر الهـى      (   
هـيچ    از نظر علوم الهى مسلم است آه قضـا الهـى بـه   . ها و حوادث گيرى پديده است از اندازه

 بلكـه هـر حادثـه را تنهـا و تنهـا از راه علـل و      . گيـرد   واسطه تعلق نمى اى مستقيماً و بلا حادثه
 آند آه نظام جهان، نظام اسباب و مسببات آند، قضا الهى ايجاب مى باب خودش ايجاد مىاس

  باشد، انسان هر انـدازه آزادى از ناحيـه عقـل و اراده دارد و هـر انـدازه محـدوديت آـه از ناحيـه         
است  عوامل موروثى و تاريخى دارد به حكم قضا الهى  و نظام قطعى سببى و مسببى جهان

 .اندازه تأثير نظام قطعى قدر و علت براى ايجاد معلول، قضا الهى است ميزان و ٢٠٠.)

                                                 
 )١٠سوره تحريم، آيه . (حٍ و امرَأَتَ لُوطٍضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آَفَرُوا امَرأَتَ نُو  ١٩٤
بحار . (إِلهى اليك أَشكو نفساً بالسوء اَمارة و الى الخطيئةٍ مبادرةٌ و بمعاصِيك مولعةٌ: قال السّجاد عليه السلام ١٩٥

  ) ١٤٣، ص٩٤الانوار، ج 
 )٥٣سوره يوسف، آيه . (بِّىءُ نَفسِى، اِنَّ النَّفسَ لأَمّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَ ما أُبَرِّى ١٩٦
  )٦٩سوره عنكبوت، آيه . (و الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا و إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنِينَ ١٩٧
، ح ١٩وسايل الشيعة، ج .(الهى لاتكلنى الى نفسى طَرفَةَ عينٍ أبداً: اللّه صلى االله عليه و آله  قال رسول ١٩٨

  )٢٦١، ص ٢٤٥٥٠
، ١٥همان، ج . (إِنَّ أفضل الجهادِ مَن جاهَدَ نفسه التى بين جنبيه: صلى االله عليه و آله  اللّه  قال رسول  ١٩٩
 )١٦٢، ص ٢٠٢١٢، ح ١٥همان، ج . (الشديدُ من غَلَبَ نفسه) ٢٠٢١٦، ح ١٦٣ص
  .٢٧٢اى بر جهان بينى اسلامى، پيشين، ص  مقدمه ٢٠٠



 ها، اميال، وراثـت، محـيط و اراده آـه بـر رفتـار انسـان مـؤثر        پس امورى چون ادراآات، توانايى   
 .باشند و ميزان تأثير هر يك از آنها بر انسان، قدر الهى است هستند، قضاى حتمى الهى مى

 گيـرد ضـرورى   اى آه در نظام آفرينش جـاى مـى   الهى هر پديده و حادثه به موجب قضاى        
 اى آـه بـه وجـود    قابل اجتناب است، همچنين به موجـب قـدر هـر پديـده و حادثـه      الوجود و غير 

 اى آه از جانب خدا بـرايش معـين شـده هرگـز آمتـرين تخلـف و تعـدى نخواهـد         آيد از اندازه مى
  ٢٠١.نمود

 .امرى مستقل در تأثير بر شخصيت انسان نيست بنابراين قضا و قدر الهى 
  
  

 اهداف تربيت :    فصل سوم         
 
  
از   هدف تربيت آه همان هدف آفرينش و زندگى است، همواره يكى )هدف از تربيت چيست؟(

 در  انديشمندان، فلاسفه و علما اخـلاق و تربيـت، همـواره   . سؤالات اساسى بشر بوده است 
 .اند  ل بودهپى پاسخ به اين سؤا

آمـال،  .دارى وجـود دارد   بين هدف خلقت، هدف زندگى و هدف انبيا، قرابت و نزديكـى معنـا     
مطـرح    هاى آلى بـه ايـن پرسـش    عنوان پاسخ  سعادت، نيكبختى، رستگارى و فلاح همواره به

  ولى آنچه همچنـان در پـس پـرده ابهـام بـاقى مانـده، ايـن اسـت آـه اولاً مصـداق          . بوده است 
خوشـبختى، سـعادت و فـلاح نايـل       تـوان بـه   ادت، آمال و تعالى چيست؟ و ثانياً چگونه مىسع
 شد؟

 دهد و پاسخ بـه سـؤال دوم،   پرداختن به پاسخ سؤال اول، مبحث همين فصل را تشكيل مى   
  در پاسـخ بـه  . مبحث فصل بعد را به خود اختصاص داده اسـت   )هاى تربيتى روش(تحت عنوان 

  ٢٠٢صداق سعادت و خوشبختىسؤال اول يعنى م
آن باشـد، پاسـخهاى متفـاوتى وجـود دارد آـه بـه         آه هدف تربيت هر انسانى بايد رسيدن به 

 :اشاره و ارزيابى آن خواهيم پرداخت 
 آنند و معتقدند آسى آـه  جستجو مى )لذت(بعضى مصداق سعادت را در  نظريه لذت؛. الف   

 منـد از  فرد خوشبخت فردى اسـت آـه بهـره   .  در زندگى بيشترين لذت را ببرد خوشبخت است 
  غذاهاى متنوع، لباسهاى شيك، مسكن مجلل، ماشين مدرن و در يك آلام رفـاه اسـت، چـون   

 .برد  بيشترين لذت و بهره را از دنيا مى
بلكه  مفهوم سعادت و خوشبختى عيناً همان مفهوم لذت نيست،: بايد توجه داشت آه اولاً    

  چنـد بـين لـذت و سـعادت     هـر . هر احساس لذتى، سعادت نيسـت  لذت يك احساس است و 
 .يابد  قرابت و نزديكى زيادى وجود دارد؛ يعنى سعادت بدون لذت معنا نمى

 هاى خـويش و يـا از موجـوداتى اسـت آـه بـه آنهـا        ثانياً لذت انسان يا از وجود خود يا از يافته   
مرتبط با   متفاوت است و تفاوت لذت اشخاصنيازمند است، بنابراين ميزان لذت افراد از يك چيز 

اين صورت  در. اعتقاد آنها نسبت به اهميت موضوع، مطلوبيت، آمال و خير بودن آن چيز است 
 لذت است؟  شود آه ملاك سعادت آدام اگر سعادت همان لذت باشد، اين سؤال مطرح مى

  شود ولى سعادت امرى وسيله غريزه تشخيص داده مى  ثالثاً لذت امرى شخصى است و به   
 تشخيص لذت بـا طبـع فـرد   . وسيله عقل قابل تشخيص است   غيرشخصى و نوعى است و به

 شود ولـى سـعادت بـا مصـلحت انسـان سـر و آـار دارد، بنـابراين لـذت آن هنگـام           سنجيده مى
  خـوانى داشـته و او را بـه آمـال مطلـوب      تواند سعادت خيز باشد آه با مصلحت انسان هم مى 

 .د برسان
اند و  آرده را سعادت تلقى  و آرامش ناشى از آن )رضايت از زندگى(اى  عده نظريه رضايت؛. ب   

خوشـبخت   مند باشـد ولـى از آن رضـايت نداشـته باشـد      چه از زندگى بهره معتقدند انسان هر
 خواهيم؟ از زندگى جز رضايت چه مى. نيست 

                                                 
 .٧٨اسلام، ص طباطبايى، سيد محمد حسين؛ شيعه در   ٢٠١
٢٠٢ Happiness. 



سـعادت    ون مفهوم رضايت هم، با مفهـوم رسد؛ چ اين معنا از سعادت نيز صحيح به نظر نمى   
معنـوى مـورد    اى است آه بـراى لـذت و خوشـى روحـى، روانـى و      رضايت واژه. مترادف نيست 

يـك موفقيـت     گيرد؛ مثل حالتى آه پس از فداآارى، اجراى عدالت، رسيدن به استفاده قرار مى
 .دهد  و يا يك آشف علمى به انسان دست مى

را محروم   ممكن است بتوان طبقه. م، اطلاع، توقع و انتظار افراد است رضايت، تابع ميزان عل   
تر  معنوى عالى و به اين طريق، مانع چشيدن لذتهاى مادى واز زندگى خود راضى نگاه داشت 

پائين نگهداشت تا  تر زندگى توسط آنها شد و يا ممكن است بتوان سطح فكر جامعه را و آامل
سر بدر آنند و از وضـع   ، عدالت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را ازآنها آرزوى استقلال، آزادى

وجـودى آـه از    نيسـتند، بـا   چنين افـرادى مسـلماً خوشـبخت و سـعادتمند    . خود راضى باشند 
است ولى مفهوم متفاوتى  پس با اينكه احساس رضايت با سعادت قرين. اند زندگى خود راضى

 .آند  را بيان مى
انسـان   آنان بر اين باورنـد؛ . دانند  مى )رسيدن به آرزوها(خى سعادت را در بر نظريه آرزو؛. ج    

همـواره   هنگامى احساس خوشبختى و سـعادت خواهـد آـرد آـه بـه آنچـه نيازمنـدش بـوده و        
خـود   در غير اين صورت آسى آـه بـه آرزوهـاى   . را داشته است، برسد   آرزوى دستيابى به آن

 .ميدى و بدبختى خواهد آرد دست نيافته همواره احساس يأس و ناا
 تـر از ديـدگاههاى يـاد شـده اسـت و دو نظريـه فـوق را در بـر دارد؛ چـرا آـه           اين ديدگاه جـامع    

ــى     ــوس و بيرونـ ــاى ملمـ ــه آرزوهـ ــيدن بـ ــذت آور(رسـ ــى و    )لـ ــاى درونـ ــه آرزوهـ ــيدن بـ و رسـ
 .است  )رضايت(آننده  فراهم روحى

 آورد نيل به سعادت هرگـز پشـيمانى نمـى    رسيدن به آرزو نيز عين سعادت نيست؛ چون اولاً   
 ثانياً هر چنـد آـه آرزو شـرط لازم بـراى    . ولى رسيدن به برخى آرزوها پشيمانى به همراه دارد 

  رسيدن به سعادت است لكن شـرط آـافى بـراى آن نيسـت؛ چـرا آـه رسـيدن بـه هـر آرزويـى          
سعادت وخوشبختى را تواند  اين طول و عرض آرزوست آه مى. آورد  خوشبختى به همراه نمى

آنند ولى اين  مى برخى از آرزوها واقعاً سعادت ايجاد. تأمين آند، بنابراين مهم، نوع آرزو است 
بـه تصـور انسـان      چند آـه  تنها مربوط به بعضى از آنها است و همه آرزوها واجد آن نيستند، هر

 :خوشبختى در گرو آن باشد؛ به فرموده خداوند
 

  ٢٠٣.هوا شيئاً و هوَ خيرٌ لكم و عسى أن تحبوا شيئاً وَ هُوَ شَرٌ لكمعسى ان تكر          
آه براى شما خير است و چه بسيار چيـز آـه     حالى بسا چيزى را دوست نداريد در چه          
 .داريد ولى براى شما شرّ است  دوست

 
بنـدى    تاولوي ـ درك سعادت و خوشبختى در گرو تشخيص آرزوها و نيازهاى اصلى و فرعى و   

حـال    عـين  در را فـراهم سـازد و   )لـذت ( ترين اى آه بيشترين، بهترين و با دوام گونه  آنهاست به
 .همراه داشته باشد   را براى بشر به )رضايت(ترين  ترين و جاودانه حقيقى

 امـا . مـورد توجـه قـرار گرفـت      )شناسـى   انسان(بندى آنها در بحث  تشخيص نيازها و اولويت   
پنـدارى،   لذت، رضايت و آرزوهاى مطلق از مشروط، حقيقى از مجـازى و واقعـى از   جدا ساختن

تشخيص   آنچه با علم. است  )ايمان(و  )عقل(، )علم(نيازمند سه عنصر اساسى تربيت؛ يعنى
روشن اسـت،    است و مطلوبيت آن )سعادت(داده شود، عقل بپذيرد و ايمان تأييدش آند عين 

دسـت    بـه   آور اسـت و رضـايتى آـه از ايـن طريـق       خيز اسـت، لـذت    آننده رشد مصلحت  تأمين
 .آيد عين آمال و سعادت انسان است و پشيمانى به دنبال ندارد  مى
بـه ميـزان رشـد    . بنابراين هدف تربيت انسان، جـز عـالم، عاقـل و مـؤمن سـاختن او نيسـت          

 پلـه، نردبـان   تدريج و پلـه   تواند به آند و مى هريك از اين عوامل ابعاد شخصيتى انسان رشد مى
 .ترقى و آمال را طى نمايد  

متوقـف    گـاه رشـد فـرد را در جـايى     اين اهداف تربيتى از انعطاف لازم برخوردار اسـت و هـيچ     
هماهنگ  اهداف ياد شده قابليتها، احتياجات و نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را. سازد نمى
مختلـف   ابعـاد . بخشـد   يتـى فراگيـر و جـامع را تحقـق مـى     آنـد و ترب  آلهاى او تـأمين مـى   با ايده

                                                 
 .٢١٦سوره بقره، آيه   ٢٠٣



و تعـالى   يابـد  شخصيت انسان متناسب با ميزان آارآيى آنها در پرورش جسم و روح ارزش مـى 
 .آند  پيدا مى

 تواند فقط لذت يـا خرسـندى روحـى و يـا تعـالى معنـوى باشـد،        سعادت و هدف زندگى نمى   
 هاى او به نحو مناسـب ارضـا   م اميال و خواستهتوان خوشبخت گفت آه تما بلكه به آسى مى

شـدن از تمـايلات جسـمى را درك     داشـتن و برخـوردار    سعادتمند آسى است آه لـذت . شود 
 خرسندى تأمين شدن نيازهاى روحى را احساس آند و هم از تمـايلات فطـرى و سـعادت    آند،

 .مند شود  اخروى و قربى بهره 
اند و از سـعادت قـرب    بسنده آرده -جسمى يا روحى  -ى به آنان آه به سعادت جزيى دنياي   
  فقط در پناه ايمان )سعادت(. توان عنوان سعادتمند داد  اند نمى قيامت خود را محروم ساخته و

 .پذير است   به خدا و آخرت امكان
سـه هـدف اساسـى تربيـت انسـان       )ايمـان گرايـى  (و  )عقل گرايـى (، )علم گرايى(بنابراين    

بـا ايـن توضـيحات    . شـود   پناه آن سعادت، دنيـا و آخـرت بـه بهتـرين نحـو تـأمين مـى        و در  است
سعادت، رسيدن به اميال و آرزوها در پناه علم، (: سعادت را به اين صورت تعريف نمود  توان مى
 .)و ايمان است  عقل

 
 گرايى علم. ١

  
معرفـت و دانـش    اولين نياز انسان براى رسيدن بـه هـر هـدف و پيمـودن هـر راه، آسـب علـم،       

پيمودن هر راه و تلاش براى رسيدن به هر هدفى بدون شناخت و آگـاهى نـه مطمـئن     .است 
بنـابراين انسـان   . در سايه علم و دانش هر پيشرفت و تحولى ميسر است . صحيح  است و نه

تـا بـه    ٢٠٤.را از روى علـم و آگـاهى انجـام دهـد    آه همه فعاليتها و آارهاى خـود    مسئول است
 .اطمينان پيدا آند   ايج آنصحت نت

 
 جمله عالم صورت و جان است علم              خاتم ملك سليمان است علم                       

 
 ميزان تغيير، تحـول، توسـعه، پـرورش و تعـالى فـرد و جامعـه در گـرو، ميـزان علـم و دانـش و             

 مربيـان تربيتـى، ايجـاد روحيـه    وظيفه . بالاخره روحيه علمى و دانشجويى افراد و جوامع است 
انـد،   داران تعـالى و آمـال انسـانها بـوده      چه انبيا الهى آه طلايـه  علمى در جامعه است، چنان 

 .قرار دادند ٢٠٥گام و هدف خويش را تعليم آتاب و حكمت  اولين
 بر همين اساس اسلام، اخلاق دانشجويى و آسب علـم و دانـش را بسـيار مـورد سـتايش        

 زمـانى   همه ٢٠٦.را امرى همگانى دانسته و بر هر فرد مسلمان واجب آرده است  نقرار داده، آ
 مكـانى دانسـته و    همه ٢٠٧.دانسته، معتقد است در هر دوره از زندگى بايد تداوم داشته باشد 
علــم و حكمــت،  ٢٠٨.آنــد، دورى مكــان علــم نبايــد مــانع آســب آن شــود  رو توصــيه مــى  ايــن از

و خـود را   ٢٠٩را دريافـت آـرد    آن –ولـو ناصـالح    -آـس آـه باشـد     مؤمن است بايد از هر  گمشده
آـس، حتـى     اسـلام هـيچ   ٢١٠.چه، برترى و ارزش انسان به ميزان علـم اوسـت    .تعالى رساند

 ٢١١.داند نياز نمى آسب علم بى پيامبر خود را از

                                                 
 )٣٦سوره اسراء، آيه . (لاتَقفُ ما ليسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ، إِنَّ السَّمعَ و البَصَرَ و الفُؤادَ آُلُّ أُولئِكَ آانَ عَنهُ مَسئُولاً ٢٠٤
و يُزَآِّيهِم و يُعَلِّمُهُم الكِتابَ و الحِكمَةَ و إِنْ آانُوا مِن  هو الَّذِى بَعَثَ فِى الأُمِّييِّنَ رَسُولاً مِنهُم يَتلُوا عَلَيهِم آياتِهِ ٢٠٥

  )٢سوره جمعه، آيه . (ضَلالٍ مُبينِ قَبلُ لَفِى 
  )١٨، ص ١محجّة البيضاء، ج . (طلب العلم فريضةٌ على آّل مسلم: صلى االله عليه و آله  قال رسول اللّه ٢٠٦
اغذ عالماً او متعلّماً او ) ٢١همان، ص . (اللّحد المهد الى  لب العلم من اط: صلى االله عليه و آله اللّه   قال رسول ٢٠٧

  )٢٤همان ص . (الخامس فتهلك   مستمعاً او محباً و لاتكن
  )٢١همان، ص . (أطلبوا العلم ولو بالصّين: رسول االله صلى االله عليه و آله ٢٠٨
) فاطلبوها و لو عند المشرك(ن أَهل النّفاق الحكمه ضالة المؤمن، فخذ الحكمة و لو مِ: قال على عليه السلام ٢٠٩
  )٤٩٢، ص ٢الحكمة، ج  ميزان .(
يَرفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم و الَّذِينَ أُوتُوا ) ٩سوره زمر، آيه . (قُل هَل يَستَوِى الَّذِينَ يَعلَمُونَ و الَّذِينَ لايَعلَمُونَ ٢١٠

 )١٢سوره مجادله، آيه . (العِلمَ دَرَجاتٍ
 )١٥سوره نمل، آيه . (و لقد آتَينا دَاوُدَ و سليمانَ عِلماً) ١١٤سوره طه، آيه . (قُل رَبِّ زِدنِى عِلماً  ٢١١



نـد  ذآـر چ . انگيز است   عليهم السلام شگفت  بيان ارزش تعليم و تعلّم در سخنان معصومين   
آلـه در ايـن زمينـه، آـه نشـانگر ميـزان توجـه         صـلى االله عليـه و    از پيامبر گرامـى اسـلام    حديث
 :است خالى از لطف نيست   نظير اسلام به تعليم و تعلّم بى

 .عبادت مشغول باشد  دارى و شب را به  روزه  طالب علم مثل شخصى است آه روز را به       
 انـدازه آـوه ابـوقبيس در راه خـدا بهتـر       از هزينه طلايـى بـه   يادگيرى بحث علمى، براى يك فرد،

  ٢١٢.است
. آسى آه دوست دارد به آزادشـدگان از آتـش جهـنّم نظـر آنـد بـه طالبـان دانـش بنگـرد                

رود جز اينكـه   سوى عالِمى نمى  آنكه جان من در دست اوست، هيچ دانشجويى به  سوگند به
 آند، و براى هر قدم او شهرى در بهشت بنا را ثبت مىبراى هر گام او عبادت يك سال  خداوند
شـود و هـر    آه او در مسير آسب علم اسـت، بـراى او طلـب اسـتغفار مـى       حالى آند و در مى

  ٢١٣.گردد شام آمرزيده مى صبح و
 عنـوان نمونـه    بسـيار اشـاره شـده اسـت، بـه      )عابـد (بر  )عالم(برترى  در فرهنگ اسلامى به   
 :فرمايند آله در اين مورد مى صلى االله عليه و  رسول گرامى اسلام 

 سـاله اسـب   برترى عالم بر عابد هفتاد درجه است آه فاصله هـر درجـه آن تاخـت هفتـاد          
  ٢١٤.است 

 آنان، از نمودهاى ديگرى است آه بـراى   آنها و نگاه آردن به  همنشينى با عالمان، احترام به   
  عالمـان در جامعـه دينـى سـزاوار پـاداش دانسـته      تشويق فرهنگ علمى و صدرنشينى علم و  

  ٢١٥.است  شده
  سـوى   سازد و با نور خود انسـان را بـه   از آن جهت ارزشمند است آه راه را روشن مى )علم(  

 .را به ما نشان دهد   تواند هدف و راههاى رسيدن به آن علم مى٢١٦.راند  تعالى پيش مى
 ش روى انسـان بـر دارد، خـود حجـابى بـر ملاحظـه      اگر علـم بـه جـاى اينكـه حجابهـا را از پـي         

 .حقيقت باشد، ديگر ارزشى نخواهد داشت  
 

 علم اگر بر تن زند مارى بود              بود  يارى  زند دل   بر  اگر علم                 
 آند  پاينده و   باقى  را علم آن باشد آه جان زنده آند               مرد                

 
 ٢١٨.نه علم غيرنافع  ٢١٧.است  )علم نافع(آنچه مورد توجه اسلام است همان علم نورانى يا    

علم نافع علمى است آه در هر مرحلـه از حيـات؛ دانسـتن آن مفيـد و ندانسـتن آن بـراى        ٢١٨.
 .مضر است  انسان

بنـابراين هـر علمـى بـه آن ميـزان مفيـد       . شـود   مفيد بودن علم با هدف نهايى سنجيده مى   
آمك آند و موانع راه را بر طرف سـازد   )هدف نهايى(آه بتواند انسان را براى رسيدن به   ستا

. شود  همين اساس نيز علم اولويت پيدا آرده واجب، مستحب، مباح، مكروه و يا حرام مى بر. 

                                                 
بوقبيس ذَهباً طالِبُ العلم آالصائِم نَهارَهُ و القائِم لَيلُهُ وَ اِنَّ بابا مِنَ العِلمِ يتعَّلمُهُ الَّرجُلُ خَيرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يكونَ ا ٢١٢

  ٧منية المريد، ص :الدين  شهيد ثانى، زين. فى سبيل اللَّهِفَاَنفقهُ 
، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ٤٧تعليم و تعلم در اسلام، ص آداب : حجتى، محمد باقر. مجمع الذخائر الاسلاميه 

١٣٥٩. 
نفسى بيده ما من متعلّم يختَلف المتعلّمينَ، فو الّذى  النّار، فلينظُر إِلى  أَحَبَّ أَن ينظُرَ إِلى عتَقاءِ اللَّهِ مِن مَن   ٢١٣

الأَرض و  له بِكُلِّ قَدَمِ مدينة فى الجنّة وَ يمشى فى  لهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبادَةَ سَنَةٍ و بنَى  اللَّهُ  اِلّا آَتَبَ  العالِم   إِلى بابِ 
 )٥همان، ص .( هى تستغفر لَهُ

، ص ١محجة البيضاء، ج .(جَتينِ حُضر الفَرسَ سبعين عاماًفَضلُ العالِمِ على العابد سبعينَ درجةً، بين آُلِّ دَرَ  ٢١٤
عالمٌ ينتفع بعلمه أَفضَل من : الباقر عليه السلام قال ) ٢١همان، ص . (مع علم خيرٌ من صلاة مع جهل  نوم) ١٨

 )٤٠، ص ١آافى، ج   اصول.(سبعين أَلفَ عابدٍ
 .سؤال از عالم ، احاديث باب حقّ العالم، مجالست و ١اصول آافى، ج : ك.ر  ٢١٥
  )٢٢، ص ١بحار الأنوار، ج .(ليس العِلمُ بكثرةِ التّعّلم بل هو نورٌ يقذفُهُ فى قلب مَن يشاء ٢١٦
  )١٩٣نهج البلاغه، خ . ( النّافع لهم العِلم  و قَفوا أَسماعَهُم على ... متقين ٢١٧
  )٣٢الجنان، ص  مفاتيح . (مِن عِلمٍ لاينفع... أعوذ بكَ ٢١٨



  و دانشـى آـه بـه    ٢١٩اسـت   روايات اسلامى علمى آه در اولويت نباشد، فضل ناميده شـده  در
 .شود  ات انسان ضرر برساند، اصولاً علم گفته نمىحي  سرمايه

بنابراين علمى آه تاريكى به همراه داشته باشد، عمل به همراه نداشته باشد، انسانيت را    
 المصالحه دنيا قرار گيرد، مايه تفاخر، تكبر، تظاهر و تكاثر شود،  انسان بگيرد، علمى آه وجه از

علـم  (توانـد   بـار آورد، نمـى  ه و چاپلوسـى ب ـ  اه، فسادحسادت، ذلت، غفلت، نفاق، لجاجت، گن
به تعبير قرآن چنين شخصى آمثـل الحمـار يحمـل اسـفار     . باشد و عالمى محترم بسازد  )نافع

 .است 
                   

را   حــافظ علــم اســت نــه آن              نصــيب اى بســا عــالم ز دانــش بــى                           
 حبيب

 
جـويى،   شناسـى، خـدا   علمى است آه آگاهى به حقايق، خود -بنابر روايات ما  -فع علم نا   

زبانى، سكوت، حلم، تواضع، فهم، صدق، شكر، ذآر، زهد، رضا، ورع،   نيت، نرم  حسن خشوع،
  ٢٢٠.ورى از گناه را باعـث شـود  دارى، آخرت دوستى و د زنده  رحمت، وفا، ادب، دعا، شب مدارا،

 شـناخت . ، دانسـتن پاسـخهاى اساسـى زنـدگى خـويش اسـت       )لم نافعع(از نظر قرآن آريم 
 ٢٢٢آگاهى از نعمتهاى هستى و رابطه دنيـا و آخـرت اسـت،    ٢٢١منشأ هستى و اوصاف اوست، 

آشنايى بـا ارزشـهاى دينـى و وظـايف       ٢٢٣نسبت به رابطه انسان و مبدأ هستى است،  دانش
  ٢٢٤.شرعى است 

 
 جان خود را مى نداند آن ظلوم              فضل دارند از علوم صد هزاران                             
 دين بدانم من آيم در يوم   آه             اين   جان جمله علمها اينست                             

 
 هــاى ضــرورى ديگــرى وجــود دارد آــه دانســتن آن مفيــد و هــا و دانــش اى از آگــاهى سلســله   

 اين نوع دانش و آگـاهى، . شود  ت و مضرات خاصى براى انسان مىندانستن آن باعث مشكلا
  بـه . غير از رشته تخصصى و شغلى، تأمين نيازهاى روزمره، ضرورى و عقلانـى زنـدگى اسـت    

 :آنيم اى از اين امور اشاره مى عنوان نمونه به پاره
 ا؛آگاهى از مقدار، نوع و آيفيت نيازهاى جسمى و چگونگى راههاى آسب آنه. ١   
 آگاهى از نوع، مقدار و آيفيت نيازهاى روحى، و راههاى تأمين آنها؛. ٢   
آگاهى از چگونگى ارتباط با طبيعت و مواهب طبيعى مثل آب، خاك، محيط زيست،گياهان . ٣   

 و حيوانات؛
دوسـتان و   آگاهى از چگونگى ارتباط با اطرافيان اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، خويشان،. ٤   
 مكاران؛ه
 آگاهى از آيفيت انتخاب همسر و چگونگى ارتباط با همسر و منسوبين او؛. ٥   
 آگاهى از آيفيت ارتباط با فرزندان و تربيت آنها؛. ٦   
 آشنايى با فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و ادبيات در حدّ ضرورت؛ . ٧   

                                                 
آيَةٌ محكَمَةٌ أَو فريضةٌ عادلة أو سنةٌ قائمة و ما : رُّ مَن جَهِلَهُ و لاينفعُ مَن عَلمهُ إِنّما العِلمٌ ثلاثة ذاك علمٌ لايَضُ ٢١٩

  )٣٧، ص ١اصول آافى، ج . (فهو فضلٌ خلاهُنّ 
  .العلم همان، آتاب   ٢٢٠
فَاعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَولَاآُم، نِعمَ ) ١٨عمران، آيه   سوره ال(. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا اِلهَ اِلَّا هو وَ المَلائِكَةُ و أُولُوا العِلمِ ٢٢١

و اعلَمُوا أَنَّ ) ٢٣٣سوره بقره، آيه . (اللَّهَ بِما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ  و اعلَمُوا أَنّ) ٤٠سوره انفال، آيه . (المَولَى و نِعمَ النَّصِيرُ
  )١٢٣سوره توبه، آيه . (و اعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ) ٢٤ال، آيه سوره انف. (بَينَ المَرءِ و قَلبِهِ اللَّهَ يَحُولُ 

سوره حديد،آيه . (الأَرضَ بَعدَ مَوتِهَا إِعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيى ) ٢٤سوره انفال، آيه . (اِلَيهِ تُحشَرُونَ أَنَّهُ ... واعلَمُوا ٢٢٢
 )٢٠سوره حديد، آيه . (الاموالِ و الأَولادِ  لَعِبٌ و لَهوٌ و زِينَةٌ و تَفَاخُرٌ بَينَكُم و تَكاثُرٌ فِىإِعلَمُوا اَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنيَا ) ١٧
سوره مائده، آيه . (المُبين فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسولِنَا البَلاغ ) ٧سوره حجرات، آيه .(اللّه واعلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ  ٢٢٣
  )٢٨سوره انفال، آيه . (ا اَموالُكُم و أُولادُآُم فِتنَةٌو اعلَمُوا اَنَّمَ) ٩٢
فإِنّ استتمام المور عند اللّه تبارك و تعالى؛ الأَمر به معروف : فرمايند امير المؤمنين در وصيت به فرزند خود مى ٢٢٤

قال )٣٨٤، ص٥٨٣٤، ح ٤لفقيه، ج ا من لايحضره .(الفقهاء ورثةُ الأَنبياء الدّين، فإِنّ   المنكر و التّفقّه فى و النّهى عن  
، ١، ج ٦آافى، ح  اصول .(الدّين، فإِنه مَن لم تفقّه منكم فى الدّين فهو أعرابى  تفقّهوا فى: عليه السلام  الصّادق 

 )٣١ص 



 ها؛ دفع رذالتها و  ها و چگونگى آسب فضيلت ها و رذالت آگاهى از فضيلت. ٨   
 آگاهى نسبت به حقوق خود و ديگران و آيفيت احقاق حقوق خود و ديگران؛ . ٩   
 ها، قوانين و مقررات مورد نياز زندگى اجتماعى؛ آشنايى با مسؤوليت. ١٠   
 ؛... آشنايى با مفاهيم و ارزشهاى اقتصادى همچون آار، توليد، انفاق، قناعت و. ١١   
ــا مفــا . ١٢    ــاريخ معاصــر   هيم سياســى، اوضــاع منطقــه آشــنايى ب اى و جهــانى و شــناخت ت

 آشور؛ سياسى
 طلبى، امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر، مبـارزه،        آشنايى با ارزشهاى سياسى، عدالت. ١٣   

 .استقلال، آزادى و دموآراسى
 

 گرايى عقل.٢
  

 و پـرورش  )عقـل گرايـى  (گام دوم در تحقق سعادت، تعالى و پيشرفت فرد و جامعه، گسـترش  
آـردن   و تفكر، برخلاف تصور عامه متفاوت از يـادآورى، تخيـل و آرزو   ٢٢٦تعقل ٢٢٥.قوه تفكر است  

موجـود    حلى نو، با استفاده از اطلاعات و تجربيات  است، تعقل، آشف يك حقيقت تازه و يا راه
كر تف  است، انديشمند و متفكر آسى است آه قادر باشد با استفاده از علم خويش آه حاصل

دانـش   هاست، دانش نو و آشف جديدى به جامعـه ارائـه آـرده، بـر     و تعقل خود يا ديگر انسان
 نه اينكه فقط علم را در ذهن انباشته سازد و يـا از آن چنـان اسـتفاده آنـد آـه     . بشرى بيفزايد 

هر انسـان بـه ميـزان     ٢٢٧.عمر عزيز خود را با آن تلف سازد و از آن بهره و استفاده درست نبرد  
نـدارد، قـدرت تفكـر      لم و اطلاعات خود قادر به تعقل و تفكـر اسـت، بنـابراين آسـى آـه علـم      ع

: ضـعيفى خواهـد داشـت     ندارد، همچنين آسى آه اطلاعات و علم او اندك است قدرت فكرى
 . )آنند جز عالمان تعقل نمى ٢٢٨؛يعقلها إِلَّا العالمون و ما(

 افـزايش اطلاعـات،  : آمـوزش مسـائلى چـون     هدف تعليم و تربيت علاوه بر گسترش دانش و   
نقـد   انتقال معلومات و مهارتها بايد به پرورش قوه تجزيه و تحليـل، ترآيـب، تجريـد، ارزشـيابى و    

انتخـاب   آموز و دانشجو، آنها بايـد بـه پـرورش قـوه قضـاوت صـحيح، و       با تربيت دانش. نيز بپردازد 
 .ون پيدا آنند درست و نوآورى و خلاقيت نايل شوند و شخصيتى دگرگ

 يكى قضـاوت و نـوآورى علمـى و نظـرى آـه حاصـل      . بنابراين آارآيى عقل در دو زمينه است    
 انديشه و قواى ادراآى انسان است و ديگرى انتخاب و گزينش عملـى آـه نتيجـه قـوه تـدبير و      

 .انديشى است   عاقبت
 د آه مفاهيم آلى را تصـور شو معناى اول به قوه ادراآى گفته مى  عقل به عقل نظرى؛. الف   

از   را تعمـيم، تجزيـه و ترآيـب نمايـد، تـا بـه ايـن طريـق          آند، بين آنها نسبت بـر قـرار سـازد، آن   
هـادى   ملّا(.معلومات به مجهولات برسد و بالأخره به دانش نو و معلومات جديد دست پيدا آند 

 :آند گونه معنا مى  در شرح منظومه خويش تفكر را اين )سبزوارى
                      

 و من مبادى الى المرادى             الفكر حرآة الى المبادى                               
 

 .منظور آشف مجهول و مراد است   فكر سير در معلومات به: يعنى   
 از طرح يك سؤال و يـا مسـأله، شـروع شـده و    . تعقل طى يك  سلسله مراحل خاص است    

  شـود؛ آنگـاه   آورى اطلاعـات مـى   اسـخ بـه سـؤال و حـل مشـكل اقـدام بـه جمـع        سپس بـراى پ 
يـك در بوتـه آزمـايش و     شود تـا هـر   هاى مختلفى آه براى حل مسأله در نظر گرفته مى فرضيه
و ارزشيابى قرار گيرند تا پس از امتحان، در صـورت حـل مسـئله يـا پاسـخ بـه سـؤال، ايـن          نقد

 .نو و جديدى را بر دانش بشر بيفزايد ذهنى به نتيجه برسد و دانش   تلاش

                                                 
  .به بعد ٢٧١مطهرى، مرتضى؛ تعليم و تربيت در اسلام، ص  ٢٢٥
وسيله  آن دل بسته باشد و چيزى را آه به ادراآى آه انسان به . معنى بستن و نگهداشتن است  عقل به  ٢٢٦

مفردات راغب، ص .(رود  جنون، سفه، حمق و جهل در مقابل عقل به آار مى. گويند  آنند را عقل مى مى آن درك 
٣٥٤(  
 .به قول فرانسيس بيكن زنبور عسل باش، نه مور و نه آرم ابريشم  ٢٢٧
 .٤٣سوره عنكبوت، آيه  ٢٢٨



 بـه حالـت  . توانـد از چنـد ثانيـه تـا چنـدين سـال طـول بكشـد          مراحل پنج گانه انديشـه، مـى     
 .شود  نيز گفته مى )تحقيق(طولانى تفكر  

تـدريس در    به عنـوان روش توانند تفكر جمعى در آلاس را  جهت تقويت قوه تفكر، مربيان مى   
روش (عـلاوه بـر    ،)روش تفكـر ( بنابراين. گيرد  ر با راهنمايى مربى انجام مىاين آا. پيش گيرند

  ٢٢٩.گيرد  نيز مورد استفاده قرار مى )روش تدريس(به عنوان  )تحقيق
چرا،  شود آه فرد و جامعه متفكر، اهل چون و با توصيفى آه از تفكر و تعقل شد مشخص مى 

 اطلاعـات اسـت؛ ذهـن او دائمـاً بـا      احساس مشكل، پرسش، تحقيق و جوياى علـم، دانـش و  
 .شود و نهايتاً نوآور، نوانديش و مبتكر و خلّاق است  هاى متعدد درگير مى احتمالات و فرضيه

فسـاد   يابى، تدبير، تشخيص حق از باطل و صلاح از دومين آارآرد عقل، راه عقل عملى؛. ب   
شخصى،   نسان اعم از رفتارهاىاى ندارد و همه ابعاد زندگى ا قلمرو ويژه )عقل عملى(. است

را در   آــلام، دنيــوى و اخــروى  خــانوادگى، اجتمــاعى، سياســى، اقتصــادى، اجتمــاعى و در يــك
حـوزه   صرفاً براى نشان دادن بسـط ٢٣٠)عقل معاش(و  )عقل معاد( تقسيم عقل به. گيرد  برمى

 .عقل عملى است 
 مثـل دانـش بـه مصـالح و     ، تعـاريف زيـادى صـورت گرفتـه اسـت،     )تـدبيرى (براى عقل عملـى     

 شـود؛ و يـا شـناخت    واسـطه آن امـور خـوب از بـد تشـخيص داده مـى      ه اى آـه ب ـ  مفاسد يا قوه
 ولى بايد توجه داشت آه در همه معـانى بـالا   ٢٣١.رفتارهايى آه به خوب و بد موصوف هستند  

 .فقط به بخشى از مراحل  تعقل اشاره رفته است 
مـدت    تواندآوتاه ند از مجهول به معلوم است آه مىعقل عملى همچون عقل نظرى يك فراي   

 :پنج مرحله اصلى عقل تدبيرى عبارت است از . مدت باشد  يا بلند
 دانـيم چـه   شدن با ترديد، يا وضعيت نامشخص و نـامعلوم، بـه ايـن معنـا آـه نمـى       روبرو: اوّل   

 آنيم؟ يا چه چيزى را انتخاب آنيم تا رفتار ما رفتارى شايسته باشد؟ 
اطلاعـات   رجوع به تجربيـات شخصـى و يـا تجربيـات ديگـران در جامعـه و تـاريخ و آسـب        : دوم   

 . مناسب موضوع، از ديدگاه انديشمندان و اديان در امور مشابه 
حـل   حلها، طرحهاى مختلف و فرضهاى احتمالى آه ممكن است در  در نظر گرفتن راه: سوم   

 . آار آيد   مشكل به
 حلهــاى پيشــنهادى و ارزشــيابى آنهــا بــا در نظــر گــرفتن عاقبــت  تحليــل راه تجزيــه و: چهــارم   

 .احتمالى و بازتابهاى مثبت و منفى هر يك و البته با در نظر داشتن امكانات موجود  
 . ترين عمل  ترين و صالح تشخيص مصلحت و يا انتخاب بهترين، مناسب: پنجم   
 هـاى روشـمند و   گيـرى  شـود آـه تصـميم    ىبنا بر آنچـه گفتـه شـد عاقـل بـه آسـى گفتـه م ـ          

 بر انديشه صحيح باشد و تحت تـأثير ظـن، گمـان، تـوهم، هـواى نفـس و        هوشمندانه او متكى
 .تعصبات آور نباشد 

  
 ورزى در فرهنگ اسلامى خرد

  
را   قرآن آريم مكرر انسان. دهد  فرهنگ اسلامى به مطلق تعقل و خردورزى اهميت فراوان مى

 نمايـد و صـاحب عقـل را آسـى معرفـى آـرده آـه        تفقّه دعوت و تشويق مـى  به تعقل و تفكر و
 آنـد، خداونـد در   شنود و پس از تجزيه و تحليل، از بهترين آن پيـروى مـى   سخنان مختلف را مى 

الـذين يسـتمعون   . فبشّر عباد(. داند  قرآن آريم گذر از اين مسير را منطبق با هدايت الهى مى
پـس بنـدگان مـرا     ٢٣٢اللّـه و أولئـك هـم اولواالالبـاب؛     هدهم ولئك الّذينفيتّبعون أَحسنه، أ  القول

آنند، آناننـد آـه خـدا رهبريشـان      شنوند و بهترينش را پيروى مى آه سخن را مى  مژده ده، آنان
به همين، جهت عقل رسول و حجـت بـاطن بشـرى    . )آنان دارندگان خرد هستند  آرده است و
 .است  نام گرفته

                                                 
نمودى از پرورش  Problem-Based-Learningليم و تربيت مبتنى بر مسأله در آموزش، روش تع P.B.Lروش  ٢٢٩

 .قوه قضاوت صحيح است 
، ٣٠٤، ص ١الاسفار، ج : به نقل از ١٥٧سجادى، جعفر؛ مصطلحات فلسفى ملا صدرالدين شيرازى، ص ٢٣٠ 

  .نهضت زنان مسلمان، دفتر پنجاهم 
  .٣٠٤، ص ١الاسفار، ج : ازبه نقل  ١٥٧مصطلحات فلسفى ملا صدرالدين شيرازى، ص  ٢٣١
  .١٨و  ١٧سوره زمر، آيه  ٢٣٢



عقـل چيـزى   : فرمودنـد  آنند، ايشان مى عليه السلام معناى عقل را سؤال مى  از امام صادق   
دو   را بـه غيـر ايـن    چـه انسـان   هـر . انسان را بنده خدا سازد و بهشت را نتيجه دهـد    است آه

بـه   ٢٣٣.چند با عقل مشـابهت داشـته باشـد     متوجه سازد عقل نيست، هرمقصد نهايى بشر 
تـر اسـت و بـه راه سـلم و سـلامت       تـر باشـد، عاقـل    ديشچه عاقبت ان ـ تعبيرى ديگر انسان هر

قلــب (عاقبــت دور اســت، نــام   قــرآن آــريم بــه عقلــى آــه در پــى ٢٣٤.بيشــتر وارد شــده اســت 
يـاد   )قلـب مـريض  (عاقبت نزديك يعنى دنياست با تعبير   داده است و به آنكه در پى ٢٣٥،)سليم

  ٢٣٦.آرده است 
معرفـى   خداونـد  ٢٣٨ترين مخلوق هترين و محبوبب ٢٣٧عنوان اولين،  در فرهنگ اسلامى، عقل به 

 .شده است
 بـه   جهـان حقـايق   ٢٤٠.و آن حجـت خداونـد در بـين بشـر اسـت       ٢٣٩حجيت عقل ذاتـى اسـت     

پنـدار   به آمك آن حق از باطل، درست از نادرست، حقيقت از ٢٤١.شود  وسيله عقل آشف مى 
  ٢٤٢.شود  شناخته مى و واقعيت از تخيل و خرافه، باز

معنـوى   ه آسب سعادت دنيا بدون تعقل ممكن نيست، آسب سـعادت اخـروى و  گونه آ همان
آردنـد تـا     تـرين بودنـد، تـلاش    به همين جهت انبياء آه خود عاقل. هم فارغ از آن ممكن نيست 

  ٢٤٣.عقل بشر را در اين سمت تكميل سازند 
دون ب ـ و نبوت يعنـى اصـول ديـن،    ٢٤٦قيامت  ٢٤٥پذيرش خدا، ٢٤٤.ايمان دينى در گرو عقل است 

در  نيـك   اخـلاق  ٢٤٧شـود؛  وسيله عقل درك مى نيست؛ وحى الهى و آتاب خدا، به عقل ممكن 
 اين عقل است آه به همـراه علـم و وحـى انسـان را بـه نهايـت       ٢٤٨ شود؛ پناه عقل حاصل مى

                                                 
فالّذى آان فى معاويه؟ فقال تلك النَّكراء و : قلتُ: ما العقل؟ العقل ما عبد به الرّحمن و الكتسب به الجنان قال ٢٣٣

 )١١، ص ٣، ح ١اصول آافى، ج . (الشيطنة و هى شبية بالعقل و ليست بالعقل تلك 
  )١٣٠، ص  ٧٧بحار الانوار، ج .(بَّر عاقبَتهُ اذا هَمَتَ بأمر فَتَدَ ٢٣٤
  )٨٩سوره شعراء، آيه . (إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍ سَليِمٍ ٢٣٥
 )١٠سوره بقره، آيه . (فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  ٢٣٦
. وحانيّين عن يمين العرش من نورهإِنّ اللّه عزّوجلّ خلق العقلَ و هو اول خلق من الرّ: امام صادق عليه السلام ٢٣٧

  )٢٤، ص ١اصول آافى، ج (
و عزَّتى و جلالى ما : لمّا خلق اللّهُ العقلَ، استنطقهُ، ثمّ قال له اقبل فَاقبل، ثمّ قال له ادبر فادبَر،ثمّ قال  ٢٣٨

  )١٠ص  ،١، ح ١اصول آافى، ج .(خلقتُ خلقاً هو أَحبُّ إِلىَّ منك و لاأَآملتُك إِلّا فى مَن أَحبَّ
، علماى شيعه نيز در مباحث علم اصول، حجيت عقل  ٨٤، ص ١الدّين، ج  غزالى، ابوحامد محمد؛ احياء علوم  ٢٣٩

  )٢٥٨آخوند خراسانى، آفاية الاصول، ص . (دانند را ذاتى مى
العباد و بين الحُجَّةُ فيما بين ) ٢٤العقل، ص  اصول آافى، آتاب (العقلُ دليلُ المؤمن : عليه السلام  امام صادق ٢٤٠

  ) ٢٢همان، ح . (اللّه العقل
  سوره. (قَومٍ يَعقِلُونَو سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيلَ و النَّهارَ و الشَّمسَ و القَمَرَ و النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمرِهِ، اِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَاتٍ لِ ٢٤١

 ٢٤روم   ؛ سوره ١ - ٤؛ سوره رعد، آيات  ٨٠؛ سوره مؤمنون، آيه ٢٤٢و  ٧٣� ١٦٤؛ سوره بقره، آيات ١٢نحل، آيه 
  )٥و سوره جاثيه، آيه 

العبادَ فى   اللّه إِنّما يواق : الباقر عليه السلام ؛ قال )٦٠سوره قصص، آيه . (ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ و اَبقَى أَفَلَا تَعقِلُونَ ٢٤٢
عليه  و قال الصّادق ) ١٠٦، ص ٣، ح ١ج بحار، .( الدنيا  العقول فى  الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من 

 )٨٤، ص ٦٤همان، ح . (قدر العقل  إِنّ الثّواب على: السلام
لابعث اللّه نبيّاً و لا رسولاًحتّى يستكمل العقلَ و يكون عقلُه افضل من : صلى االله عليه و آله اللّه   قال رسول ٢٤٣

 )١٤، ص ١٢، ح ١آافى، ج .(جميع عقول أُمَّته
. فبقدر عقله تكون عبادته. ءٍ دعامة و دعامة المؤمن عقله  لِكلّ شى: صلى االله عليه و آله اللّه  رسول قال  ٢٤٤

بحار . (مايعبا من أَهل هذا الذّين بمن لاعقل له: عليه السلام ؛ قال الصّادق )١غزالى؛ احياء العلوم، باب العقل، ج (
، ١آافى، ج . (إِنّا اُمرنا ان نكون مع العقل حيثُ آان: يندگو ؛ دين و حيا هر دو به جبرئيل مى)٩٢، ص ١الانوار، ج 

  )١١ص 
: ؛ به عقل گفته شد سخن بگو، گفت)٦٧سوره انبياء، آيه .(أُفٍّ لَكُم و لِما تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعقِلُونَ ٢٤٥

بحار . (ء لعظمة خاضع ذليل لَ، الّذى آّل شىالحمد لِلّه ليس له ضدٌّ و لا ندٌّ و لا شبيهٌ و لا آفوٌ و لا عديلٌ و لا مث
  )١٠٧، ص ٣، ح ١الانوار،ج 

  ؛ فَيُحيى بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها، إِنَّ فِى ذَلِكَ)١٦٩سوره اعراف، آيه . (الدّارُ الأَخِرَةُ خيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلا تَعقِلُونَ ٢٤٦
مَن آان عاقلاً آان له دين، و من آان له دين : عليه السلام  الصّادق  ؛ قال)٢٤سوره روم، آيه .(لَأَياتٍ لِقَومٍ يَعقِلُونَ

  )١٢، ص ٦، ح ١اصول آافى، ج . (الجنّة  دخل
  )٢سوره يوسف، آيه .(اِنّا اَنزَلناهُ قُرآناً عَرَبيّاً لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ ٢٤٧
للعقل خمسه و ] اللّه[جعل ... و جنده نهتدوا اعرفوا العقلَ و جندهَ و الجهل: عليه السلام فقال ابوعبد اللّه  ٢٤٨

رذيلت اخلاقى آه ناشى از جهل  ٧٥ويژگى اخلاقى آه ناشى از عقل و  ٧٥حضرت   سپس. سبعين جندناً
  )٢٣، ص ١٤، ح ١اصول آافى، ج . (شمرند شود را بر مى مى



 آـس  هـر  ٢٥٠.و فقدان آن بدبختى و هلاآـت را بـه دنبـال دارد     ٢٤٩ رساند بختى مى تعالى و نيك 
 .دارد و هرآس ندارد، هيچ ندارد عقل دارد همه چيز  

 و معتقـد  ٢٥١آنند را به شـدت تـوبيخ آـرده اسـت     خداوند در قرآن آريم آسانى آه تعقل نمى   
 تواننـد ادعـاى   انـد نمـى   است آسانى آه خود را از ايـن نعمـت بـزرگ انسـانى محـروم سـاخته      

 جاى  و به ٢٥٢ اند ساخته  شخصيت انسانى آنند بلكه خود را از انسانيت و فضايل انسانى تهى 
 ٢٥٣.اند  پاآى و طهارت پليدى و زشتى را براى خويش برگزيده 

 
 گرايى  ايمان .٣

  
 مـؤمن . گرفتن و استقرار عقيده و معرفتى در نفـس، درون و قلـب انسـان اسـت       جاى )ايمان(
ايمان شـامل   ٢٥٤.آسى است آه از شك و ترديد آه آفت اعتقاد است، ايمنى پيدا آرده باشد  

ولى ايمان دراصطلاح دينى، به  ٢٥٥.آن گرايش درونى و عميق ديده شود ى است آه درهر باور
 .خيز باشد   سعادت  شود آه براى انسان ترين عاملى گفته مى تعلق خاطر و گرايش به نهايى

  آننــده  دهــد و در ايــن موقعيــت، تعيــين ايمــان در تعــارض اميــال، اهميــت خــود را نشــان مــى   
دهـد آنچـه در سـعادت نهـايى      زندگى و راهنمايى است آه نشـان مـى  ايمان جهت . شود  مى
 .است انتخاب و ترجيح داده شود  مؤثر

ولـى اديـان الهـى      ٢٥٦.اولين چيزى آه انسان به آن ايمان دارد، ايمان به خود و به دنياسـت     
 ى اواول ايمـان بـه خـدا و يگـانگ    . درصددند انسان را به دو اعتقاد و ايمـان اصـيل هـدايت آننـد     

 ايمان به ملائكه، انبيا و آتب آسـمانى،  ٢٥٧.)معاد(و ديگر ايمان به زندگى پس از مرگ  )توحيد(
  ٢٥٨.تابعى از ايمان به خدا و آخرت است 

خدا  تلاش انبيا در راستاى بيدارسازى فطرت الهى انسانها است تا آنها را قانع نمايند آه جز   
ــوداتى آ ــ   ــق   شايســته دل بســتن و پرســتش نيســت؛ موج ــه خل ــد، ن ــود مســتقل ندارن ه وج

توانند ضررى برسانند و نه نفعى عايد آسى آنند، مالك  آنند،نه مالك خود هستند، نه مى مى
بلكه شايسته  ٢٥٩باشند حيات و نشور خود نيستند، شايسته دل بستن و پرستش نمى مرگ،

  ٢٦٠.هم اوست آه همه موجودات عالم ستايشگر اويند   پرستش
  آند ولى به لوازم گاهى انسان به چيزى عقيده پيدا مى ٢٦١.اتب زيادى است ايمان داراى مر   

 اى از لوازم آن هـم  آند و به پاره دهد، گاهى اين عقيده شدت پيدا مى توجهى نشان مى آن بى
  شـود و بـه تمـام لـوازم آن     شود، زمانى ايمان او شـديدتر مـى   بند مى ايمان پيدا آرده به آن پاى 

                                                 
الدنّيا و  أَعقلهم أَرفعهم درجةً فى ) ١٠سوره ملك، آيه . (قَالُوا لَو آُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ ما آُنّا فِى أَصحابِ السَّعِير ٢٤٩

 )١٣٦، ص ١بحار الانوار، ج . (الاخرة
اصول آافى، ج . (بك اعاقب و بك اثيب؛ ثواب اعمال به عقل است و عقاب اعمال به جهل: فرمايد خداوند مى ٢٥٠
  )١٤، ص ١

؛ ١٦٩اعراف، آيه ؛ سوره ٣٢انعام، آيه ؛ سوره  ٦٥عمران، آيه ؛ سوره آل ٨٠مؤمن، آيه  ؛ سوره٤٤بقره، آيه سوره  ٢٥١
  .٦١؛ سوره نور، آيه  ٦٧انبيا، آيه ؛ سوره ١٠٩يوسف، آيه  ؛ سوره٥١هود، آيه  ؛ سوره١٦يونس، آيه  سوره

 )٢٢سوره انفال، آيه . (إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكمُ الَّذِينَ لايَعقِلُونَ ٢٥٢
 )١٠٠سوره يونس، آيه . (جسَ عَلَى الَّذِينَ لايَعقِلُونَ يَجعَلُ الرِّ ٢٥٣
واحدى  امن ،امانت و امان اصل . معناى آرامش روح و زوال ترس و خوف، گرفته شده است   ايمان از امن، به  ٢٥٤

 )٢١مفردات راغب، ص . (دارند 
 .الأَعمال  إِلايمان ما خلّص فى القلب و صدقته: اللّه صلى االله عليه و آله قال رسول  ٢٥٥

، ١الحكمة، ج  ميزان . (إِلايمان معرفةٌ بالقلب و قولٌ باللسان و عملٌ بالأَرآان: اللّه صلى االله عليه وآله  قال رسول
  )٣٠١ص 
  )٣٢٩همان، ص . (النّاس على أنفسهم و أموالهم أَلا اُنبّئكم لِمَ سُمّى المومنُ مومناً؟ لايمانه : اللّه  قال رسول ٢٥٦
فٌ عَلَيهم و ذِينَ آمَنُوا و الَّذِينَ هادُوا و الصَّابِئونَ و النَّصارَى مَن آمَنَ بِاللَّهِ و اليَومِ الأَخِرِ و عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوإِنَّ الَّ ٢٥٧

  )٦٩سوره مائده، آيه . (لاهُم يَحزَنُونَ
و البِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ و اليَومِ الأَخِرِ و ) ٢٨٥سوره بقره، آيه ( .وَ المُؤمِنُونَ، آُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ و مَلاَئِكَتِهِ و آُتُبِهِ و رُسُلِهِ ٢٥٨

 )١٧٧سوره بقره، آيه . (المَلائِكَةِ و الكِتابِ و النَّبيّن
ملِكُونَ مَوتاً و لاَحَياةً اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لايَخلُقُونَ شَيئاً و هُم يُخلَقُونَ و لايَملِكُونَِ لأَنفُسِهِم ضَرّاً و لاَنَفعاً و لايَ ٢٥٩

  )٣سوره فرقان، آيه . (و لانُشُوراً
السَّماواتِ  و يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِى ) ٩٤سوره مريم، آيه . (اِنْ آُلُّ مَن فِى السَّمَاواتِ و الأَرضِ إِلاَّ أَتِى الرَّحمانِ عَبداً  ٢٦٠

 )١ابن، آيه سوره تغ. (الأَرضِ، لَهُ المُلكُ و لَهُ الحَمدُ و ما فِى 
  )١٨٩البلاغه، خ  نهج .(القلوب و الصّدور  الإِيمان مايكون ثابتاً مستقرّاً فى القلوب و منه ما يكون عَوارىَ بين فمِنَ  ٢٦١



سـه مرتبـه     ايمـان را بـه   )ره( مرحوم علّامـه طباطبـايى   ٢٦٢.گردد  بند مى و پاىعقيده پيدا آرده 
 :اند تقسيم نموده  آلى

 فقط اعتراف به يك چيز؛. ١   
 اذعان شديد به آن چيز و عمل و تسليم و انقياد به بعضى از لوازم آن؛. ٢   
  ٢٦٣.اذعان شديدتر و عمل به همه لوازم آن. ٣   
 آنـد و ايـن حالـت هنـوز در او     آسى آه تنها به خدا و آخـرت اقـرار مـى   : دفرماي قرآن آريم مى   

چون مـؤمن آسـى اسـت آـه      ٢٦٤قلبى و درونى نشده است، خود را مسلمان بنامد نه مؤمن؛
  ٢٦٥.لوازم اين دو موضوع باور دارد و رفتار او گوياى اين حقيقت است  به

  ٢٦٦.ن خود بيفزايد هر مؤمنى با هر ايمانى، ضعيف يا قوى، بايد بر ايما    
 .تر خواهد بود  ، بيشتر قرين شود اين ايمان قوى)عمل صالح(و  )تقوا( هرچه ايمان با

  آن است، باعث ايجاد حالـت نفسـانى تقـوا آـه     )اثباتى(ايمان علاوه بر عمل صالح آه لازمه    
  ٢٦٧.شود  آن است نيز مى )سلبى(لازمه 

 تواند مرتكب هر عملـى  گ باور داشته باشد، نمىآسى آه واقعاً به خدا و زندگى پس از مر   
. منافـات داشـته باشـد     ٢٦٩و آخـرت ٢٦٨ تقوا مصونيت از رفتارى است آه با ايمان به خـدا . شود  

همان دلبسـتگى را داشـته باشـد آـه بـه خـدا و       ٢٧١و دنيا ٢٧٠غير خدا تواند به هرگز نمى  متقى
گســترده در دنيــا، آفــت ايمــان و تبعيــت از هــواى نفــس و آرزوهــاى طــولانى و  لــذا. آخــرت دارد 

  ٢٧٢.انسانهاى متّقى است 
بـه   ٢٧٣اسـت،  سـاز  ايمـان تقواسـاز، و تقـوا ايمـان    . بين ايمان و تقوا رابطه متقابل وجـود دارد     

 ٢٧٤.يابد  فزونى مى  ميزان افزايش ايمان، تقوا افزايش يافته و به ميزان افزايش تقوا، ايمان
قـدرت  : فرمايـد   مـى   تأآيـد آـرده   ٢٧٥ار دنيوى و اخروى تقـوا قرآن آريم به برآات و خيرات بسي   

 ٢٧٨خــروج از گرفتاريهــا، حســاب، رزق بــى٢٧٧آگــاهى و علــم الهــى، ٢٧٦تشــخيص حــق از باطــل،
 .برآات تقواست  از ٢٨٠و آرامت نزد خداوند ٢٧٩آسانى آارها، بخشش گناهان
                                                 

  .٤٥، ص ١طباطبايى، سيّد محمد حسين؛ الميزان، ج  ٢٦٢
 .همان  ٢٦٣
  )١٤سوره حجرات، آيه . (قُلُوبِكُم  الاِيمانُ فِى  و لَمَّا يَدخُلِ الأَعرابُ آمَنَّا قُل لَم تُؤمِنُوا و لَكِن قُولُوا أَسلَمنا قالَتِ  ٢٦٤
 )٩٩سوره توبه، آيه . (و مِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ و اليَومِ الأَخِرِ  ٢٦٥
  سوره. (آياتُهُ زادَتهُم اِيماناًو اِذا تُلِيَتْ عَلَيهِم ) ١٣٦سوره نساء، آيه . (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ و رَسُولِه ٢٦٦

  )٢انفال، آيه 
عمران،  ؛ سوره آل٣؛ سوره نوح، آيه  ٧٢؛ سوره انعام، آيه  ٥٧سوره مائده، آيه . (إِتَّقُوا اللَّهَ إِن آُنتُم مُؤمِنِينَ ٢٦٧
 )١٢٨و سوره نساء، آيه  ١٢٠آيه
. و و اتَّقُوا اللَّهَ و اعلَمُوا أَنَّكم اِلَيهِ تُحشَرونَ ) ١٩٤سوره بقره، آيه . (نَو اتَّقُوا اللَّهَ و اعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِي ٢٦٨

 )١١؛ سوره مائده، آيه ٢٠٣بقره، آيه   سوره(
  )١٣١و سوره آل عمران، آيه  ٢٤سوره بقره، آيه . (فَاتَّقُوا النّارَ الَّتِى وَقُودُها النّاسُ و الحِجَارَةُ ٢٦٩
و يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لاتَتَّبِعُوا خُطواتِ ) ١سوره ممتحنه، آيه . (آمَنوا لاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى و عَدُوَّآُم أَولِياءَ يا أَيُّها الَّذِينَ ٢٧٠

  )٢١سوره نور، آيه . (الشَّيطانِ
  و ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن) ٩منافقون، آيه  سوره. (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاتُلهِكُم أَموالُكُم وَ لاَ أُولادُآُم عَن ذِآرِ اللَّهِ ٢٧١

 )٤سوره احزاب، آيه . (قَلبَينِ فى جَوفِهِ
اتّباع الهَوَى و طول الأَمل، و أَمّا إِتّباعُ الهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الحَقِّ، و أَمّا : أَيّها النّاس إِنَّ أَخوفَ ما أَخاف عليكم إِثنان  ٢٧٢

 )٤٢نهج البلاغه، خطبه . (خرةالأَمل فَيُنسى الأَ طولُ 
ثُمَّ اتَّقَوا و آمَنُوا  لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا ما اتَّقَوا و آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ ٢٧٣
 )٩٣ه سوره مائده، آي. (اتَّقَوا و اَحسَنُوا، و اللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنِينَ ثُمّ 
  )١٠٢سوره ال عمران، آيه . (يا اَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ٢٧٤
. ؛ إِنَّ المُتَّقِينَ فِى جَنّاتٍ و نَهرٍ)١٩٧سوره بقره، آيه . (و تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزّادِ التَّقوَى، وَ اتَّقُونِ يا أُولِى الأَلبابِ ٢٧٥

و ) ٣٥سوره زخرف، آيه . (؛ و الأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلمُتَّقِينَ)٥٥و  ٥٤سوره قمر، آيه . (عِندَ مَليكٍ مُقتَدِر فِى مَقعَدِ صِدقٍ
  )١٢٨سوره اعراف، آيه . (العاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ

  )٢٩ سوره انفال، آيه. (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَلُ لَكُم فُرقاناً ٢٧٦
 )٢٨٢سوره بقره، آيه . (ءٍ عَلِيمٌ و اتَّقُوا اللَّهَ و يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللَّهُ بِكُلِّ شَى ٢٧٧
سوره طلاق، .(و يَرزُقهُ مِن حيثُ لايَحتَسِبُ. لَهُ مَخرَجاً اللَّهَ يَجعَلْ  الأَخِرِ، و مَن يَتَّقِ  مَن آانَ يُؤمِن بِاللَّهِ و اليَومِ ٢٧٨
  )٣و  ٢آيه 
سوره طلاق، آيه . (و مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئاتِهِ و يُعْظِمْ لَهُ أَجراً... و مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مِن أَمرِهِ يُسرا، ٢٧٩
 )٥و  ٤

  )١٣سوره حجرات، آيه . (اِنَّ أَآرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاآُم ٢٨٠



  ور داشـته آسى آه به خـدا و زنـدگى پـس از مـرگ بـا     . لازمه ديگر ايمان، عمل صالح است    
  تـرين  باشد، براى رسيدن به آن مقصد مقدس تمام تلاش خود را به آار خواهـد بسـت و نزديـك   

 قـرآن آـريم در غالـب مـوارد بـه همـراه      . ترين عمل را در آن جهت بر خواهـد گزيـد    راه و مناسب
 ٢٨١.نمايد  ايمان به عمل صالح نيز توصيه مى 

فرد يـا    است آه در يك شرايط خاص براى يك ترين عملى ترين و مناسب عمل صالح شايسته   
 .در همه شرايط و براى همه افراد نشانه ايمان به خدا و آخرت است 

امر   ٢٨٦انفاق، ٢٨٥طاعت، ٢٨٤صلاة، ٢٨٣صبر، ٢٨٢خدا،  برخى اعمال همچون، تمسك و توآل به   
ولـى  ٢٨٨.اسـت    و قيام به قسط هميشه و براى همه، عمل صـالح  ٢٨٧به معروف و نهى از منكر

شـود؛   مـى   خى اعمال در شرايط خاص اجتماعى، سياسى يـا اقتصـادى عمـل صـالح تلقـى     بر
  ٢٨٩.همچون، سكوت، اعتراض، تقيه و هجرت 

 حياتاسـت؛   آن اشاره شده  قرآن آريم به عمل صالح نيز نتايج مبارآى به همراه دارد آه در    
عدم  ٢٩٤يت خاطر،امن اطمينان و ٢٩٣سكينه و آرامش روحى، ٢٩٢هدايت قلب، ٢٩١يقين، ٢٩٠طيبه، 

 .هايى از آن هستند  نمونه ٢٩٧ تقرب و لقاء رب، ٢٩٦اجر اخروى، ٢٩٥ترس و غم،
او نـه تنهـا    بنا بر آنچه گفته شد، آسى آه ايمـان نداشـته باشـد، تقـوا نخواهـد داشـت و از         

و از آنجـا   ٢٩٨است، دلخوش زند، حتى در مواردى به عمل فاسد خويش نيز عمل صالح سر نمى
و آرام  ٣٠١انديشـه و سـخن حـق نـدارد،      اى هم به علاقه ٣٠٠و گمراه است؛ ٢٩٩آه هدايت نشده

 .جان خواهد خريد   را به ٣٠٤عذاب آخرت و ٣٠٣پليدى دنيا ٣٠٢آرام از انسانيت دور شده،
 و )گرايـى   آخـرت (ترين هدف تربيتى در اسلام؛ يعنـى مصـاديق ايمـان،     با توجه به اينكه مهم   
 .نمايد  وع و روشن ساختن ابعاد آن ضرورى مىاست، پرداختن به اين موض )گرايى خدا(
 

 گرايى  آخرت. الف
  

آـه دنيـا دام     حـالى  اى شـيفته دنيـا هسـتند؛ در    گرايى است، عـده  گرايى در مقابل دنيا  آخرت
نمايـد و او را بـه سـوى خـود جـذب       است و چون سراب، به نظر بيننده لب تشنه، آب مـى  فريب

                                                 
 )٣ - ١سوره عصر، آيات . (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ  اِنَّ الاِنسانَ لَفِى خُسرٍ. و العَصرِ ٢٨١
  .  ١٧٥سوره نساء، آيه  ٢٨٢
  .٢٠٠عمران، آيه  سوره آل ٢٨٣
 . ١٥٣سوره بقره، آيه  ٢٨٤
 . ٥٩سوره نساء، آيه  ٢٨٥
  .٢٥٤سوره بقره، آيه  ٢٨٦
  )١١٤عمران، آيه  سوره آل. (و يَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ و اليَومِ الأَخِرِ و يَأمُرونَ بِالمَعرُوفِ ٢٨٧
  .١٣٥سوره نساء، آيه  ٢٨٨
 .٢١٨سوره بقره، آيه  ٢٨٩
. أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما آانُوا يَعمَلُونَ  مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَآَرٍ أَو اُنثى وَ هُو مُؤمِنٌ فَلنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبةً و لَنَجزِيَنَّهُم  ٢٩٠

 )٩٧نحل، آيه  سوره (
  )٢٦٠سوره بقره، آيه . (قالَ أَ ولَم تُؤمِن، قالَ بَلَى و لَكِن لِيَطمَئِنَّ قَلبِى ٢٩١
  و اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِنَ) ١١سوره تغاين، آيه . (ءٍ عَلِيمٌ مَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهدِ قَلبَهُ، و اللَّهُ بِكُلِّ شَى ٢٩٢

 )٥٤؛ سوره حج، آيه  ٢٥٧سوره بقره، آيه . (إِلى النُّورِالظُّلُماتِ 
  )٤سوره فتح، آيه . (المُؤمِنِينَ  هو الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٢٩٣
  )٨٢سوره انعام، آيه . (الَّذِينَ آمَنُوا و لَم يَلبِسُوا إِيمانَهُم بِظُلمٍ أُولئِكَ لَهُم الأَمنُ ٢٩٤
  )٤٨سوره انعام، آيه . (فَلا خَوفٌ عَلَيهِم و لا هُم يَحزَنُونَ فَمَن آمَنَ و أَصلَحَ ٢٩٥
 )٦٢و  ٢٥سوره بقره، آيات . (مَن آمَنَ بِاللَّهِ و اليَومِ الأَخِرِ و عَمِلَ صالِحاً فَلَهُم أَجرُهُم ٢٩٦
  )١١٠سوره آهف، آيه . (اَحَدَاً فَمَن آانَ يَرجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَملاً صالِحاً و لا يُشِركْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ ٢٩٧
و اِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ بِالأَخِرَةِ ) ٢٢سوره نحل، آيه . (فَالَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِالأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرةٌ و هُم مُستَكبِرونَ ٢٩٨

  )٤سوره نمل، آيه . (زَيَّنَّا لَهُم اَعمالَهُم فَهُم يَعمَهُونَ
  )٤٥سوره اسراء، آيه . (كَ و بَينَ الَّذِينَ لايُؤمِنُونَ بِالأَخِرَةِ حِجاباً مَستُوراًجَعَلنَا بَينَ ٢٩٩
  )١٣٦سوره نساء، آيه . (مَن يَكفُر بِاللَّهِ و مَلائِكَتِهِ و آُتُبِهِ و رُسُلِهِ و اليَومِ الأَخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَعيِداً ٣٠٠
  )٤٥سوره زمر، آيه . (زَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لايُؤمِنونَ بِالأَخِرَةِو اِذا ذُآِرَ اللَّهُ وَحدهُ، اشمَأَ ٣٠١
  )٥٥سوره انفال، آيه . (إِنَّ شَّرَ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ آَفَرُوا فَهُم لايُؤمِنُونَ ٣٠٢
  )١٢٥سوره انعام، آيه . (آَذَلِكَ يَجعَلُ اللَّهُ الرِّجسَ عَلَى الَّذِينَ لايُؤمِنُونَ ٣٠٣
  )٨سوره سبأ، آيه . (الَّذِينَ لايُؤمِنُونَ بِالأَخِرَةِ فِى العَذَابِ و الضَّلالِ البَعِيدِ ٣٠٤



بيند  آرد را نمى نج بسيار به آن نزديك شد آنچه تصور مىولى هنگامى آه با تلاش و ر آند، مى
 .شود بلكه دچار يأس و نااميدى و افسردگى هم خواهد شد  سيراب نمى و نه تنها

انبيا الهى، در مقابل اين تشنگى طبيعى انسان، جايگاه واقعى آب حيـات و گـنج حقيقـى را       
در ايـن  . آيـد   آب حيات راحـت بدسـت نمـى    آموزند آه آنها به او مى. دهند  انسان نشان مى  به

آم و زياد، غم و شـادى و  . را در دنياى ديگر بيابند  يافت نخواهد شد و بايد آوشيد تا آن دنيا نيز
تنها در آنجاست آه همه لذتها، چشيدنى، دائمى . لذت در اين دنيا توأم با يكديگر است  رنج و

 يابـد و انسـان بـه    بدون غم و ناراحتى تحقق مـى  همه آرزوها. آيد  بدون درد و رنج فراهم مى و
 .رضايت واقعى خواهد رسيد 

 به زندگى پيوسته با ايـن ايمان به آخرت به معناى اصيل ندانستن زندگى دنيا و دادن اصالت    
 اين است آه از هنگام انعقاد نطفـه  )گرايانه  آخرت(تفسير حيات و زندگى در نگرش . دنيا است 
 يكى حيات جنينى نُـه ماهـه آـه در   . روست  از حيات و زندگى و دو تولد روبه انسان با سه نوع 

  شود؛ ديگرى حيات پـس از تولـد اسـت آـه بـه      آن امكانات و شرايط لازم زندگى دنيا فراهم مى
 زنـدگى انسـان منحصـر   . گذارد تا حداآثر نود سال در آن زيست آند  قدم مى )دنيا(زندگى دوم 

 بلكه يك حيات جاودانه و هميشگى آه بسيار بـيش از نـود ميليـارد   به همين نود سال نيست، 
ايـن  . سال است، در برابر اوست آه با زندگى دنيا از نظر آمى و آيفى قابل مقايسـه نيسـت   

 .شود  سوم پس از تولد ديگر، يعنى مرگ آغاز مى  حيات
 همه عـالم اسـت و   انسان راهى براى آگاهى از آن زندگى اصيل ندارد، لذا خداوند آه خالق   

از آم و   تر است، از طريق انبيا، اطلاعاتى از هر آس به چند و چون خلق خود و حيات بشر آگاه
نسـبت بـه    از نظر آمى، حيـات دنيـا  : فرمايد آيف آن جهان در اختيار بشر قرار داده است و مى

آن دل بسـت  و از نظر آيفى، حيات واقعى آـه بايدبـه    ٣٠٥حيات آخرت بسيار ناچيز و اندك است
شـهرت و شـهوت و خانـه و     آنچه از پول و ثروت، ٣٠٧ها در آنجاست، همه خوبى ٣٠٦آخرت است،

يـك   هيچ ٣٠٩.تفاخر و تكاثر نيست  جز لعب، لهو، زينت، ٣٠٨مرآب در اينجا مورد علاقه شماست
بنابراين آسى آه فقط بـه دنيـا اعتمـاد     .آند  از اين امور در دنياى ديگر انسان را همراهى نمى

حيات جاودانـه آينـده انسـان محصـول و      ٣١٠.باشد   يد، نبايد انتظار نعمتهاى اخروى را داشتهنما
. ورد توسـت  آ آخـرت محـل برداشـت و دسـت     ميوه عملكرد او در دنياست، دنيا جايگـاه عمـل و  

اگر در حيات جنينى، يكى از ابزار زيست دنيا   گونه آه همان. آخرت را بايد با رفتار خود ساخت 
صورتى آه ابزار و شرايط لازم حيات اخـروى نيـز    در. شود  فرسا مى  شد، زندگى طاقتفراهم ن

 .زمانى، سرشار از گرفتارى و مشكلات خواهد بود   فراهم نگشت، دنياى ديگر با آن طول
 شـود در آنجـا بـه بـار     آنچه در اينجا فراهم مـى . العمل همين دنيا است  آخرت نتيجه و عكس   
  ٣١١.قابل رؤيت است  نشيند و حاضر و مى
 ايـم ملحـق   سـازيم و بـه همـان چـه سـاخته      بنابراين ما در همين دنيـا، آخـرت خـويش را مـى       

 تـر  تـر و از شمشـير برنـده    آسى آه در اين دنيا، از صراط مستقيم آه از مو باريك ٣١٢.شويم مى 
 ى آه در ايـن آس. ها عبور آند  تواند از صراطى با همين ويژگى است، عبور آند در آنجا نيز مى

 .بينا باشد در آن دنيا هم بيناست دنيا 
آنـان   .برخى در قيامت آور هستند و زندگى سختى دارند (: فرمايد خداوند در قرآن آريم مى   
را  خير، شـما در آنجـا آيـات مـا    : شنوند  پروردگارا ما آه در دنيا بينا بوديم؟ پاسخ مى: گويند مى

                                                 
 )٣٨سوره توبه، آيه . (أََ رَضِيتُم بِالحَيَاةِ الدُّنيا مِن الأَخِرَةِ، فَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا فِى الأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٠٥
  ). ٦٤سوره عنكبوت، آيه . (نيَا الاَّ لَهَوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدَارَ الاَخِرَةَ لَهِىَ الحَيَوَانُ لَو آَانُوا يَعلَمُونَوَ مَا هَذِهِ الحَيَوةُ الدُّ ٣٠٦
سوره . (اَآبَرُ تَفضِيلاًوَ لَلاَخِرَةُ اَآبَرُ دَرَجَاتٍ وَ ) ٣٢سوره انعام، آيه . (و لَلدَّارُ الاَخِرَةُ خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلاَ تَعقِلُونَ ٣٠٧

 )٢١اسراء، آيه  
المُسَوَّمةِ و زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و البَنِينَ و القَناطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِن الذَّهَبِ و الفِضَّةِ و الخَيلِ  ٣٠٨

  )١٤عمران، آيه  سوره آل. (حُسنُ المَأبِ و الحَرثِ، ذَلِكَ مَتاعُ الحَيَوةِ الدُّنيا، و اللَّهُ عِندَهُ الأَنعَامِ 
  )٢٠سوره حديد، آيه . (إِعلَمُوا أَنَّما الحَياةُ الدُّنيا لَعِبٌ و لَهوٌ و زِينَةٌ و تَفاخُرٌ بَينَكُم و تَكاثُرٌ فِى الأَموَالِ و الأَولادِ ٣٠٩
. ريدُ حَرثَ الدُّنيا نُؤتِهِ مِنها و ما لَهُ فِى الأَخِرَةِ مِن نَصيِبٍمَن آانَ يُريدُ حَرثَ الأَخِرَةِ نَزِد لَهُ فِى حَرثِهِ و مَن آَانَ يُ  ٣١٠

 )٢٠سوره شورى، آيه (
و مَن أَرادَ الاَخِرةَ و ) ٣٠عمران، آيه  سوره آل. (يَومَ تَجِدُ آُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَتْ مِن خَيرٍ مُحضَراً و ما عَمِلَت مِن سُوءٍ ٣١١

  )١٩سوره اسراء، آيه . (أُولِئكَ آانَ سَعيُهُم مَشكُوراًسَعَى لَها سَعيَها و هو مُؤمِنٌ فَ
و  فكونوا من أبناء الأَخرة و لاتكونوا من أَبناء الدّنيا، فإِنَّ آلّ ولدٍ سَيُلحَقُ بأُمِّهِ يَومَ القيامةِ و انَّ اليومَ، عَمَلٌ ٣١٢

  )٤٢البلاغه، خ  نهج. (لاحسابَ و غداً حِسابٌ و لا عملٌ



 آنــان آــه در اينجــا آتــش : فرمايــد  و در جــاى ديگــر مــى ٣١٣.) و بــه آن ايمــان نياورديــد. نديديــد 
  ٣١٤.بلعند، در آنجا نيز با آتش قرين خواهند بود  مى 

راهى  اى آه در اين دنيا خود را نورانى ساختند، در آنجا به سرعت در در مقابل اين گروه، عده  
  ٣١٥.روند  اند، پيش مى آه خود روشن ساخته

 رغم خواست طبيعى مـردم آـه فقـط دنيـا را دوسـت دارنـد،        لىبر مبناى آنچه عرض شد، ع   
  م از نعمتهـاى تا مردم، هـم از نعمتهـاى دنيـا و ه ـ    ٣١٦آند خداوند انسانها را به آخرت دعوت مى

 مند شده اسـت  آسى آه دنيا را وسيله آخرت قرار دهد، هم از دنيا بهره. مند شوند آخرت بهره
را از  در تعارض بين دنيا و آخرت، آخرت را برگزيند، دنيـا او آه . و هم به آخرت دست يافته است  

 دســت نــداده، بلكــه زنــدگى جــاودان را خريــدارى آــرده اســت و در عــوض دنيــاى نــاچيز، گــوهر
  ٣١٧.اى تحويل گرفته است گرانمايه

 به  گرايى  همه آنچه بيان شد، به اين معنا نيست آه دنيا فى نفسه چيز بدى است و آخرت   
 چون بدون دنيا آسـب آخـرت محـال اسـت و قـرب الـى اللّـه ممكـن         ٣١٨دنيا است ؛معناى ترك  
 تجـارت   بنابراين دنيا خود مسجد و محل عبـادت، مزرعـه و محـل زراعـت، بـازار و محـل      . نيست  
 .و از اين جهات جايگاهى با شكوه و دوست داشتنى است  ٣١٩است 

 اى موقـت  زنـدگى جاودانـه، خانـه    مهم اين است آه انسان دنيـا را گـذرگاه بدانـد و نـه محـل        
 تلقى آند و بداند آه خانه دائمى، در انتظار اوست و او بـراى همـان دنيـاى ديگـر آفريـده شـده       
دنياى مذموم؛ دنيايى است آـه انسـان را اسـير خـود نمايـد و او را از آخـرت محـروم         ٣٢٠.است  

 .سازد 
را به  شخصيت و آرامت ذاتى خود انسان بس بزرگتر و عزيزتر از آن است آه گوهر گرانبهاى   

بگيـرد و    بلكه انسان بايد دنيا را در خـدمت ى بفروشد و خود را اسير آن سازد دنياى ناچيز و فان
گرايى چه از سر فقر و چه از سر غنا انسان را از خدا  دنيا ٣٢١.براى تعالى خود، از آن بهره ببرد 

خود را از آفات هر دو، فقر و غنا، حفظ آند لذا انسان بايد  است آور و قيامت غافل ساخته، آفر
  دنياگرايى فقط اثر آخرتى ندارد بلكه در اين جهان نيز آثـار خـود را نشـان خواهـد داد، چـون      ٣٢٢.

حالى  در ٣٢٣.شود  همه جنايات، شرارتها، فسادها و گناهان از علاقه شديد به دنيا ناشى مى
بخشـد و   شكند، و از گناه مصـونيت مـى   مىخواهى و منيتهاى انسان را  گرايى، خود  آخرت  آه
 .دهد  آنترل اعمال فضايل را گسترش مى با
 
 خداگرايى . ب
  

آنـد و زيباييهـا، ارزشـها،     آـه حيـات دنيـوى و اخـروى را تحليـل مـى        جو، هنگـامى  انسان تعالى
ير دهـد، آنـان را موجـوداتى وابسـته و فنـا پـذ       را با دقت مورد توجه قرار مى  آمالات آن حقايق و

                                                 
قالَ ربِّ لِمَ حَشرتَنى أَعمَى و قَد . ن ذِآرِى فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً و نَحشُرُهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمىو مَن أَعرَضَ عَ ٣١٣

. هِقالَ آَذَلِكَ، أَتَتكَ آياتُنا فَنَسيتَها و آَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى، و آَذَلِكَ نَجزِى مَن أَسرَفَ و لَم يُؤمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ. آُنتُ بَصيِراً
  )٧٢سوره اسرار، آيه . (و مَن آانَ فِى هذِهِ اَعمَى فهو الأَخِرَةِ أَعمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً) ١٢٧ -  ١٢٤سوره طه، آيات (

  )١٠سوره نساء، آيه . (إِنَّ الَّذينَ يَأْآُلُونَ أَموالَ اليَتامَى ظُلماً إِنَّما يَاآُلُونَ فى بُطونِهِم ناراً وَ سَيصلَونَ سَعيراً ٣١٤
 )١٢سوره حديد، آيه . (يَومَ تَرى المُؤمِنِينَ و المُؤمِناتِ يَسعَى نُورُهُم بَينَ أَيِديهِم و بِأَيمانِهِمِ ٣١٥
  )٦٧سوره انفال، آيه . (تُرِيدونَ عَرَضَ الدُّنيا و اللَّهُ يُريدُ الأَخِرَةَ ٣١٦
 )٧٤سوره نساء، آيه . (ا بِالأَخِرَةِاللَّهِ الَّذِينَ يَشرُونَ الحَيَاةَ الدُّني فَليُقاتِل فِى سَبِيل   ٣١٧
، ٢٨، باب ١٧الشيعه، ج  وسايل . (ليس منّا مَن تَرَك دنياهُ لاَخرته و لا آخرتَه لِدنياه: الصّادق عليه السلام قال  ٣١٨

  )٧٦ص 
عظةٍ لمن اتعظ انّ الّدنيا دارُ صدقٍ لمن صدقها، و دار عافيةٍ لمن فهم عنها، و دار غِنىً لمن تنزوَّدَ منها، و دار مو ٣١٩

و اآتسبوا فيها الرحمة، و . بها، مسجدُ احباءِ اللَّه، و مصلَّى ملائكة اللَّه، و مهبطُ وحى اللَّه، و متجر اولياءِ اللّه 
  . ١٣١نهج البلاغه، حكمت . ربحوا فيها الجنة

أخرجوا من الدنّيا قلوبَكم من قبل ... آمأَيها النّاس إِنّما الدّنيا دارُ مجاز و الأَخرةُ دار قرار، فخذوا من ممرّآم لمقرّ ٣٢٠
  )٢٠٣همان، خ .(تخرجَ منهأَ أَبدانُكُم ففيها اختبرتُم و لغيرها خُلقتُم أن 
و لبئسَ ) ١٣٣همان، حكمت . (رجلٌ باعَ فيها نفسه فاَوبقها و رجلٌ ابتاع نفسه فاعتقها: النّاسُ فيها رجلان ٣٢١

 )٣٢همان، خ . (ترى الدّنيا لنفسكَ ثمناً المتجَرُ أَن 
و آَلَّا اِنَّ الاِنسَانَ ) ٢٩، ص ٧٢بحار الانوار، ج.(آاد الفقرُ أَن يكون آفراً: صلى االله عليه و آله اللّه  قال رسول  ٣٢٢

 )٧و  ٦سوره علق، آيه . (الستَغنَى  اَن رَآهُ. لَيَطغَى
  )٣١٥، ص ١، ح ٢اصول آافى، ج . (رأس آلّ خطيئةٍ حُبُّ الدّنيا ٣٢٣



انـد   ناپذير مستقل، به عاريه گرفته  وجود خود را از يك سرچشمه و مبدأ ازلى و زوال  يابد آه مى
. 

  خـالقى آـه داراى همـه   . ها، خيرهـا، حقـايق و آمـالات اسـت      اوست آه منشأ همه زيبايى   
  مالـك همـه   ٣٢٦هاسـت،  و قـدرت  ٣٢٥هـا  جـامع همـه عـزّت    ٣٢٤اسما حسنى و صـفات علياسـت،  

 .مه مخلوقات و آگاه به همه چيزهاست و مدبّر ه ٣٢٧چيز
  حضور چنين حقيقتى آه گمشده هر انسانى است، در برابر ديدگان قلب، نـاظر را مـدهوش     

 آنـد و خـود را مجــذوب او   آــه محبـت او را در دل احسـاس مـى     طـورى   سـازد، بـه   و حيـران مـى  
وجـودش را فـرا   تـر شـده و عشـق محبـوب سراسـر       مـرور، جذبـه و علاقـه عميـق      بـه . يابد  مى
دهد، ديگر نه تنهـا دنيـا، آـه آخـرت      الشعاع قرار مى  و همه چيز را در دل عاشق تحت گيرد مى

او فقط مشتاق ديدار محبوب است و از براى اين منظـور از خـود او    ٣٢٨.جاذبه ندارند  نيز براى او
  ٣٢٩.آند  مى  التماس

  
  هـم    خـدمت   اجـرت   و  دسـتمزد             غـم اوسـت   و   شـادمانى   را  عاشقان               
 اوست
برفروخت            هـر چـه جـز معشـوق بـاقى جملـه         آو چون است شعله آن عشق               
 سوخت

    سـودايى    هـرزه      نبود    عشق بود              تماشايى     ار   معشوق     غير               
 بود

 
 تـر سـازد، غيـر خـدا آمتـر تـوان نفـوذ در قلـب او را         ى خدا خالصچه فرد محبت خود را برا هر   

از دو   و ايـن جذبـه   ٣٣١و ولايت و محبت خدا را بيشتر متوجه خود خواهد ساخت ٣٣٠خواهد يافت
خداگرايان، خود را   ولى ٣٣٢آنند گرايان خود را براى دين خالص مى آخرت. گردد  طرف بيشتر مى

  ٣٣٣.سازند براى خدا خالص مى
  

 تا چه باشد  حال او روز شمار             آار  پايان غم   هست زاهد را                        
 فارغند  آخر   احوال  و غم   عارفان ز آغاز گشته هوشمند             از                        

 
 داننـد، بـه همـين جهـت جـز      خواهى مـى  جويى را نوعى خود  گرايى و بهشت عارفان، آخرت   

 :شخص خدا تمناى ديگرى ندارند
  

 تو در بندخويشى نه در بند دوست         احسان اوست به گرازدوست، چشمت
 خدا   جز    خدا   از    آنند    تمنّا آولياء                بود       طريقت      خلاف 

 
  آرزوهـاى  خـود و . در طريقت عشق و مهر، فرد جز از تعلق به خدا از هـر تعلقـى پـاك اسـت        

متوجـه   خود، زخارف دنيا و زينتهاى آن، مـال و ثـروت، شـهرت و شـهوت و قـدرت، او را بـه خـود       

                                                 
 )٨سوره طه، آيه . ( اِلَهَ اِلّا هوَ، لَهُ الأَسماءُ الحُسنىاللَّهُ لا ٣٢٤
  )١٣٩سوره نساء، آيه . (اِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ٣٢٥
  )١٦٥سوره بقره، آيه . (اَنَّ القَُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ٣٢٦
  )٢سوره حديد، آيه . (لَهُ مُلكُ السَّماواتِ و الأَرضِ ٣٢٧
 )١٦٥سوره بقره، آيه . (حُبّاً لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ ٣٢٨
إِلهى هَب لى آمالَ الانقطاع إِليك و انر أبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إِليك، حتّى تخرِقَ الأَبصارُ القلوب حجبَ النّور   ٣٢٩

 )٢١٩مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه، ص . ( فتصل معدن العظمةِ و تصيَر أَرواحُنا معلَّقةً بعزّ قدسك
 )٨٣و  ٨٢سوره ص، آيه . (إِلَّا عِبادَكَ مِنهُم المُخلَصينَ. الَ فَبِعِزَّتِكَ لاَُُغوِيَنَّهُم أَجمَعِينَق ٣٣٠
اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِن الظُّلُماتِ إِلى ) ٥٤سوره مائده، آيه . (اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم و يُحبونَهُ فَسَوفَ يَأتِى  ٣٣١

  )٢٥٧سوره بقره، آيه . (ورِالنُّ 
  )٣سوره زمر، آيه . (و أَلاِ للَّهِ الدِّينُ الخالِصُ) ٤٦سوره ص، آيه . (إِنَّا اخلَصناهُم  بِخالِصَةٍ ذِآرَى الدَّارِ ٣٣٢
اِلَّا عِبادَ اللَّه . فُونَو سُبحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِ) ١٣٩سوره بقره، آيه . (لَنا أعمالُنَا و لَكُم اَعمَالُكُم و نَحنُ لَهُ مُخلِصُونَ  ٣٣٣

 )١٦٠و  ١٥٩سوره صافات، آيه . (المُخلَصِينَ 



جـز او   خواهنـد،  انـد، جـز او نمـى    گونه افراد قلب خود را منحصراً وقف خـدا آـرده    سازد، اين نمى
  ٣٣٤.طلبند  جويند و غير او را نمى نمى

  
فرزنـد و عيـال و خانمـان را چـه                       ه آنـد آنكس آه تو را شناخت جان را چ             
 آند

ديوانه  تو هـر دو جهـان  را چـه    بخشى                   جهانش  دو  هر   آنى ديوانه              
 آند

 
  بـازد و از بـين   از نظر عارف، همگـان ضـعيف، نيازمنـد و محدودانـد جـز او همـه چيـز رنـگ مـى            
 بنابراين از نظر آنان هيچ چيزى جز او شايسته محبـت و  ٣٣٥)لك إِلّا وجههُءٍ ها آلّ شى(: رود مى

 .دوست داشتن نيست 
  

     ننگـى      عاقبـت       نبـود      عشـق           بـود     رنگـى     پى   آز    هايى عشق            
 بود

   و   آـار      او      عشـق      از     يافتنـد         انبياء    جمله   آه  بگزين   آن  عشق            
 آيا

هر چه جز عشق خداى احسن است         گـر شـكر خـوارى  اسـت آن جـان آنـدن                   
 است

 
يـك    عواطف، احساسات و حالات افراد در مقابـل اشـخاص مختلـف بـا برتريهـاى گونـاگون بـه          

و   ر مقابـل رئـيس  خضوع رعيت در برابر سلطان، فقير در مقابل غنـى، مرئـوس د  . شكل نيست 
 مأمور در مقابل آمر، غير از خضوع مـتعلم در مقابـل معلـم، نـاقص در مقابـل آامـل و عاشـق در       

 محرك عارف براى خضـوع در مقابـل معبـودش آسـب نعمتهـاى دنيـوى      . مقابل معشوق است 
 نيست او با اينكه به ثواب و عقاب اخروى اعتقاد دارد، ولى محرك او بـراى پرسـتش و سـتايش    

نـدارد    او بر نعمتهاى اخروى خداوند طمـع  ٣٣٦.وند خوف و رجا، به معناى معمول آن، نيست خدا
. خداسـت   محرك عمل او رضايت و جلـب محبـت   ٣٣٧آند، و از ترس نقمتها و اجبار نيز عمل نمى

 :عليه السلام  المؤمنين به قول امير
  

 عبدا لك   اآون ان                   الهى آفابى عزاً                                        
 ربا   لى   تكون فخراً                  ان   بى  آفا  و                                        
 احب                  فاجعلنى آما تحب   آما  انت                                         

 
است  نمايد و اين اميد و رجا را وادار به ترك گناه مىاين خوف است آه او  )زاهد(اما در مورد    

نگرانـى   شـدن از عـذاب الهـى اسـت و     درد زاهد دور. آند  را به انجام ثواب وادار مى )عابد(آه 
 .بودن از معشوق است  دور )عاشق(عابد نرسيدن به نعمتهاى بهشتى است، اما درد 

  
ــن         ــه از   عاشــق  دي ــا   هم ــذهب  را  عاشــقان                جداســت دينه ــت   و  م   مل

 خداست
 

                                                  *          *          * 

                                                 
. و ما لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ و لانَصِيرٍ) ٣سوره احزاب، آيه . (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فِى جَوفِهِ  ٣٣٤

 ).١١٦سوره توبه، آيه (
  . ٨٨سوره قصص، آيه  ٣٣٥
يا إِلهى و ) ٢١٨الجنان، مناجات شعبانيه، ص  مفاتيح .(إِن أَدخلتنى النّارَ أَعلمتُ أَهلها انّى أُحِبُّك. . الهى  ٣٣٦

فهبنى صَبرتُ على عذابك، فكيف ... و اعتقدهُ ضميرى مِن حُبِّكَ... سيّدى و ربّى أَتُراك معذّبى بنارك بعد توحيدك
  )همان، دعاى آميل. (نادِيَنَّك أَين آنتَ يا ولىَّ المؤمنينلَئِن تَرآَتنى ناطقاً و لأُ. أَصبرُ على فِراقك 

 إِنّ قوماً عبدوا اللَّهَ رَغبةً فتلك عبادةَ التّجار، إِنّ قوماً عبدوا اللَّه رهبةً فتلك عبادة العبيد و انّ قوماً عبدوا اللَّه ٣٣٧
  )٢٣٧نهج البلاغه، حكمت . (شكراً فتلك عبادةَ الأَحرار



شـرط آن بـود آـه جـز ره ايـن شـيوه                     روز نخست چـو دم رنـدى زديـم و عشـق            
 نسپريم

فـردوس   بـه    دوسـت   آـوى  بـا خـاك       مـا              آه  شوريدگان  واعظ مكن نصيحت       
 ننگريم 

 
 رونـد و بـا عبـادت و سـتايش او     اند به راهنمايى عشق پيش مى خداگرايان آه مقصد را يافته   

  انـد و بـى اراده چيـزى    به عبارتى به اختيار خود، اختيار از آف داده. رسانند مىخود را به مقصد 
زى را دشمن دارند آه او دشمن داشته باشـد  را دوست دارند آه او دوست داشته باشد و چي

 .گردند  اين طريق با وى يگانه مى و از
               

 آشد تا آوى دوست مو آشانش مى               اوست   عشق  آمند    ما   بال  و   پر        
 اى زنده معشوق است و عاشق مرده    اى            جمله معشوق  است و عاشق پرده        

 نيست ابر   ، اين اين تجلى مه است    حق است و جبر نيست            با   معيت اين         
 

 بـه  دهـد و  را ارائـه مـى   )ديـن عاشـقانه  (گونه افـراد    به همين جهت خداوند در قرآن براى اين   
  ن چـه م ـ: گويـد  جاى اينكه آنها را به نعمت ترغيب و از نقمت ترهيب آنـد، خطـاب بـه آنـان مـى      

آنها همه چيـز خـود را مـديون خـدا      ٣٣٩.دارم و يا چه چيز را دوست نمى ٣٣٨چيزى را دوست دارم
 .دهند  دانند گوش، چشم، سر و جان خود را فراموش آرده،جز به سخن او، گوش نمى مى
  هـاى خـود اهميـت    بـه خواسـتها و ناخواسـته   . آنـد   فانى در خدا، ديگر خود را احساس نمى   

 بدهاى دنيايى، حتى آخرتى ندارد و ستايش يا تحقير مـردم بـراى   ى به خوب وتوجه. دهد نمى
 .او مهم نيست  

  
 خير و شر  هم  خود  جان  از نشنوم                 سر و  چشم   و جز از آن خلاق گوش        
 است   تر نشيري من  جان  از   مرا  است                او   آر   او گفت  غير   گوش من از       

ــان         ــد    او  از   ج ــد   آم ــان   ز   او   نيام ــزاران  صــد                ج ــان   ه ــد   ج    او    ده
 رايگان 

 
 خدا را هم دوست دارند به جهت نسبتى است آه آن موجـودات بـا خـدا    خداخواهان اگر غير   

 دا و مخلوقـات ديگـر  دوسـتان خ ـ  ٣٤١ديـن خـدا و آورنـده ديـن،    . و به او منتسب هسـتند  ٣٤٠دارند
 .اند مطلوب خدا دوستان. خداوند، آيت حق و نشانگر جلال و جمال و اسما او هستند

  
عاشقم بر همه عالم آـه همـه عـالم از               به جهان خرّم از آنم آه جهان خرّم از اوست   

 اوست
 

 ز موجـودات عـالم  نگرند و چشم به هـيچ موجـودى ا   اى از حوادث عالم را نمى آنها هيچ حادثه   
اى از جانـب خـدا و تجلـى جمـال مطلـق و حسـن        را با ديد نشانه و آيـه   دوزند مگر آنكه آن نمى 

بـه همـين دليـل از نظـر آنـان در عـالم، ناپسـندى         ٣٤٢.بيند  بدون مشوب به نقص او مى صرف و
 .وجود ندارد 

                                                 
سوره . (المُتَطَهَّرينَ...؛ )٢٢٢سوره بقره، آيه . (التَّوّابِينَ ...؛ )١٩٥سوره بقره، آيه . (حِبُّ المُحسِنِينَاِنَّ اللَّهَ يُ ٣٣٨

. المُقسِطِينَ...؛ )١٤٦عمران، آيه  سوره آل. (؛ الصَّابِرينَ)٧٦عمران، آيه  سوره آل. (المُتَّقِينَ...؛ )٢٢٢بقره،آيه 
  )٤سوره صف، آيه . (نَ يُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفّاً آَأَنَهُم بُنيانٌ مَرصُوصٌالَّذِي...؛ )٤٢مائده، آيه   سوره(

سوره . (آُلَّ آَفّارٍ أَثِيم... ؛ )١٩٠سوره بقره، آيه . (المُعتَدينَ... ؛ )٢٠٥سوره بقره، آيه . (و اللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسادَ ٣٣٩
... ؛ )٥٧عمران، آيه  سوره آل. (الظَّالِمِينَ...؛ ) ٣٢يه عمران، آ سوره آل. (الكافِرينَ...؛ )٢٧٦بقره، آيه  

 )٢٣سوره نحل آيه . (المُستَكبِرينَ...؛ ) ٥٨سوره انفال، آيه . (الخَائِنِينَ...؛ )٦٤سوره مائده، آيه .(المُفسِدينَ
آلِّ عملٍ يوصِلُنى إِلى  ياغاية آمال المحبّين، أَسئلك حُبَّك و حُبَّ من يحبُّك  و حُبَّ: قال السّجاد عليه السلام ٣٤٠

 )١٧٣المحبّين، ص  الجنان، مناجات خمسة عشر، مناجات  مفاتيح .( تجعلَك احبَّ الىَّ ممّا سواك قُربك و أَن 
  )٣١عمران، آيه  سوره آل. (قُل إِن آُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحبِبكُم اللَّهُ و يَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم ٣٤١
 )١١٥سوره بقره، آيه . (ما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِفَأَينَ ٣٤٢



آلـوده   تند آه ديگرگونه افراد غرق در نعمت قرب خداوندى و مسرت، لذت و سرورى هس  اين   
چيـز    دانند، براى آنـان همـه   چون هرچه را به آنها رسد از دوست مى ٣٤٣.به غم و اندوه نيست 

 آسـى آـه هـيچ شـر و مكـرى      ٣٤٤)اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظـيم  رضى (.نيكوست 
، )مـا رأيتـه الّـا جمـيلاً    (بيند و شعار و شعورش حتى در دشوارترين حوادث ايـن اسـت آـه     نمى 

 .شود  اندوه و ترسى مايه اذيت و آزار او نمى  هيچ
  

چـون شـكر شـيرين شـدم از شـور                       مـن مقهـور عشـق    و   عشق قهار اسـت       
 عشق

   پـاك   آلـى     عيـب   و  حـرص  ز  شـد                 او    چـاك   عشقى  ز   را جامه  هر آه      
 شد

   چـالاك   و    آمـد    رقـص    در   آـوه                  شـد  افـلاك     بر عشق  از    خاك جسم       
 شد

 
 توانـد آن  اى رسيده است آه هيچ مقياسـى نمـى   سرور و ابتهاج و امنيت اين افراد به مرحله   
 عقل، درس، بحث، ٣٤٥.پذير نيست گيرى آند و درك اين مرحله براى مردم  عادى امكان اندازه را

 .اند حقيقت اين رابطه را فهم و آشف آند تو گفتار و نوشتار نمى
 

 نباشد    دفتر    در   عشق    علم     آه             مايى  درس    هم  اگر  اوراق بشُوى        
                                                

                                                             *            *           * 
                   
 ناپديد  قعرش   ،  است  دريايى عشق              شنيد و  گفت  در   عشق نگنجد  در       
 شرح عشق و عاشقى  هم عشق گفت    عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت               

 شكافت خود  بر آمد قلم به عشق  چون  شتافت             مى   نوشتن  اندر قلم   چون      
 آاغذ  دريد هم    و  بشكست  قلم   هم وصف اين حالت رسيد            در   سخن چو       
 

جهـت   همـين   چيز حجاب و مانع بين او و حضرتش نيسـت، بـه    هنگام لقا و تقرب به خدا هيچ   
بـه    شـر عـادى  وى قادر است به حقايقى دست يابد و امورى را مشاهده آند آه از دسـترس ب 

  آلّـا لـو تعلمـون علـم    (:فرمايد  قرآن آريم مى. بينند  آنها قيامت را در همين دنيا مى. دور است 
و در جاى ديگر مقربين . )ديديد  اگر علم يقينى داشتيد جهنم را مى ٣٤٦لترون الجحيم ؛. پاليقين

نـد، حقيقـت را   آن فرمايد آسانى آه تقرب پيدا مـى  آند و مى صاحب يقين عينى معرفى مى را
. آتـابٌ مرقـومٌ  . أدراك مـا علّيّـون   مـا . علّيّـين  الأبرار لفـى   آلّا إِنّ آتابَ(: نمايند مشاهده مى عيناً

دانيـد آـه عليــين چيسـت؟ آتــاب     آتــاب نيكـان در عليـين اســت، چـه مــى    ٣٤٧مقرّبـون؛   يشـهده 
 .)آنند را مشاهده مى  مقربين آن  مكتوبى است آه

  
، سـخن  شـناس نئـى جـان مـن      سـخن          و آه خطاسـت  چو بشنوى سخن اهل دل مگ  

 اينجاست 
در   فغـان و  و او در  مـن خموشـم    آيسـت          آـه      نـدانم   دل  خسته  من   اندرون  در  

 غوغاست
 

آننـد، طبيعتـاً عمـل و رفتـارى      بينند و آتاب هستى را مشاهده مى آسانى آه جهنم را مى   
و گاه از نظر افراد عادى، اعمال آنها حالت هوشيارانه و قابل توجيه از مردم عادى دارند   متفاوت

 .ندارد 
                                                 

 )٦٣و  ٦٢سوره يونس، آيه . (أَلا اِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم و لا هُم يَحزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا و آانُوا يَتَّقُونَ ٣٤٣
  . ١١٩سوره مائده، آيه  ٣٤٤
 )١٢٢عمران، آيه  سوره آل. (تَوآَّلِ المُؤمِنونَاللَّهُ وَلِيُّهما، و عَلَى اللَّهِ فَليَ ٣٤٥
 . ٦و  ٥سوره تكاثر، آيه  ٣٤٦
  .٢١ - ١٨سوره مطفّفين، آيات  ٣٤٧



  
 دلدارها   مهر  من    آيش  بود                بارها    ام گفته    و      گويم      همى              

 ارهاهوشي  جرگه   زين  برونند      مستى است در آيش مهر            پرستش به              
 

  اى برسـد آـه بـه    بيند، بلكه ممكن است بـه مرحلـه   عارف، فقط صفات و تجليات حق را نمى   
 گيـرد،  تجليات ذات و مشاهده نور حق نيز نائل آيد و همچون آهنى آه در آـوره آتـش قـرار مـى    

فكـان قـاب قوسـين    . ثمّ دَنَى و فتدلّى(ها را در نوردد و  خود آتشين شود و خدائى گردد، فاصله
 .گردد  ٣٤٨)أَدنى أَو
در جوار  او آنجا نيز. جايگاه انسان خداجو، در دنياى ديگر؛ يعنى آخرت نيز متفاوت خواهد بود    

 .محبوب و در بهشت مخصوص خداوندى جاى دارد 
  
او را در آن جنـاب سـؤال و جـواب                 ه تيغ عشق تو آشته شـد، بـه روز حشـر   هر آه ب  

 نيست
                                                

                                                    *            *            * 
        
 ثبت است در جريده عالم دوام ما             عشق هرگز نميرد آنكه دلش زنده شده به      

 
 و فى الأخرة عذابٌ شـديد و مغفـره   ( :فرمايد  قرآن آريم در مقابل دنيا و در توصيف آخرت مى   

 در آخرت غيـر از عـذاب و مغفـرت الهـى     ٣٤٩.) الحياة الدّنيا إِلّا متاع الغرور رضوانٌ، و ما من اللّه و 
  رضـوان الهـى   ٣٥٠.)و رضـوانٌ مـن اللّـه أآبـر    (.اسـت   )رضـوان (چيز سومى هم وجود دارد آه آن  

  ان مخصـوص نفـوس مطمئنـه اسـت آـه     بهشت رضـو . تر و بزرگتر از بهشت است  بسيار عظيم
 اين افراد در بالاترين جايگـاه بهشـت و  . خدا از آنها راضى است و آنها نيز از خدا راضى هستند 

 ٣٥٢.در جوار قرب اويند  ٣٥١در بهشت خدا
را   رغم تصور اوليه، انسانى آه براى رضاى خدا همه چيز را رها آرده است؛ نه تنهـا چيـزى   به  

 او خـود را پيـدا آـرده، حقيقـت را يافتـه،     . همه چيز را بدسـت آورده اسـت   از دست نداده بلكه 
انسانيت خويش را باز جسته و به بقا و آمال ابـدى دسـت يافتـه اسـت و انسـان آامـل شـده        

از جملـه   ٣٥٣لا تكونـوا آالّـذين نسـوا اللّـه فانسـاهم أنفسـهم؛      (: فرمايـد  قرآن آريم مـى  .است 
 .)ردند پس خودشان فراموش خودشان شدند خدا را فراموش آ  آسانى نباشيد آه

نه او آه در . بايد افسوس مقام آنها را داشته باشند  ٣٥٤آسانى آه به عهد الهى وفا نكردند   
و خوشـبختى هميشـگى را در   عبادت و بندگى خالصانه خدا آزادگى خود را يافت و رضايت   پناه

 ٣٥٥.آغوش آشيد
 

 ،اى نامت از دل و جان                   
 در همه جا،                                                             
به هر زبان جارى                                                                                                    

 است
 عطر پاك نفست،                   

                                                 
 .٩و  ٨سوره نجم، آيه  ٣٤٨
 .٢٠سوره حديد، آيه  ٣٤٩
  . ٧٢سوره توبه، آيه    ٣٥٠
سوره فجر، .(جَنَّتِى وادخُلِى. عِبَادِى فَادخُلِى فِى. إِرجِعِى إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً. المُطمَئِنَّةُ يا أَيَّتُها النَّفسُ   ٣٥١
  )٣٠-٢٧آيات
 ).٥٤ - ٥٥سوره قمر، آيات . (إِنَّ المُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَ نَهرٍ فِى مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقتَدِرٍ ٣٥٢
  .١٩سوره حشر، آيه  ٣٥٣
. و أَن اعبُدُونِى، هَذَا صِراطٌ مُستَقِيمٌ . يطانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌأَ لَم أَعهَد إِلَيكُم يا بَنِى آدَم ان لا تَعبُدُوا الشَّ ٣٥٤

  )٦١و  ٦٠يس آيه   سوره(
فَبعثَ اللّهُ محمّداً صلى االله عليه وآله : عليه السلام همين بوده است هدف انبيا نيز به فرموده اميرالمؤمنين  ٣٥٥

 )١٤٧البلاغه، خ  نهج. (إِلى عبادتهِ و منْ طاعةِ الشّيطانِ الى طاعتهِ عبادةِ الأوثانِ  بالحقِّ ليُخرجَ عبادَهُ من



 سبز و رها                                                             
از آسمان جارى                                                                                                    

 است
 نور يادت همه شب،                   

 ر دل ما،د                                                             
چو آهكشان جارى                                                                                                 

 است
 تو نسيم خوش نفسى،                   

 من آوير خار و خسم                                                             
ــادم                                                                                                     ــه فريـ ــر بـ گـ

 نرسى،
 من چو مرغى در قفسم                   

 تو با منى اما،                                                             
 من از خودم دورم                                                                                                   

 چو قطره از دريا،                    
 من از تو محجورم                                                              
بــــــا يــــــادت اى                                                                                                   

 بهشت من،
 آتش دوزخ آجاست                   

 عشق تو در سرشت من،                                                             
بـــــا دل و جـــــان                                                                                                   

 آشناست
 چگونه فريادت نزنم،                   

 چرا دم از يادت نزنم،                                                             
 ىدر اوج تنهاي                                                                                                  

 اگر زمين ويرانه شود،                   
 جهان همه بيگانه شود،                                                             
تــــويى آــــه بــــا                                                                                                   

 ٣٥٦...مايى
 

          
 هاى تربيت  روش:    چهارم فصل 
 
  

 دست پيدا آردن به اهداف ياد شده، بدون طى  طريق و مسيرى خـاص  و تغييـر وضـع موجـود    
 .راههـاى طـى مسـير، بـراى رسـيدن بـه هـر هـدف نيـز متعـدد اسـت            . امكان نخواهد داشت 

  گونـه آـه  ، يعنـى از انسـان آن  )هدف تربيت(به  )موضوع تربيت(ترين فاصله بين دو نقطه از  آوتاه
 ابراين بايد سُبل و راههـايى بن. ، آنگونه آه بايد باشد، صراط مستقيم است  هست، به انسان

 .رساند شناخت  انسان را بهتر و زودتر به صراط مستقيم مى  آه
 رسـاند لزومـاً   رساند و هر راهى آه انسان را به مقصد مى هر راهى انسان را به مقصد نمى   

 .بهترين راه نيست 
پـذيرترين راههـايى هسـتندآه      تـرين و طبـع   ترين، آسـان  ترين، عملى هاى تربيتى نزديك روش   

تربيت   هاى تربيتى بايد از در نظر گرفتن موضوع روش. آنند  انسان را به هدف و مقصد نايل مى
 .و مقايسه با هدف تربيت استخراج گردد 

رسيدن  اى آه مانع از ا مشكلات عمده؛ ام صورت فطرى در انسان وجود دارد  اميال متعال به   
شخصـيت    توان به عـدم وجـود عوامـل سـازنده     شود بسيار است از جمله مى انسان به آن مى

                                                 
  .سروده قيصر امين پور  ٣٥٦



و شرايط  متناسب با اهداف متعالى، نداشتن اراده قوى مناسب با هدف، مساعد نبودن محيط
 . عنوان مهمترين اين موانع اشاره آرد  و بالأخره عدم وراثت شايسته، به

 البتـه . را ضعيف سـاخت    واضح است آه براى رسيدن به مقصد بايد موانع را از بين برد يا آن   
اسـت    وجود آوردن تحولات قابل توجه در وراثت آوتـاه   براى تحقق اين منظور، دست مربى از به 

 .و در اين زمينه بايد قبل از ازدواج، پدر و مادرها شخصاً توجه آافى مبذول دارند 
 ايـن . هاى تربيتـى ارائـه شـده در ايـن بخـش بـر تقويـت اراده و محـيط، متمرآـز اسـت            روش   

 هـايى بـراى خودسـازى و    ها نه تنها براى مربيان، پدران و مـادران مفيـد اسـت بلكـه روش     روش 
 .شود  اصلاح و مديريت جامعه نيز محسوب مى

  برخـى از عوامـل  . اسـت   عوامل تقويت اراده بـه دو دسـته زيسـتى و تربيتـى قابـل تقسـيم         
 ، قنـد خـون  خسـتگى زيـاد، آمبـود اآسـيژن، آمبـود      : اند از  زيستى تضعيف آننده اراده عبارت
تقويـت    اما آنچه در اينجا مورد بحث ماست عوامـل تربيتـى   ٣٥٧ .خواب مصنوعى و صدمه مغزى

 :اند از  اين عوامل عبارت. اراده است 
 تى؛ايجاد عادات مناسب با اهداف تربي. ١   
 ترك عادات مخالف با اهداف تربيتى؛. ٢   
 قرار گرفتن در شرايطى آه مناسب با اهداف تربيتى است؛. ٣   
 .دورى از شرايط و محيطى آه با اهداف تربيتى منافات دارد . ٤   
 

 عادات
  

  عـادت در صـورتى  . شـود   عادت، حالتى است آه در اثر تكرار رفتارى خاص در انسان ايجاد مـى 
 هـاى  يكـى از روش . شـود   جامعـه محسـوب مـى    )فرهنـگ (جامعه فراگير باشد جزئى از  آه در

 عـادت راه رسـيدن انسـان بـه    . تبع، فرهنـگ آنهاسـت     اصلاح فرد يا جامعه تغيير در عادات و به 
 صـورت سـنجيده، آـارى دشـوار اسـت       هر رفتار بـه  انجام اراده براى. سازد  آسان مىمقصد را  
 عادات باعث تقويت اراده. شود  تر مى آيد ساده به شكل عادت يا فرهنگ درولى اگر همين آار  
 سـازد و فـرد را بـراى انتخابهـاى دشـوار و      شده، اراده را در مقابل محرآهاى مخالف ضعيف مـى  

 .سازد  البته مناسب، آماده مى
  ى، عادتهـايى آـه بـا اهـداف تربيتـى يعن ـ      شـود  ارزش عادات با اهداف تربيـت سـنجيده مـى      

 ياد  مقاصد الهى و انسانى سازگار نباشد عادت زشت و مذموم است و عادتهايى آه با اهداف
 .عادت شايسته و ممدوح خواهند بود شده سازگار باشند

  عادات ناشايست، در رسيدن به اهداف شايسـته، نتيجـه عكـس دارد و اراده را عليـه هـدف        
از  هاى انتخاب عمل صالح را سازد و زمينه ر مىآند و راه رسيدن به مقصد را دشوارت تقويت مى
اراده  عنوان مثال، فرد معتاد به مواد مخدر براى رسيدن به مقاصد معمول خـود   به. برد  بين مى

اوسـت از    آارها براى  او دشوار است و قـدرت انتخـاب راهـى آـه مخـالف عـادت      . لازم را ندارد 
 .دست داده است 

را   دن به هدفهاى تربيتى بايد عاداتى در خود ايجاد نمايد و عـاداتى بنابراين انسان براى رسي   
بـه   عاداتى آه با اهداف تربيت او سازگار نباشد همواره مزاحم تعالى او خواهد شـد . ترك آند 

تزآيه،  همين جهت قبل از هر اقدام بايد موانع را از سر راه برداشت تا پيشروى ممكن گردد لذا
 .ط، بر تحليه و ايجاد عادات و خصلتهاى پسنديده مقدم است تخليه و ترك عادات غل

 
 )تزآيه(ترك عادات 

  
 براى ترك عادات ناشايست يا تهذيب و تزآيه آه مرحله بسيار مهمى در تربيت انسـان اسـت،  

 )ريزى برنامه( گرفت، )تصميم قاطع(نمود، سپس  )ايجاد انگيزه(ابتدا : بايد مراحلى را طى آرد 
 . آن مبادرت ورزيد  )اجراى دقيق(آرد و بعد به 

                                                 
  . ٥٠٩اصول روانشناسى، ص  ٣٥٧



اهـداف   توجه به اهداف، در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و مقايسه تأثير آن بـا  ايجاد انگيزه؛. ١   
قبـل از   انسـان مـؤمن، عاقـل و عـالم،     .اى در بـه وجـود آوردن انگيـزه دارد    تر، نقش ارزنده آوچك

 .آند  انديشى مى  انديشد و چاره اينكه به بن بست برسد و راه بازگشت نداشته باشد، مى
آيـات    در ايـن  ٣٥٨.ها نازل گرديده است بسيارى از آيات قرآن آريم به منظور ايجاد همين انگيزه   

سـعى   با در نظر گرفتن آثار و لوازم شخصيتى، دنيوى و اخروى اعمال و مقايسه آنها با يكـديگر 
 .ر انسان ايجاد شودشده است تا انگيزه ترك گناه يا عادت زشت و ناشايست د

اعمـال    دوست قبل از اينكه در قيامت و محضر خداوند متعال شرمنده جو و خدا  انسان آخرت   
پردازد، خـود   مى  آند، در اين دنيا به محاسبه اعمال خويش خويش بشود خودش را ارزيابى مى

از محاسبه خـرد   د ودهد و قبل از اينكه نامه عملش را سياه ببين را مورد نقد و بررسى قرار مى
آند تا خـويش را   مى  در همين دنيا به حساب خود رسيدگى ٣٥٩ و آلان اعمالش هراسان شود

آمـادگى آـافى     تـر شـود و بـه هنگـام محاسـبه      از عذاب آخرت رهايى بخشد، حسـابش آسـان  
  ٣٦٠.فراز گردد  داشته و سر

 گرفتـار آن اسـت و بـا   اشـتباه و گناهـانى آـه فـرد      تصميم قاطع به ترك خطـا،  تصميم قاطع؛. ٢
 .علم، عقل و ايمان به خدا و آخرت منافات دارد، گام دوم است 

 هـاى مهـم   توبـه يكـى از روش  . نـام دارد   )توبـه (ترك گناه با همه مراتب آن در فرهنگ قرآنى    
رجوع  ،)توبه عوام( ٣٦١.تربيتى است آه در اسلام بسيار مورد توجه و تشويق قرار گرفته است  

حضـرت    اعراض از مناهى است، آه مبتنى بر پشيمانى از فعل گذشته و رجوع به از معاصى و
 ٣٦٢.تواب و عزيمت قاطع بر ترك آن در آينده است 

 
 تو پيش  آردستى آه   آنها  ز آن   توبه               عمر خويش گر سيه آردى تو، نامه        
    مثقــال     بــه      يعمــل    فمــن   آــه               ره   بــه    آور   رو   مردانــه  آــن   توبــه        
 يره

  يك درش توبه است ز آن هشت اى پسر              رحمت هشت در  را ز  هست جنت        
 باز  آه   جز   نباشد   توبه    در    آن   و               فراز    گر  باشد   باز   گه   همه آن        

 بودنست   حق   از  غايب   حاضر   مرگ                جان فرسودن است  توبه زندگى بى       
  مــزدور   هــر  قســم   رحمــت   مــزد                دســتور نيســت  هــم   هــر دلــى را توبــه       

 نيست
 سرمست نيست  هر  نقل   توبه    ذوق               هر آسى را توبه اندر دست نيست        
 
. ٢پشـيمانى؛  . ١: اند عليه السلام براى توبه شش مرحله را ذآر فرموده  نين علىاميرالمؤم    

جبـران گناهـان   . ٤؛ )النـاس  حـق ( جبران حقوق ضايع شـده مـردم  . ٣قاطع و ترك جدّى؛   تصميم
 ٣٦٣.طاعت بسيار . ٦رياضت شديد براى جبران هويت خويش؛ . ٥ ؛)اللّه حق(

                                                 
سوره .(و  فَيَومَئِذٍ لايَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُم) ٦٥سوره زخرف، آيه . (فَوَيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عِذابِ يومٍ أَليمٍ ٣٥٨

  )٥٧روم، آيه  
رَةً و لاآَبِيرَةً إِلَّا وُضِعَ الكِتابُ فَتَرَى المُجرِمِينَ مُشفِقِينَ مِمَّا فِيهِ و يَقُولُونَ يا وَيلَتَنَا مالِ هَذَا الكِتَابِ لايُغادِرُ صَغِي ٣٥٩

 )٤٩سوره آهف، آيه . (اَحصاهَا و وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً
سوره مجادله، . (ءٍ شَهِيدٌ ميعاً فَيُنَبِّئُهُم بِما عَمَّلُوا، اَحصاهُ اللَّهُ و نَسُوهُ، و اللَّهُ عَلَى آُلِّ شَىيَومَ يَبعَثُهُم اللَّهُ جَ ٣٦٠
 )٦آيه 
؛ قل يا عبادى الّذين أَسرفوا على )٣١سوره نور، آيه . (اللَّه جَميعاً أَيُّها المؤُمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ تُوبُوا إِلى ٣٦١

و انّ اللّه ) ٥٣سوره زمر، آيه . (لاتقنطوا من رَحمة اللّه، إِنَّ اللّه يغفرُ الذّنوبَ جميعاً إِنَّه هو الغفورُ الرّحيم  أَنفسهم 
  )٢٢٢سوره بقره، آيه . (التَّوابين  يُحبّ 

عليه السلام  صوح را امام على توبه ن) ٨سوره تحريم، آيه . (يا اَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلى اللَّهِ تُوبَةً نَصُوحاً ٣٦٢
 ) ٤٨، ص ٧٨بحار الانوار، ج . (ندم بالقلب و استغفار باللّسان و القصد على أَن لا يعود: اند معنا آرده گونه  اين
أَوَّلها؛ النَّدم على مامضى، : الاستغفارُ درجةُ العلِّيّين، و هو اسمٌ واقعٌ على ستَّةِ معان: عليه السلام قال على  ٣٦٣
و الرّابع؛ أن تعمِدَ إِلى آلِّ ... على تركِ العودُ إِليه أَبداً، والثالث؛ ان تؤدِّىَ الى المخلوقين حقوقَهم   ثّانى؛ العزمُو ال

ضيّعتها فتؤدِّى حقَّها، و الخامس؛ أَن تعمد الى اللَّحم الّذى نبتَ على السُّحتِ فتُذيبهُ بالأَحزان حتّى  فريضة عليك 
و ينشاءَ بينُها لحمٌ جديد، و السّادس؛ أَن تُذيق الجسم أَلمَ الطّاعة آما أَذقتَهُ حلاوةَ المعصية،  م تلصِقَ الجلدَ بالعظ
 )٤١٧البلاغه، حكمت  نهج. (إِستغفراللّه: فعند ذلك تقول



اين . است   خواهى صرف خواهى به خدا محورى و خود ، رجوع از انانيت، خود)توبه خواص(    
 .التفات به غير است  توبه رجوع از گناه

 :براى عملى شدن و تحقق توبه و ترك گناه و اشتباه بايد دو نكته مهم انجام گيرد   
 پـس از تصـميم بـه تـرك گنـاه و عادتهـاى ناپسـند، بايـد بـه بررسـى           :نقد و ارزشـيابى  -الف    

تربيتـى    تشخيص اين عيـوب و اينكـه چقـدر از اهـداف    . از عادات و عيوب پرداخت آارشناسانه،  
اتقـوا   يـا ايّهـا الّـذين آمنـوا    (:فرمايـد   قرآن آريم مى. اولين گام در توبه است  مورد نظر دور است

  آـرده، بنگريـد آـه بـراى      اى مـؤمنين تقـواى الهـى پيشـه     ٣٦٤؛اللّه و لتنظرْ نفس ما قـدمت لغـد  
 .)ايد فراهم آردهفرداى خود چه 

 و )خـود شناسـى  (يكى مطالعه شخصى خـويش  : نقد و ارزيابى خود از دو راه ممكن است    
دانـد   مـى   انسان خصوصيات باطنى خـود را بهتـر از ديگـران   . ديگرى شناخت خود از نظر ديگران 

ن ديگـرا  شـوند، بـه همـين جهـت بايـد از      ويژگيهاى اجتماعى او را ديگران بهتر متوجـه مـى  ولى 
 ٣٦٥.خواست تا عيوب ما را به ما هديه آنند 

 بنــدى و بنــدى، زمــان  پــس از شناســايى نقطــه ضــعفها نوبــت بــه اولويــت :برنامــه ريــزى -ب    
 .رسد  ريزى براى جبران اعمال گذشته و انجام فعاليت در حال و آينده مى برنامه

 اهـد خـود يـا   خو برنامه، بـه عنـوان پـيش شـرط، بايـد مبنـاى عملكـرد شخصـى باشـد آـه مـى           
 به ايـن . بندى شده باشد   ريزى بايد جزئى و زمان برنامه. اش را اصلاح آرده هدايت آند  جامعه

 معنا آه اگر، مثلاً تصميم به اصلاح رذايل اخلاقى گرفته شده است، ابتدا به يـك مـورد آن مثـل    
 س از ايـن زمـان مـورد   دروغ پرداخته شود و براى اين آار يك يا دو هفته را در نظر گيرند آنگـاه پ ـ  

 .دوم در زمان دوم به اجرا گزارده شود 
 تـوجهى بـه شـرايط،    لازمه انجام درست اصلاحات، دقت و مراقبت اسـت، بـى   اجراى دقيق؛. ٣

 ذآر خدا و ياد مـرگ آـه در  . سازد  برنامه و هدف، انسان را از انجام درست اصلاحات غافل مى
 زدايى است، در نظر داشتن  عوامل مهم غفلت فرهنگ دينى به آن توصيه شده است، يكى از

مخالف   دهد محرآهاى شود و اجازه نمى نهايى مى مرتب اهداف مانع بازماندن انسان از مقصد 
 .بر او اثر بگذارند 

 فرشـتگان  شدت مراقب رفتار خويش و گذر عمر خود است؛ چرا آه باور دارد خـدا و   مؤمن به   
موعظـه   و خـود را  ٣٦٧آنـد  ه هـدفش را بـه خـود گوشـزد مـى     گهگـا  ٣٦٦.مراقب رفتـار او هسـتند   

گشت،   تو سرمايه اصلى من هستى، اگر از بين رفتى ديگر بر نخواهى! اى عمر: نمايد آه مى
 و اصل سرمايه مـن بـدون هـيچ سـودى فنـا خواهـد شـد، اى چشـم، اى گـوش، اى زبـان، اى          

 بهشــت باشــيد، چــرا توانيــد وروديهــاى شــكم، اى شــهوت، اى دســت و اى پــا، شــما آــه مــى 
 .خواهيد وارد دربهاى هفتگانه جهنم گرديد  مى
 پس از پايان هر دوره برنامه ريزى شده، لازم است فرد بـه ارزشـيابى  محاسبه و ارزشيابى؛ . ٤
خود پى  عملكرد خود بپردازد ، ميزان موفقيت و آارآمدى خود را بسنجد، تا به نقاط ضعف و قوت 

پيـروز، آسـى   : عليـه السـلام    علـى   به قول اميـر المؤمنـان  . بپردازد  برده، به اصلاح و ترميم آن
  اآـرم  هـاى پيـامبر   در سـفارش  ٣٦٨.آه خود را نقد آند و زيانكار آنكه از خـود غافـل باشـد      است

 :آله به اباذر آمده است صلى االله عليه و
 حسـاب  به حساب نفس خود رسيدگى آن، قبل از آنكه به حسابت برسـند، چـون  ! اى اباذر   

  را بسـنجند و خـود را بـراى     نَفْست را بسنج قبل از آنكـه آن . تر از حساب فرداست  امروز ساده
! ابـاذر   اى. هيچ چيز بر خدا مخفى نخواهـد بـود    براى روزى آه. قيامت آبرى آماده و تجهيز آن 

بدانـد   متّقى نيست، مگر آسى آه با نفس خود شديدتر از يـك شـريك حسـاب آشـى آنـد و     
 آسـى آـه نسـبت بـه    ! ؟ اى ابـاذر  آيا حلال است يا حرام. ، نوشابه و لباسش از آجاست غذا

                                                 
  . ١٨سوره حشر، آيه  ٣٦٤
 . ٦١، ص ١الحكمة، ج  ميزان. المؤمن مرآة لاخيه المؤمن: اللّه صلى االله عليه و آله قال رسول  ٣٦٥
و أَ لَم ) ١سوره نسا، آيه . (؛ اِنَّ اللَّهَ آانَ عَلَيكُم رَقِيباً)١٨سوره ق، آيه . (ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ٣٦٦

  )١٤سوره علق، آيه . (بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى يَعلَم 
  )٥٥ريات، آيه سوره ذا. (و ذَآِّر فَاِنَّ الذِّآرَى تَنفَعُ المُؤمِنِينَ  ٣٦٧
 )٩٦، ص ١٦الشيعه، ج   وسايل. (مَن حاسب نفسَه ربح و مَن غفل عنها خسر ٣٦٨



  تفاوت باشد و براى او مهم نباشد آه آنها از آجا آمده است، براى خدا هـم تفـاوت   مال خود بى 
 ٣٦٩.نخواهد آرد، آه او را از آجا داخل جهنم سازد 

: فرمايـد  عليـه السـلام نيـز مـى      المـؤمنين  رآلـه خطـاب بـه امي ـ    صـلى االله عليـه و    پيامبر اآرم   
سـؤال شـد   . آشـد   آسى است آه از نفس خويش حسـاب مـى   ترين فرد ترين و با هوش زيرك

اى نفـس امـروز   : هر بعد از ظهر به نفس خود بگو: حضرت فرمود چگونه اين آار را انجام دهيم؟
را چگونـه    آـرد آـه آن   گـردد، امـا خداونـد از تـو سـؤال خواهـد       برنمـى  هم گذشت و ديگـر بـر تـو   
اگر وظايفش را انجام داده، ...؟ خدا آردى ؟ حاجات مؤمنين را برآوردى گذراندى؟ آيا ذآر و حمد

 ٣٧٠.اى، استغفار نما و تصميم جدّى بر ترك آن بگير  معصيت و تقصير آرده حمد خدا آن و اگر
درنظـر  . زشت مؤثر اسـت  يكى از راههايى آه براى از بين بردن عادات  معاقبه و مجازات؛.  ٥  

معنى آـه   به اين. گرفتن عقاب و مجازات براى انجام آن  قبل از اجراى مراحل خودسازى است 
پـى بـرده    مثلاً اگر آسى عادت به غيبت دارد و به زشت بودن آن و آثـار بـد دنيـوى و اخـروى آن    

هـر غيبـت از    تكـرار است و تصميم دارد اين عادت زشت را از خود دور نمايد، مقرر آند آه براى 
عذاب اليم   اين به بعد مقدارى صدقه دهد يا براى هر غيبت يك روز روزه بگيرد و قبل از اينكه به

باعـث    ايـن تصـميم  . را از خـود دور سـازد     الهى مبتلا گردد، با مجازات جزئى در همـين دنيـا آن  
 .ى سر نزند شود فرد در مراقبت از خويش دقت بيشترى نمايد و ديگر خطايى از و مى
اگـر نفـس متقـين از آنهـا     : فرماينـد  عليـه السـلام در اوصـاف متقـين مـى       المؤمنين على امير   

  ٣٧١.آنند  هاى نفس را تأمين نمى آنها نيز خواسته تبعيت نكرد،
پيـدا    محاسبت و معاقبت نسبت به يك موضوع بايد مدتى تـداوم  ،مشارطت، مراقبت تكرار؛.  ٦

عـادت    خود مطمئن گردد و رفتار ناشايسته به آلـى از بـين بـرود و ايـن    آند، تا شخص دقيقاً از 
 . ترك شود 

 
 )تحليه( تشكيل عادات

عادات   مراحل متعددى آه براى ترك عادت يا ترك رفتار ناشايست گفته شده عيناً براى تشكيل
انگيـزه و   اددر چنين مـواردى نيـز بايـد بـا ايج ـ    . آيد  آار مىه يا ايجاد فرهنگ شايسته جديد نيز ب

همـت گمـارد و    تصميم قاطع به برنامه ريزى و اجراى عادات صحيح و متناسب با اهداف تربيت،
 .از اين طريق به اراده صحيح آمك نمود 

در ايــن قســمت بــه بخشــى از عــادات مهــم آــه رســيدن بــه اهــداف تربيتــى را بهتــر ممكــن     
 :آنيم اشاره مى سازد مى

 
 مطالعه  عادت به. ١
  

بـين ميـزان مطالعـه افـراد     . اسـت   )مطالعـه (ر موفقيتى، علم و روش آسب علم نيـز  مقدمه ه
 .با توسعه و رشد افراد آن جامعه رابطه ناگسستنى وجود دارد   جامعه

 دهـد  يافته و در حال توسعه تقسيم آنـيم، آمـار نشـان مـى      اگر جوامع را به دو گروه توسعه    
ى در حـال توسـعه   چنان بالا است آه بـا آشـورها  يافته   شاخص مطالعه در آشورهاى توسعه

اين موضوع نشانگر آن است آه مطالعه نقش بسيار زيـادى در رشـد    ٣٧٢.قابل مقايسه نيست  

                                                 
 . ٩٦، ص ١٦الشّيعه، ج   وسايل ٣٦٩
 .همان ٣٧٠
 )١٩٣البلاغه، خطبه   نهج. (ان استَصعَبتُ عليه نفسُهُ فيما تَكرَهُ لَم يُعطِها سُؤلَهَا فيما تُحِبُّ ٣٧١
آتب منتشر شده جهان را مطالعه % ٨٠آنند و  يافته زندگى مى مردم جهان در آشورهاى توسعه  ٢٥% ٣٧٢

مطبوعات  استاندارد جهانى . جمعيت جوامع جهان سوم است% ٧٥آتب منتشر شده دنيا از آن  %٢٠آنند و  مى 
شود،  نسخه روزنامه منتشر مى ٣٣نفر  ١٠٠٠نسخه است آه در ايران براى هر  ١٠٠نفر حداقل  ١٠٠٠براى هر 
  .نسخه  ٥٩٠و در ژاپن  ٢٥١و در امريكا  ٥٥در ترآيه 

به  ميليارد جلد آتاب منتشر شده است يعنى  ١/٤حدود  ١٩٨٨ميليون نفر جمعيت در سال  ١٤٠ژاپن با حدود 
ميليون آتاب منتشر گرديد يعنى براى  ٦٠در ايران  ١٣٧٦آه در سال  عنوان آتاب در حالى  ١٤٠طور متوسط نفرى 

  )٢٤/ ٢/ ٧٧روزنامه اطلاعات، .  (ك آتاب طور متوسط ي هر نفر به 
درحالى است آه ميزان مطالعه مردم ايران آمتر از   دقيقه مطالعه مى آنند و اين ٤٠مردم ژاپن روزانه % ٩٠
  ريال صرف مطالعه ٣آنند ولى  تومان صرف سيگار مى ٣٠متأسفانه مردم ايران روزانه حدود . دقيقه است ٢

 دو سوم.وياى اين است آه سيگار جزء فرهنگ ما قرار گرفته است ولى مطالعه خير اين موضوع گ. نمايند  نمى



اى آـه در آن علـم و    خانه: فرمايند آله مى صلى االله عليه و  اآرم پيامبر. پيشرفت جوامع دارد  و
  ٣٧٣.نشود خراب خواهد بود   حكمت يافت

آـه    طـورى   صـورت فرهنـگ در آيـد بـه     ايد در افراد بـه شـكل عـادت و در جامعـه بـه     مطالعه ب    
گونـه آـه مـا     درجامعه، آتاب و روزنامه و مجله يك آالاى اساسى محسوب شود؛ يعنى همان

 نيازهاى جسمانى خويش، همواره در فكريم و نسبت به آمبود آن نگرانيم، بـراى آمـال و    براى
در . باشـيم    در فكر تأمين آتاب، روزنامه، مجله و افزايش اطلاعات تقويت روح خود و آودآانمان

عصـر ارتباطـات    شد ولى امروزه ما در گذشته ضرورت نياز به علم و دانش مثل امروز حس نمى
يابـد و هـر    افـزايش مـى    صورت تصـاعدى   و انفجار اطلاعات قرار داريم؛ اطلاعاتى آه حجم آن به

دورتر خواهند بود و گـاه    شوند از زمان، تعالى، تحول مادى و معنوىچه افراد و جوامع از آن دور 
 .پذير نخواهد شد  جبران آن امكان

  شروع روزانه چنـد دقيقـه مطالعـه و افـزايش آن بـه مـرور زمـان، البتـه متناسـب بـا هـدفهاى              
 وتـر   هدف از مطالعـه فهـم بيشـتر، توانـايى بيشـتر، انتخـاب اصـولى       . معقول، اولين گام است 
 .رسيدن به تمام اين نيازها، در گرو مطالعه بيشتر است . بالأخره عمل صالح است 

مطالعـه،    ورى ريزى آرد، موضوع، زمان و مكان مطالعـه در بهـره   براى مطالعه آردن بايد برنامه   
اهداف تربيـت    انتخاب آتاب يا مقاله جهت مطالعه بايد بر اساس اولويت. اهميت بسيارى دارد 

هـاى   زمينـه  آمدى آن تنظيم شود، نوشته بايد متناسب با ذوق، علاقـه، سـن، معلومـات و   و آار
 .زدگى ايجاد نكند  روحى افراد انتخاب شود تا دل

 
 عادت به تفكر. ٢
  

. دارد   تفكر نياز به تمرين. است  )تفكر(يافتن به هدف  يكى ديگر از ابزار مهم بشر، براى دست
 از فكـر خـود آمتـر اسـتفاده آنـد، ايـن      انسان هـر چـه   . ادت آند و تفكر ع ذهن بايد به انديشه

 پايــان، جوشــش آمتــرى خواهــد داشــت و هــر چــه از آن بيشــتر چشــمه جوشــان و نعمــت بــى 
 ٣٧٤.بردارى نمايد، جوشش آن بيشتر خواهد شد  بهره

دهـد   فهـم و بيـنش او را افـزايش مـى     ٣٧٥.آند تفكر، انسان را به نيكى و عمل خير دعوت مى   
 ٣٧٦.سازد  ومات وى را متقن مىومعل

  در اسـلام  ٣٧٧.در اسلام هيچ دانشى ارزشمندتر از دانشى آه محصول تفكر باشـد نيسـت      
 يك ساعت تفكـر از عبـادت يكسـال برتـر شـمرده شـده      . تفكر در امر دين بالاترين عبادت است 

بلكه عبـادت   عبادت، آثرت نماز و روزه نيست،: فرمايد  امام صادق عليه السلام مى ٣٧٨.است  
را   را مـورد توجـه قـرار داد و آن     براى تعقل درست بايد ارآان و آداب آن ٣٧٩.امر خداست  تفكر در

روش . ٢موضـوع تفكـر   . ١: تفكـر شـامل چهـار رآـن اسـت       ٣٨٠.به آار گرفت   صورت مناسب  به
 .شخص متفكر. ٤ مواد تفكر. ٣تفكر 

. باشد   باره اهداف يا در راستاى اهدافبراى انديشه موضوعى است آه در )موضوع(بهترين    
هـر   .توانـد مـانعى بـراى تفكـر صـحيح باشـد       و شيوه تفكـر و منطـق آن مـى    )روش(ناآگاهى از 

  منطـق . موضوع، منطقى خاص خود دارد آه از طريق آن بايـد مجهـول آن علـم را آشـف نمـود      
علــوم علــوم تجربــى، علــوم فلســفى، علــوم آشــفى و منطــق فهــم وحــى متفــاوت اســت و   

 .حقايق تاريخى و متون نيز منطق خاص خود را دارد  قراردادى،

                                                                                                                                                        
چند درصد افراد آشور در صفوف، در حال . اند در حال مطالعه هستند  جميعت ژاپن آه در صف اتوبوسها ايستاده

  اند؟ مطالعه
 ).٣٨٢، ص ١ج  مجمع البيان،(طبرسى، . ء من الحكمه الا آان خراباً ما من بيت ليس فيه شيى ٣٧٣
  . ٥٤٠)، ص ٧ميزان الحكمة، ج . (فانّ التفكر ابو آلّ خيرٍ و امّه: عليه السلام  امام حسين ٣٧٤
  ) .٥٤٠، ص ٧ميزان الحكمة، ج . (انما البصير من سمع فتفكر: عليه السلام  على٣٧٥
، ص ٧زان الحكمة، ج مي. (من اآثر الفكر فيما تعلّم اتقن عليه و فهم ما لم يكن يفهم: عليه السلام  على ٣٧٦
٥٤١. (  
  ). ١١٣نهج البلاغه، حكمت .( لاعلم آالتفكر: عليه السلام  على٣٧٧
 ) .٥٤٣، ص ٧ميزان الحكمة، ج .( تفكر ساعةٍ خير من عبادة سنة: عليه السلام  امام صادق ٣٧٨
 ). ٥٣ص ، ٣اصول آافى، ج . (ليست العبادة آثرة الصلاة و الصوم، انما العباده التفكر فى امر االله ٣٧٩
 ).  ٦٩، ص ١ميزان الحكمة، ج .( ء يحتاج الى العقل و العقل يحتاج الى الادب آل شى: على عليه السلام ٣٨٠



 غير قابل اطمينان، اطلاعات ناصحيح و آنچه علـم نيسـت مثـل؛ سـفاهت،     )مواد(استفاده از    
  ٣٨٣.و امور تقليدى مانع استنتاج صحيح فكرى است  ٣٨٢ظن و گمان ٣٨١جهل،

از بـه   ر تفكـر او تـأثير بگـذارد و مـانع    تواند ب هاى روحى متفكر نيز مى و ويژگى )شخصى(حالات 
 اضـطراب زيـاد، آـار سـخت، اجبـارى و سـنگين،       ،تـرس . يجه رسـيدن انديشـه صـحيح شـود     نت

رغبتـى بـه موضـوع تفكـر، تـرس از بـه نتيجـه         اشتغال زياد، اشتغال بـه آـار بـه طـور ثابـت، بـى      
بت بــه تعصــب نس ـ ٣٨٤هـا،  آـار، تضــادهاى عـاطفى، نـوع اميــال غالـب و هــوا و هـوس       نرسـيدن 

 .از اين قبيل هستند  ٣٨٥هاى علمى و اجتماعى و سياسى شخصيت سنتهاى غلط و
 
 عادت به نظم و قانون. ٣
  

 ريـزى و نظـم، مسـتلزم تفكـر دقيـق و اتخـاذ       برنامـه . اسـت   )نظم و قـانون (رمز سعادت دنيا در 
 اصـلى شود آه از اتلاف سـرمايه   همين امر باعث مى. تصميم و تعيين اولويتهاى زندگى است 

  رسيدن به هر مقصد و درك هـر هـدف بـا اهميـت و مهـم     . جلوگيرى شود )عمر(زندگى، يعنى  
 .پذير نيست  ريزى دقيق و منظم امكان بدون برنامه

 قانون زائيده زندگى اجتماعى است و. رعايت نظم در سطح آلان  قانون ناميده شده است    
نـاه قـانون همـه انسـانها بـه حقـوق حقـه        در پ. بهترين وسيله براى تأمين شدن عدالت اسـت  

يابند و جامعه از هرج و مرج و خشونت آزاد شده، نظم و انضباط در آن حاآم،  دست مى  خويش
 .گردد  موانع رشد و تعالى از آن بر طرف مى و

بسيار  نقش خانواده، نظام اجتماعى و عملكرد آنها در تفهيم اهميت نظم و قانون براى افراد   
نظـم و    آودك مانند صحبت آردن، راه رفتن، غـذا خـوردن و مطالعـه آـردن، رعايـت      .مهم است 

آـودآى  .آمـوزد   قانون و احترام به حقوق ديگران را ابتدا از خانواده و سپس از اطرافيان خود مى
گذارنـد، معلـم درمدرسـه بـا      بيند پدر و مادرش به راحتى حقوق او و ديگران را زير پا مى آه مى

تخلـف از قـانون    برد و رمز موفقيت اطرافيانش در آموزان را از بين مى  حقوق دانشبى احترامى 
احترام بـه حقـوق     در نانوايى، صف اتوبوس، اداره و محل آار آسى به قانون آه در واقع! است

اسـت و اگـر هـم از      گذارد و در جامعـه روابـط بـه جـاى ضـوابط حـاآم       ديگران است، احترام نمى
سـلطه بيشـتر     د، نه وسيله احقاق حق؛ بلكـه فقـط ابـزارى بـراى اعمـال     شو قانون صحبت مى

 جرگه تخلـف  پذيرد و خود در قدرتمندان است، به راحتى فرهنگ بى نظمى و بى قانونى را مى
 .آيد آنندگان از قانون در مى 

به   اند، عادت نورديده هاى موفقيت را در در مطالعه زندگى افراد و جوامعى آه به راستى قلّه   
 نظم و رعايت قوانين اجتماعى و حقوق مردم به خوبى قابـل مشـاهده اسـت ولـى متأسـفانه     

جامعه ما به دلايل جغرافيـايى، قـوميتى، سياسـى و اجتمـاعى غالبـاً بـا نظـم و قـانون رابطـه           
هـا و   مانـدگى   توجهى است آه باعث بسـيارى از عقـب    اى ندارد و همين بى شايسته  تاريخى

 .و معنوى گرديده است مادى  عدم رشد
قـانونى عـادت آـرده اسـت، دينـدار خـوبى هـم نخواهـد بـود           نظمى و بـى  انسانى آه به بى   

 خلقت خداوند خلقتى منظم و قانونمنـد اسـت و ديـن خـدا نيـز در نهايـت نظـم و دقـت تنظـيم         .
 آسى آه به رعايت نظـم و قـانون  . ها است  شده، ديندارى خوب عين رعايت اين نظم و قانون 
عليـه    تواند نظم و قـانون دينـى را رعايـت نمايـد؟ اميـر المـؤمنين       عادت نكرده است؛ چگونه مى 

                                                 
  ). ١٤٠سوره انعام، آيه .( قَد خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَولاَدَهُم سَفَهاً بِغَيرِ عِلمٍ  ٣٨١
؛ ما لهم به من علمٍ الاّ )٣٦سوره يونس، آيه . (ن الحقِّ شيئاً و ما يتَّبع اآثرهم  الاّ ظَنّاً، انَّ الظَّنَّ لا يغنى مِ ٣٨٢

 ).٣٦سوره اسراء، آيه . (؛ لاتقفُ ماليس لكَ به علمٌ ) ١٥٧سوره نساء، آيه .(اتّباعَ الظنَّ
 علم   تقليدى   بود  بهر  فروخت      ٣٨٣

 چون ببيند مشترى خوش برفروخت                                   
 مشترى علم تحقيقى حق است        

 .دائماً    بازار   او   پر   رونق   است                                   
 . ١١٩سوره انعام، آيه . اِنَّ آَثِيراً لَيُضلِّونَ بِاَهوَائِهِم بِغَيرِ عِلمٍ ٣٨٤

  ). ١٤٦ه، آيه سوره بقر.( اِنَّ فَرِيقاً مِنهُم لَيَكتُمُونَ الحَقَّ وَ هُم يَعلَمُونَ     
  ) .٦٧سوره احزاب، آيه . (قَالُوا رَبَنَّا اِنَّا اَطَعنَا سَادَتَنَا وَ آُبَرَائَنَا فَاضَلُّونَا السَّبيلا  ٣٨٥



آخرين لحظات عمر خويش  در آنار تقوا، مردم را بـه نظـم در آارهـا سـفارش آردنـد       السلام در
.٣٨٦ 

 .عمـال اراده صـالح بـود    اد عادات خاص براى تسهيل در اِآنچه تاآنون گفته شد، بحث از ايج    
 اساس آنچه در بحث عوامل سازنده شخصيت گفتيم، براى تربيـت انسـان نقـش شـرايط در     بر

بـه همـين جهـت بـراى تحقـق اهـداف تربيـت، بايـد         . سازندگى انسان بسيار اساسـى اسـت   
را فراهم ساخت آه بـا اهـداف يـاد شـده هماهنـگ بـوده و انجـام اراده صـالح از ايـن            شرايطى
 .تر شود  آسان طريق نيز

  
 نشينى با صالحين هم

  
اى  آننـــده همنشـــين از جملـــه عـــواملى اســـت آـــه بـــر سرنوشـــت انســـان تـــأثير تعيـــين     

 ٣٨٧.شود  آه گفته شده، انسان با همنشين خود شناخته مى طورى دارد،به
 

ــان         ــر      ناري ــان      م ــد       را       ناري ــان                جاذبن ــر    نوري ــان     م       را    نوري
 طالبند

آشـد بـا خـود     آشى آن جنس توسـت               و آن تـو را هـم مـى     هرچه با خود مى         
 درست

 
از عمر خـود را بـا آنهـا    شود آه انسان مدت نسبتاً زيادى  همنشين شامل همه آسانى مى   

 بعد از پدر، مادر، خواهر و برادر، نقش همسر و دوست در شخصيت انسان بسيار. آند سر مى
 ٣٨٨.زياد است 

 بنابراين با توجه به تأثير ناخودآگاه همنشـين بـر انسـان، لازم اسـت قبـل از اينكـه آـار از آـار           
اى فـراهم سـاخت آـه تـأثير همنشـين مقبـول و معقـول شـده، اثـرى           بگذرد، شرايط را به گونه

 .از خود به جاى بگذارد   مثبت
 

 آريمان  آوى   در    خانه آن   بنا                 لئيمان   از   برادر    اى    پرهيز   به             
 ز نيكان نيك گردى و از آسان آس               ز دونان، دون شوى و از خسان خس              

 
  شخصـيتى  ٣٨٩همنشين مناسب آسى است آه هدفش با اهداف تربيتى هماهنگ باشـد،    

  خـوش منطـق و خـوش عمـل، داشـته      ٣٩٢م،حلـي  ٣٩١خدا دوست، عالم، ٣٩٠مثبت؛ يعنى ديندار،
  افراد نادان، بخيل، فاجر، فاسـق، شـرور، عيـب جـو، حسـود، سـخن چـين و منـافق         ٣٩٣.باشد 
 ٣٩٤.اى باشند  توانند همسر يا دوستان شايسته نمى

 

                                                 
  ).٤٧نهج البلاغه، نامه . (اوصيكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغهُ آتابى بتقوى اللّه و نظم امرآم  ٣٨٦
  ).١٠١٢نهج الفصاحة، ح (. اياك و قرين السوء فانّك به تعرف  ٣٨٧
شرح :(الحديد  ابن ابى. لاتصحب الشّرير فان طبعك يسرِق مِن طبعه شرّاً و اَنت لاتعلم: على عليه السلام ٣٨٨

  ).٢٧٢، ص ٢نهج البلاغه، ج
من آان يؤمن باللّه و اليوم الاخر، : صلى االله عليه و آله آان يقول   ان رسول االله: عليه السلام قال على  ٣٨٩

 ).٤٠، ص ١٦جامع الاحاديث، ج . (فاجراً، و من اخى آافراً او فاجراً آان آافراً فاجرا   اخين آافراً و لايخالطنفلايو
  ).٤٩، ص ١اصول آافى، ج . (مجالسة اهل الدين شرف الدنيا و الاخرة: صلى االله عليه و آله پيامبر اآرم  ٣٩٠
ه عزّوجلّ فاجلس معهم، فان تكن عالماً نفعك علمك و ان اللّ فان رأيت قوماً يذآرون : قال لقمان لابنه يا بنى ٣٩١
اللّه ان يظلّهم برحمة فيعمك معهم و اذا رأيت قوماً لايذآرونَ االله فلاتجلس معهم فان  جاهلاً علموك و لعل   تكن
اصول (. عالماً لم ينفعك علمك و ان آنت جاهلاً يزيدوك جهلاً و لعل اللّه ان يظلهم بعقوبة فيعمك معهُم  تكن

  ).٤٨،ص ١آافى، ج 
 ).٣٦٨غرر الحكم، ص . (جالس الحلماء تزدد حلماً ٣٩٢
من يذّآرآم االله : يا روح اللّه من نجالس؟ قال : قالت الحواريون لعيسى : اللّه صلى االله عليه و آله  قال رسول ٣٩٣

  ).٤٨، ص ١اصول آافى، ج . (منطقه و يرغبكم فى الاخرة عملة علمكم   رؤيته و يزيد فى
الاشرار  اياك و معاشرت ...اياك و مصاحبة الفساق ... الكذاب،... الفاجر،... البخيل،... اياك و مصادقة الاحمق، ٣٩٤
  .غرر الحكم. و المنافق ... و النمّام... و الحسود... الناس متبعى عيوب ...



ــا مــرده نشســت                 ــده آــه ب ــدگى از وى                    واى از آن زن مــرده گشــت و زن
 بجست

 
 ى آسى است آه حقيقتاً با انسان طرح دوستى ريخته و قصد و غرض منفعتىدوست واقع   

 در نهان و آشكار با او يگانه بـوده، خـوبى دوسـت را خـوبى خـود و بـدى او را       ٣٩٥نداشته باشد، 
از  .بدى خود بداند، تغيير شرايط مالى و موقعيت اجتماعى او، تغييـرى در رفتـارش ايجـاد نكنـد     

 ٣٩٦.نگذارد وان دريغ نورزد و در گرفتاريها و مشكلات، انسان را تنهاآمك و يارى به اندازه ت
 

 الگوگيرى
  

با   هاى تربيت، پيدا آردن نمونه عملى و سرمشق مطابق ترين روش يكى از آارآمدترين و موفق
 آنـد، قبـل از بيـان    اهداف و پيروى از اوست، در واقع آن چيزى آه تربيت را عينى و حقيقى مى

 .ملى آن استنظرى، نمونه ع 
طور طبيعى و در شرايط مختلف زندگى براى هر منظورى، آسانى آه ايـن مسـير     انسان به   
 عنوان الگو و نمونه عملى، راهنمـاى عمـل خـويش قـرار      اند، به مقصد رسيده  طى آرده و به را

 انـت يـا  آـودك رفتارهـايى ماننـد، ام   . پدر و مادر، اولين الگوهاى افراد خانواده هستند. دهد  مى
 ديگـران را، ابتـدا از خـانواده و سـپس از     رحمى و قساوت، عدالت يا ظلم بـه  خيانت، ترحم يا بى

 .آند بردارى مى  هاى مورد توجه جامعه گرده اقوام، دوستان، معلمان و ساير شخصيت
 

 !خفته را خفته آى آند بيدار                عالمت غافل است و تو غافل                
 

  اسلام، انبياء و اولياء خدا را به عنوان الگوى عملى ثابت مورد توجـه قـرار داده و بـه بشـريت       
حضرت ابراهيم عليه السلام و پيـروان او، بـراى شـما الگوهـاى نيكـى           .معرفى نموده است

براى آسانى آه به ملاقات خـدا و زنـدگى پـس از مـرگ، ايمـان دارنـد الگوهـاى         اينها. هستند 
   ٣٩٧.خواهند بود  اى پسنديده

    ٣٩٨لقد آان لكم فى رسول اللّه اسوة حسنه؛        
  .است  رسول خدا براى شما بهترين مقتدا        

يـا ايهـا النبــى انـا ارسـلناك  شــاهداً و مبشـراً و نــذيراً و داعيـاً الـى اللّــه باذنـه و ســراجاً                 
  ٣٩٩منيراً؛
هنـده، اخطـار آننـده و خواننـده مـردم بـه سـوى خـدا،         پيامبر ما تو را گواه، بشـارت د   اى        

 .را چراغى روشن و درخشان فرا راه مردم قرار داديم فرستاديم و تو
 

 اولياء   حضور  اندر   نشين  گو                   هر آه خواهد همنشينى باخدا                    
 اى دور از خدا در حقيقت گشته              اولياء       حضور چون شوى دور از                     

 آاست آرد  ترازو  را  ترازو هم                   آرد   راست ترازو  را  ترازو   هم                    
 

صلى االله عليه وآلـه انسـان آامـل و نمونـه آامـل عرفـان، عشـق، زهـد، تقـوا،            پيامبر اسلام   
اى از زنـدگى او الگـويى تـام از     هـر زاويـه  . جهـاد اسـت    سياسـت، مبـارزه و   شجاعت، قضاوت،

                                                 
. اتخذه لنفسكَ صديقاًمن غضب عليك من اخوانك ثلاث مرات، فلم يقل فيك شراً ف: عليه السلام  امام صادق ٣٩٥

  ).١٧٣، ص  ٧٤بحار الانوار، ج (
اولها ان تكونَ سريرته و علانيته : شمرند گونه بر مى عليه السلام شرايط يك دوست خوب را اين   امام صادق ٣٩٦
نك شيئاً واحدةٌ، الثانيه ان يرى زنيك زينه و شينك شينهُ ،الثالثه لا يغيرهُ عنك مال و لا ولاية، الرابعه ان لايم لك 

  ).٣٠٦خصال صدوق، ص . (ممايصل اليه مقدرته، الخاسمة لايسلّمك عند النكبات
لَقَد آَانَ لَكُم فِيهِم اُسوَةٌ حَسنَةٌ لِمَن آَانَ يَرجُوا اللَّهَ و ...قَد آَانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَهٌ فِى اِبرَاهِيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ ٣٩٧

 ) .٦و  ٤سوره ممتحنه، آيات . (فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِىُّ الحَمِيدُ وَ مَن يَتَوَلَّ.اليَومَ الاَخِرَ 
  .٢١سوره احزاب، آيه  ٣٩٨
  . ٤٦ - ٤٥سوره احزاب، آيات  ٣٩٩



صـلى   بعد از پيامبر. آل خوب و ايده... نمونه تام از يك پدر، شوهر و دوست و همان زاويه است؛
 .عليه السلام الگوهاى نيك بشر هستند  ديگر  االله عليه وآله معصومين

قرآن  .وامع و گروههاى ديگر الگو باشند توانند براى ج علاوه بر افراد، جوامع و گروهها نيز مى   
  :فرمايد  آريم مى

ــون الرســول              ــاس و يك ــى الن ــوا شــهداءَ عل ــة وســطاً لتكون ــاآم ام ــذلك جعلن ــيكم   و آ عل
  ٤٠٠شهيداً؛

پيامبر نيز  گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا براى مردم گواه و سرمشق باشيد و اين        
 ).مشقى براى شماست سر

  توانـد در هـر زمـان    انسان عـلاوه بـر الگوهـاى ثابـت آـه سـمبل تـام انسـانيت هسـتند، مـى             
 اى را از منظر خـاص و متعـال آن   الگوهاى عصرى نيز داشته باشد و هر شخص يا گروه و جامعه

 .آمدى عصرى دارند، مورد استفاده قرار دهد  به عنوان الگوهايى آه آار 
 

 حكايت و داستان
  

  به اين وسـيله . هاى آموزنده است  اى موفق تربيتى، استفاده از قصه و داستانه يكى از روش
 .توان به زندگى افراد جهت تربيتى داد  مى
 از آنجا آه زندگى انسـانها آـم و  . قصه و داستان تجربيات تلخ و شيرين زندگى ديگران است   

تجربـه حيـات آنهـا    واسـطه مطالعـه داسـتان زنـدگى ديگـران بـا       ه بيش مشابه است، انسان ب ـ
آنـد و از تجربيـات تلـخ و شـيرين آنهـا بـراى        آند، دنيـاى ديگـران را تجربـه مـى     پيدا مى  آشنايى
 .آند  بهره بردارى مى -بدون پرداخت خسارت آن  -خويش   زندگى
            

تـوان   ز هـر بازيچـه رمـزى مـى                   تـوان خوانـد   ز هر افسانه حرفى مـى                      
 يافت

 
 بـا داسـتان تخيـل برانگيختـه    . سـازد   داستان افسـونى دارد آـه جانهـا را مسـحور خـود مـى         

 را  آنـد و آن  ها و محلهاى وقوع قصه را يكى پس از ديگرى تعقيب مى شود و انسان منزلگاه مى 
يـا    در مواجهه با اين حوادث هر خواننـده . سازد  در ذهن خويش تبديل به يك واقعيت ملوس مى

آشـاند   مى بيند و خود را همراه با بازيگران در همه جا بيننده خود را در صحنه حوادث حاضر مى
شـود،    هر چـه داسـتان هنـرى تـر تنظـيم     . آنند  و بين خود و قهرمانان داستان ارتباط برقرار مى

واآـنش    شـود و نسـبت بـه آن    انسان از پيشامدهاى آن بيشتر متأثر، خوشحال يا ناراحت، مى
 .گرداند  هاى آن شريك مى دهد و خود را در شگفتى نشان مى

 را به عنوان روشى براى تربيت و  اسلام با در نظر داشتن اين تأثير و افسونگرى داستان، آن    
 ٤٠١.قوام ايمان مؤمنان، مورد استفاده قرار داده است 

 داستانهاى قـرآن . گردند اند آه با هدفهاى دينى تطبيق  اى بيان شده هاى قرآن به گونه قصه   
 .اى در بر دارند  در عين واقعى بودن و رعايت قواعد فنى و هنرى جنبه تربيتى برجسته و ويژه 

  قهرمانان داستانهاى قرآن افرادى بلند پايه، والا مرتبه، پاك، باصـفا و شايسـته هسـتند؛ آـه       
 ابـل ايـن الگوهـا، افـرادى قـرار     در مق. بتوانند انسان را به سمت تعالى توجيـه و ارشـاد نماينـد    

انگيزنـد   برمـى  رو بوده، منفور انسان هستند و تبرى و بيزارى انسـان را   دل و آج  دارند آه سياه
.٤٠٢ 
 

معنــى انــدر وى بســان دانــه               اى بـرادر قصــه چــون پيمانــه اســت                           
 است

 گشـت  گـر   را   پيمانـه   ننگـرد              عقـل   مرد    گيردب   معنى   دانه                          
 نقل

                                                 
  .  ١٤٣سوره بقره، آيه  ٤٠٠
 . ١٧٦سوره اعراف، آيه . فَاقصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّروُنَ ٤٠١
 ). ١١١سوره يوسف، آيه .( ولِى الاَلبَابِلَقَد آَانَ فِى قَصَصِهِم عِبرَةٌ لِاُ ٤٠٢



 
 پند و اندرز

  
 در. هاى مهم و پر سـابقه تربيـت انسـان اسـت      خيرخواهى، پند، اندرز و نصيحت يكى از روش

 جان آدمى استعدادى است آه به دليل نياز انسان به محبت ديگران و ارزشمند جلوه آـردن در 
انسـان اگـر آلامـى شايسـته و مناسـب      . گيـرد   نقد عاطفى آنها قرار مـى نظر آنان، تحت تأثير 

 .گيرد  فطرت پاآش بيدار گشته، تحت تاثير قرار مى بشنود،
 ٤٠٣اسـت   خداوند نه تنها قرآن آريم و آتب آسمانى ديگر را آتاب پند و موعظه معرفـى آـرده     

هـدايت و    يـك روش مهـم بـراى    و از آن به عنوان ٤٠٤را درمان بيمارى دلها دانسته است  بلكه آن
  ٤٠٥.تربيت ياد آرده است 

آن   تواند، قلوب را جلا بخشـد، از غفلـت نجـات داده و بـه     شخصيتهاى فرهيخته مى نصيحت    
   ٤٠٦.حياتى مجدد عطا آند 

 تـوان در  با مطالعه مواعظ و نصايح لقمان به فرزندش در قـرآن آـريم همـين احسـاس را مـى         
  : خود مشاهده آرد 

مـادر سـفارش    چيزى را شريك خداوند مساز آـه ظلـم بزرگـى اسـت، پـدر و     ! اى فرزندم        
ولـى بـه آنـان در     شده خداوند هستند، اگر خواستند تو را منحرف سـازند از آنهـا پيـروى مكـن،    

 . زندگى  به خوبى و خوشرويى برخورد نما 
 اى يـا در  ى و آن آـار در صـخره  بدان آه اگر به اندازه خردلـى آـارى انجـام ده ـ   ! اى پسرم        

آورد، چـون خـدا    را بـه  حسـاب مـى     آسمانها يا در دل  زمين باشد، خدا بـه آن آگـاه اسـت و آن   
 . او از همه چيز آگاه است . دقيق و باريك بين است  بسيار

  اى اگـر حادثـه  . نماز را بر پـا دار ،مـردم را بـه خوبيهـا بخـوان و از بـديها بـاز دار        ! اى پسرم        
  برايت پيش آمد، صبر پيشه آن و ثابـت قـدم بـاش، زيـرا ايـن نشـانه عـزم قـوى و همـت والاى         

 . مردان خداست 
 خواهى روى از مردم متاب و با آبر و غرور بر زمـين قـدم بـر مـدار،     هرگز از روى ناز و خود        

 ار آـن و بـا ديگـران   در رفتـار، ميانـه روى اختي ـ  . آه خدا مردم متكبر و خودسـتا را دوسـت نـدارد    
 ٤٠٧. سخن به نرمى گوى 

عليه السلام به مـؤمنين نيـز    آله و ائمه اطهار صلى االله عليه و  مطالعه مواعظ پيامبر اسلام    
 .هدايت انسان دارد  اى در نقش بسيار سازنده

 ٤٠٨زيبا، توان از جهات متعددى تقسيم آرد؛ از حيث محتوا، به موعظه زشت و موعظه را مى    
 ٤١٠نفـس،   از زاويه موعظه آننده، بـه حـديث   ٤٠٩جهت نوع، به موعظه قولى و موعظه فعلى،از 

هاى اسـلام بـه زمانهـا يـا      رسد توصيه به نظر مى ٤١٢.و مكان  ٤١١موعظه ديگران و موعظه زمان
مشاهد مشرفه، حج خانه خـدا، نمـاز جماعـت، نمـاز در      زيارت اهل قبور،: مكانهاى خاص مثل 

اى آن زمـان يـا    وعظـه بزرگداشت ايام اللّه، بـى ارتبـاط بـا نقـش م     ان ومسجد، روزه در ماه رمض
 .مكانها نباشد

 

                                                 
 ) .١٣٨سوره آل عمران، آيه .( هَذَا بَيَانٌ لِلنَاسِ وَ هُدًى وَ مَوعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ ٤٠٣

  ). ١٤٥سوره اعراف، آيه . (ءٍ مَوعِظَةً وَ آَتَبنَا لَهُ فِى الاَلوَاحِ مِن آُلِّ شَى     
  ). ٥٧سوره يونس، آيه . (وعِظَةٌ مِن رَبِّكُم وَ شِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدورِيَا ايُّهَا النَّاسُ قَد جَائَتكُم مَ ٤٠٤
 ). ١٢٥سوره نحل، آيه . (اُدعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ ٤٠٥

 ). ٣٤سوره نساء، آيه . (وَ اللاتِى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ     
نامه به امام حسن عليه السلام،  نهج البلاغه، وصيت . (أحى قلبكَ بالموعظة: عليه السلام ن امير المؤمني ٤٠٦

  ).٣١نامه 
 .٣٨ -  ٢٢؛ سوره اسراء، آيات  ١٩ - ١٣سوره لقمان، آيات  ٤٠٧
 ). ١٢٥سوره نحل، آيه .( ادعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةٍ الحَسَنَةِ ٤٠٨
آونوا دعاة للناس بغير السنتكم، ليروا منكم الورع و الاجتهاد و الصلاة و الخير، فانّ : ليه السلامع صادق  امام  ٤٠٩

  ).٧٨، ص ٢اصول آافى، ج. (ذلك داعية
  .٣١نهج البلاغه، نامه  ٤١٠
 ) .٤٤ سوره فاطر، آيه. (اَوَلَم يَسِيرُوا فِى الاَرضِ فَيَنظُروا آَيفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم ٤١١
 .غررالحكم. ء موعظة و عبرة لذوى اللب و الا عتبار انّ فى آل شى: عليه السلام  على  ٤١٢



 تشويق و تنبيه
  

  عكـس  لازمه صدر نشينى ارزشهاى انسانى، وجود حساسيت نسـبت بـه ارزشـها، قضـاوت و    
ــران اســت      ــل عمــل شايســت و ناشايســت ديگ ــاداش و تشــويق  . العمــل مناســب در مقاب پ

بيه رفتار ناشايست، ايجـاد آننـده انگيـزه عمـل نيـك، تضـمين و تقويـت        صالح، و تقبيح و تن عمل
 ٤١٣.شايستگى است   آننده

  در دنياى امروز نقش تشويق و تنبيه هنگامى آه با نام نظارت همگـانى و اجتمـاعى مطـرح       
 نظارت اجتماعى در. شناخته نيست كى از عوامل مهم تحول اجتماعى ناشود؛ به عنوان ي مى

بـه خـود گرفتـه اسـت و يـك وظيفـه شـرعى، بـراى          )امر به معروف و نهى از منكر( اسلام، نام
 ٤١٤.شود  مسلمانان تلقى مى  همه
 ها براى تداوم بخشـيدن بـه عمـل نيـك و يـا جلـوگيرى از بـروز        تشويق، يكى از بهترين روش    

  يد براىتوان گفت آه تنبيه، اولين و بهترين روشى است آه با اما نمى. رفتار ناشايست است 
 ٤١٥.تربيت افراد مورد توجه مربيان قرار گيرد 

  واآنش مربى در مقابل عمـل خطـا، ابتـدا بايـد بـه صـورت توجيـه علمـى و نصـيحت بـا زبـان               
رسـد   در صورت بى اثر بودن تشويق، نوبت به تنبيه مى. عاطفى و نرم و تشويق به ترك باشد 

  م اولين آن است در صورتى آه نكـوهش بـا زبـان   تنبيه مراتب زيادى دارد، نكوهش با زبانى نر .
آـودك   تـوان آنچـه را   نرم تأثير نكرد، بايد او را تهديد نمود و اگر باز اثر نكرد به عنوان مجازات، مى

متناسـب بـا     در صورت لجاجت و عنـاد، آخـرين دارو تنبيـه    ٤١٦.دوست دارد در اختيار او قرار نداد 
 .عمل و مطابق ضابطه و قانون است 

 نمايـد، آنگـاه   آند، سپس قانون را ابـلاغ و تبليـغ مـى    ها را فراهم مى قانون گذار نيز اول زمينه   
 .آند  جريمه و مجازات قانونى را اعمال مى 

  آميز و مواعظ نيك، بـه رفتـار شايسـته انسـانى      اسلام در مرحله اول فرد را با آلمات حكمت   
 نتيجـه بـودن، شـخص    آورد، در صـورت بـى   م مـى آنـد و زمينـه را بـراى عمـل او فـراه      دعوت مى

نمايد  مى  آند و عمل او را مخالف خشنودى و رضايت خدا معرفى خلافكار را به توبه ترغيب مى 
آنـان را بـه جهـت     و ٤١٧دهد خداوند خلافكاران و مجريان را از غضب خود و آيفر اخروى بيم مى. 

 ٤١٨آند قيامت تهديد مى ها در مجازاتترين و شديدترين  اعلام جنگ با خدا و رسولش به سخت
رسوله يدخله جناتٍ تجرى  منَ يطع اللّه و(.تا شايد با دانستن اين حقايق جان بشر بيدار گردد 

آنگـاه اگـر خطـاى او امـرى شخصـى و فـردى        ٤١٩)من تحتها الانهار و من يتول يعذبه عذاباً اليمـاً 
ولى در صـورتى آـه   . لهى گرفتار نشودعذاب ا  دهد تا شايد توبه آرده به باشد به او مهلت مى

مجازات متناسـب بـا آن خـلاف در نظـر گرفتـه اسـت        اندازد، عمل او آيان اجتماع را به خطر مى
قابل توجـه اسـت آـه گنـاه خـواه نـاخواه آثـار         ٤٢١)الالباب  القصاص حيوة يا اولى  و لكم فى( ٤٢٠.

خـوارى و ذلـت، قسـاوت     آريم سـرزنش درونـى،    قرآن. وضعى خود را بر انسان خواهد داشت 
داند و عـذاب آخـرت را نتيجـه     گناه در همين دنيا مى  قلب و زندگى تنگ و تاريك را نتيجه وضعى

 .آند  اخروى آن معرفى مى
 

 زهد، قناعت و انفاق
  

                                                 
و لايكوننَّ المُحسن و المُسى عندك بمنزلة سواء فانَّ فى : فرمايند امير المؤمنين خطاب به مالك اشتر مى  ٤١٣
نهج . (لاساءةِ وَ الزم آلاً منهم ما الزم نفسهتزهيداً لاهل الاحسان فى الاحسان و تدريباً لاهل الاساءة على ا  ذلك

 ). ٥٣البلاغه، نامه  
 ).١٠٤سوره ال عمران، آيه . (وَلتَكُن مِنكُم اُمَّةٌ يَدعُونَ اِلَى الخَيرِ وَ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ يَنهَونَ عَن المُنكَرِ ٤١٤
 ).١٦٨نهج البلاغه، خ  .(اذا لم اجد بُدّاً فآخِر الدَّواء الكىُّ: عليه السلام  على ٤١٥
. لاتضربهُ و اهجرهُ و لاتطيل: فرماند  امام موسى بن جعفر عليه السلام در پاسخ به شكايت از فرزندش مى ٤١٦

  ).١١٤، ص ٢٣بحار الانوار، ج (
  . ١٧ - ١٤سوره نور، آيات  ٤١٧
  . ٢٧٩سوره بقره، آيه  ٤١٨
 . ١٧سوره فتح، آيه   ٤١٩
  . ٣٨و سوره مائده، آيه  ٢؛ سوره نور، آيه  ١٦تح، آيه ؛ سوره ف ٧٤و  ٣٩سوره توبه، آيات  ٤٢٠
 . ١٧٩سوره بقره، آيه  ٤٢١



  رغبتى به دنيا و ميل شـديد بـه آخـرت و آن    گرايى و خداجويى است؛ زهد بى آليد آخرت )زهد(
  رغبت در مقابل زهد قرار دارد و ميل و آشش به دنياسـت  ٤٢٢.ست چيزى است آه در نزد خدا

 .و آبر و حرص و حسد فرزندان آن هستند 
 امور احساسى و قلبى رقيب بردار نيست و انسان نمـى توانـد چنـد هـدف نهـايى در عـرض         

 انـد آـه بـه مقاصـد متفـاوت      دوستى دو راه متفـاوت   دوستى و آخرت دنيا. يكديگر داشته باشد  
ــالحيوة الــدنيا مــن الاخــرة؛ (.شــوند  تم مــىخــ  ــا در برابــر آخــرت بــه دنيــا راضــى   ٤٢٣ارضــيتم ب آي

قـرآن آـريم   . شود و بـا آن سـازگار نيسـت     دوستى نيز جمع نمى دوستى با خدا دنيا.)ايد شده
آسـانى هسـتند    ٤٢٤؛..الّذين لايرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدّنيا و اطمانوا بهـا   انّ(: فرمايد  مى
 .)...اند ندارند و به حيات دنيا رضايت داده و به آن اطمينان پيدا آرده ه ملاقات خدا اميدآه ب

 رانـى سـازگار نيسـت،    گرايى، عياشى و شهوت معنويت و رعايت ارزشهاى انسانى با تجمل   
توانـد   انسان اسير لذات خـود، نمـى  . خوانى ندارد  هم پرستى با دنياپرستى و خودپرستى قح
شـود زاهـد عمـلا از تـنعم،      زهد حالتى روحى است آـه باعـث مـى   . ويش لذت ببرد معبود خ از

 .گرايى پرهيز آند رفاه، تجمل و لذت
و  لازمه زهـد قناعـت،   ٤٢٥.آند  زهد زمينه را براى خروج محبت دنيا از قلب انسان فراهم  مى   

  دهد و قناعـت  نشان مى )قناعت(شكل   زهد خود را در عمل به. لازمه قناعت نيز انفاق است 
 اگر زاهد بيش از نياز خود هم داشته. ها و مصرف در حد آفاف و رفع نياز است  اآتفا به داشته

بضـاعت    نمايد و در صورت فقر نيز بـه  را انفاق مى  آند و مازاد آن باشد، به مقدار نياز مصرف مى 
 . آند نياز دراز نمى خود قانع است و دست نياز به جز در برابر خالق بى

آورد  مـى   گيرد، نوعى بردگى به ارمغان طمع و رغبت شديد به دنيا آه در مقابل زهد قرار مى   
و . )طمـع بردگـى جـاودان اسـت      ٤٢٦الطمـع رق مؤبـد؛  (: فرماينـد  عليه السلام مـى   امام على. 
دلبسـتگى نداشـتن، شـرط    ( ٤٢٧.)زهد و آزادگى پيوندى آهن و ناگسستنى برقرار است  ميان(

گى است، اما شرط آـافى نيسـت، عـادات بـه حـداقل برداشـت از نعمتهـا و پرهيـز از         آزاد  لازم
 ٤٢٨.)برداشت زياد، شرط ديگر آزادگى است  عادت به

 آـه در آن بريـدن از   ٤٢٩مسـيحى اسـت   )رهبانيـت (بايد توجه داشت آه قناعت و زهد غيـر از     
  در حـد نيـاز، در مـتن    تكلف زاهد در عين انتخاب زندگى ساده و بى. مردم و جامعه مطرح است

 پذيرد و هر چه مسؤوليت او بـالاترى رود احسـاس نيـاز بـه     گيرد، مسئوليت مى اجتماع قرار مى
   ٤٣٠آند زهد بيشتر مى 

اجتماع خود نيز باشد   تا از اين طريق علاوه بر آم ساختن خطر دنيادوستى تسكين دهنده آلام
. 

آنـد تـا    مـى   ا به ديگران بخوراند، خود را محرومخورد ت زاهد نمى. حد بالاى زهد است  )ايثار(   
همـدردى آـرده     آشد تا با درد ديگران را فهم آند و با دردمنـدان  زدايى آند و درد مى  محروميت
  : فرمايد  عليه السلام آه خود نمونه آامل يك زاهد بود، مى  المؤمنين باشد؛ امير

و مرا به سوى انتخاب بهترين خوراآيهـا   ممكن است هواى نفس بر من غلبه آند  چگونه        
صورتى آه شايد در حجاز يا يمامه، افرادى يافت شوند آـه اميـد همـين يـك قـرص       بكشاند، در
آيا سزاوار است شـب را  . ندارند و دير زمانى است آه شكمشان سير نشده است   نان را هم

اى سـوخته قـرار   آـنم، در صـورتى  آـه در اطـرافم شـكمهاى گرسـنه و جگره ـ       با سـيرى صـبح  
 ٤٣١داشته باشند؟

                                                 
  .غرر الحكم. اصل الزّهد حسن الرّغبه فيما عند االله: على عليه السلام ٤٢٢
  . ٣٨سوره توبه، آيه  ٤٢٣
 . ٧سوره يونس، آيه  ٤٢٤
  ). ٢٣سوره حديد، آيه  .(لِكَيلاَ تَأسُوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَ لاَ تَفرَحُوا بِمَا آتَاآُم ٤٢٥
 . ١٨٠نهج البلاغه، آلمات قصار، حكمت  ٤٢٦
 .٢٣١مطهرى، مرتضى، سيرى در نهج البلاغه، ص  ٤٢٧
 . ٢٣٤سيرى در نهج البلاغه، ص  ٤٢٨
  . ١٤، باب ١٥بحار الانوار، ج . لا رهبانية فى الاسلام ٤٢٩
نهج البلاغه، خ . (آيلا يَتَبَيَّغَ بالفقير فقرهانّ اللّه فرض على ائمّة العدل ان يُقدِّروا انفسهم بضَعفة النّاس،  ٤٣٠
٢٠٩.( 
  .٤٥نهج البلاغه، نامه   ٤٣١



 دانـد و  انفاق و ايثار زاهد عملى مستحبى است ولى او زهـد را تواضـع در برابـر خداونـد مـى        
 .آند تا انفاق و ايثار را بر خويش ضرورى و واجب بشمارد همين موضوع او را وادار مى

 
 عبوديت

  
 سـتايش، پرسـتش و اظهـار   خداوند به دليـل آفريـدگارى و پروردگـاريش تنهـا موجـود شايسـته       

الـذين مـن قـبلكم لعلكـم      الناس اعبـدوا ربكـم الـذى خلقكـم و     يا ايها(.عبوديت و بندگى است 
رمز سعادت و بهترين روش براى آسب حيات طيبه دنيوى و اخروى است و  )عبادت( ٤٣٢)تتقون
قيـت و  حقيقت عبوديـت، التـزام عملـى بـه خال    . به خدا نيز تنها از طريق آن ممكن است   تقرب
تواند در همه شئونات زندگى انسان تجلى آنـد   انحصارى خداوند است آه نمود آن مى  ربوبيت

عبوديت انجام آليه اعمال با انگيزه خالص خدايى و فقط بـراى آسـب خشـنودى و رضـاى       راه. 
آند؛ عمل صالح و خلوص در  بنابراين از نظر اسلام هر عملى با دو معيار ارزش پيدا مى.اوست 

 .ل عم
ذات   معرفـت رب، تفكـر دربـاره   . تواند عبادت باشد  در فرهنگ اسلامى هر عمل صالحى مى    

. عبـادت اسـت    خدا، قدرت او، مخلوقاتش و همچنين ملكوت آسمان و زمين و نعمتهاى خداوند
حـرام، پيـروى از    پوشـى از  ظن به خدا، خشوع نسبت بـه او، چشـم    تواضع در برابر خدا، حسن

 گفتن با آنها، گـوش   و عالم ربانى، پدر و مادر، يارى مؤمن، سلام آردن و سخن نيكامام عادل 
هر عمل ديگرى آه  دادن به حق، اداء حق مؤمن، خدمت به ديگران، عفاف و صداقت و امانت و 

 .تنها براى جلب رضايت خدا انجام گيرد، عبادت است 
  شهوت، شهرت و ثـروت بـا پرسـتش   ميل به غير خدا، طمع، حسادت، نفاق، بندگى قدرت،     

بــا   )اطاعــت مخلــوق در معصــيت خــالق    (شــنيدن ســخن باطــل و   . خــدا ســازگارى نــدارد   
توان نام عبـادت   آه بر عبادت خالق با ظلم به مخلوق نيز نمى همچنان. همخوانى ندارد  عبادت
 .نهاد 

جهت   رند به همينبعضى از عبادات ويژگى و اهميتى بنيادين در سعادت و آمال انسانها دا    
 :اند از ترين اين عبادات عبارت مهم. اند  نيز بر همه افراد واجب شده

بعـد از معرفـت   . بهترين روش ساخته شدن و تعالى و آمـال انسـان نمـاز اسـت      :نماز. الف    
نمـاز شـعار،   . بهتـرين عمـل اسـت     )اقامه نمـاز (شرط نماز و معيار برترى نمازهاست،   خدا، آه
شود  ون دين است، آفاره گناهان و اولين چيزى است آه در قيامت به آن توجه مىست پرچم و
  ٤٣٣.گيرد  پذيرش و محاسبه ديگر اعمال قرار مى  و مبناى

 تكليفـى آـه انـواعى از آن در همـه اديـان موجـود       ٤٣٤.نماز، بر همـه مـؤمنين تكليـف اسـت         
 ٤٣٦.شـود   نمـاز انجـام مـى    تزآيه و طهارت در چشمه نورانى ٤٣٥.شده است همواره توصيه مى

و ياد  ٤٣٨و عاملى براى اعتراف به ربوبيت و خلع تقرب از غير حق ٤٣٧نمونه آامل خضوع و تواضع
 ٤٣٩.خداست 

دا پاك هاست ، در وضو بايد صورت را از غيرخ شرط نماز طهارت است و طهارت زدودن ناپاآى    
هـواى    سح سر از فرمـان شيطان و آلودگيهاى دنيا شست، با م ساخت و دستها را از وسواس

 .نفس آزاد گشت و با مسح پاى قدم در راه  دوست نهاد و پاى از راه شيطان بيرون آشيد 
 .اعلى و پروردگـار آـريم و رحـيم اسـت       نماز تمرينى منظم براى ملاقات بنده با خداى على    

 همـين حـالات  هـر چـه بدسـت آيـد در     . تداوم اين ارتباط پس از نماز در گرو لحظات نمـاز اسـت   
  بايد قلب را با زبان همراه نمود تـا وصـال يـار آـه آرزوى  خـداجو بـوده اسـت در آن حـال        . است  

                                                 
  . ٢١سوره بقره، آيه  ٤٣٢
  ). ٥، ص ٣جواهر الكلام، ج(النجفى، شيخ محمد حسن،   ٤٣٣
  ). ١٠٣سوره نساء، آيه . (اِنَّ الصَلاةَ آَانَت عَلَى المُؤمِنِينَ آِتَاباً مَوقُوتاً ٤٣٤
 ). ٣١سوره مريم، آيه . (صَلاَةِ وَ الزَآَاةِ مَادُمتُ حُيًاوَ اَوصَانِى بِال ٤٣٥
انما لَتَحُتُّ الذنوبَ حَتّ : عليه السلام على .) ٤٥سوره عنكبوت، آيه .(اِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَى عَن الفَحشَاءِ وَ المُنكَرِ ٤٣٦

  ).١٩٩نهج البلاغه، خ .( الوَرَقِ و تُطلِقُها اِطلاق الرِّبقَ
  ). ٢٣٨سوره بقره، آيه . (لَى الصَّلوَاتِ وَ الصَّلَوةِ الوسطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَحَافِظُوا عَ ٤٣٧
 ) .٣٦٧، ص ٥ميزان الحكمة، ج .(الصلاة قربان آل تقى: عليه السلام  على ٤٣٨
 . ١٤سوره طه، آيه . اَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِآرِى   ٤٣٩



. خواند  مى  شود و او را به معراج در اوقات نماز آغوش خدا براى محبوبش باز مى. برآورده شود 
 شود؟ عروج بدون حضور آى حاصل مى

 
 راز بگزارم  تو  با را   تو    فراق   غم                ساعت  يك  مرا غرض ز نماز، آن بُوَد آه      
 !و گر نه اين چه نمازى بود آه من بى تو              نشسته روى به محراب و دل به بازارم      

 
يـك   صحبتى و انس با يار آماده ساخته، بايـد   نمازگزارى آه خود را براى ديدار ، ملاقات و هم   

 .و از مشاهده و مكالمه درست غافل نگردد  پارچه ديده شود
  

 آى بر فلك برند ملايك نماز من                 محراب ابروى تو اگر قبله نبودم               
 

  همه حرفهاى ناگفته را بايـد همانجـا بـا او بـاز گفـت، دل او را بدسـت آورد و در جـوار رحمـت           
 .دوست در صلوة جاودانه ماند 

ايـن    وزه نيز رآنى ديگر از ارآان ايمان و تكليفى ديگر بر محبان خداست ،تا انسان بهر :روزه. ب
تقـوا و    روزه تمـرين  ٤٤٠.وسيله قدرت دفع موانع را پيـدا آننـد و در پنـاه آن تقـواى بيشـتر بجويـد       

گنـاه و    روزه طعـام، مقدمـه روزه دل از وسـواس    ٤٤١.بريدن از هر چيز غيـر خـدا بـراى خداسـت     
 .ه روح از عدم التفات به غير خدا و در نتيجه مشاهده رب است تمرين روز

 
 سوى خوان آسمانى آن شتاب                   شراب از   و  طعام لب فرو بند از                
 آنى   اجلالى گوهرهاى   ز  آنى                  پر   خالى  گر تو اين انبان ز نان               
 فربهى   ببينى    را   جان جوهر   دهى                 مى تاتو تن را چرب و شيرين               
 آن  انباز  ملك   با  آنش از    بعد آن                  طفل جان از شير شيطان باز                

 
زآات بدن   روزه ٤٤٢.خداوند روزه را به خود اختصاص داده است و پاداش روزه نيز خود اوست     

شـيطان را دور   شود روزه تقدس و پاآى آفرين اسـت و  است همانگونه آه با زآات مال پاك مى
عملـش مقبـول و    سازد، به همين جهـت خـواب و بيـدارى و تـنفس روزه دار عبـادت اسـت،       مى

 ٤٤٣.دعايش مستجاب و ثواب عملش مضاعف است 
در   ر يك در جـاى خـود، تـأثير شـگرفى    زآات، حج و جهاد نيز از ارآان ديگر ايمان هستند و ه    

 .رشد شخصيت انسانى و معنوى بشر دارند 
 

 دعا و نيايش
  

و عبادت تلاش مستمر و روحانى براى اتصال به آـانون ومبـداء    ٤٤٤دعا مغز و گوهر عبادت است
 نخواســتن ايــن ســعادت و نخوانــدن خــدا ناشــى از نخواســتن درك و پــذيرش . هســتى اســت 

 ٤٤٥.و تصور نادرست از خويش است هستى در موقعيت خويش 
 روح انسان پرتوى از جلوه نورانى خداست، از اين رو، ميل روح بـه منشـا و آـانون هسـتى،        

انسـان بـه هنگـام دعـا و نيـايش بـه درك و پـذيرش        . ميل و گرايشـى طبيعـى و فطـرى اسـت     
هسـتى   واقعى خويش در هستى و خواهش و آشش روح به اتصال و ارتباط با خداى  موقعيت

                                                 
 ) .١٨٣سوره بقره، آيه .( م الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَيَا اَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا آُتِبَ عَلَيكُ ٤٤٠
، ص ٥ميزان الحكمة، ج .(الصيام اجتناب المحارم آما يمتنع الرجل من طعام و الشراب: عليه السلام على  ٤٤١
٤٧١.(  
، ٥ميزان الحكمة، ج . (الصوم لى و انا اجزى به: و تعالى  قال االله تبارك: صلى االله عليه و آله قال رسول االله  ٤٤٢

  ).٤٦٥ص 
 ).١٠٤ – ١٠٣، صص ٦جواهر الكلام، ج : (رجوع آنيد به ٤٤٣
 ). ٤٥سوره عنكبوت، آيه . (اِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَى عَن الفَحشَاءِ وَ المُنكَرِ وَ لَذِآِرُ اللَّهِ اَآبَرُ ٤٤٤

 .)٢٨٢، ص ٢محجةالبيضاء، ج (مولى محسن،  فيض آاشانى،. الدعا مخ العباده      
سوره غافر،آيه . (الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتى سَيَدخُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ اَستَجِب لَكُم اِنّ  وَ قَالَ رَبُّكُم اُدعُونِى  ٤٤٥
٦٠.( 



اى آه  دعا حالت بيدارى و هوشيارى آامل و بينايى تام نسبت به خداست، به گونه .رسد  مى
شك و ترديدى به او ندارد و بر خلاف مواقع ديگر از محسوسات، شنيدنيها و ديدنيهاى   فرد هيچ

 .غافل است  ديگر
 

 عشق آمد و شد چو خون اندر رگ و پوست             
 دوست ز   ساخت  پر و   تهى  مرا    آرد  تا                                                      

 گرفت   دوست   همه   من،   وجود  اجزاى             
 نامى است ز من، بر من و باقى همه دوست                                                     

 
زمينه  اً فروخواندن اوست، ولى آن نيز ارزشمند است وهر چند غالب. دعا، خواندن خداست     

. مانـد  نمـى   دعا خواندنى اسـت آـه بـى پاسـخ    . پرواز روح و فراخواندن خود به سوى خداست 
 ٤٤٦.همان و تعالى و آمال و فلاح همانپاسخ خداى سبحان 

قلب  ذهن ياباز سازى لذت اين لحظات و شيرينى اين ارتقاء و احضار دوباره اين موقعيت در      
آثيـر   را بايـد بـا ذآـر    )لقـاء رب (. ذآر، دوام اتصال حالـت دعاسـت   . گيرد  رب صورت مى )ذآر(با 

 ٤٤٨.و از اين طريق لذت، رضايت و آرامش ابدى را دريافت  ٤٤٧جاودانه نمود
  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
. اعِ اِذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُوا لِى وَ ليُؤمِنُوا بِى لَعَلَّهُم يَرشدُونَوَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى، فَاِنِّى قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعوَةَ الدَّ ٤٤٦

 ). ١٨٦بقره، آيه  سوره (
 ).١٠سوره جمعه، آيه . (اُذآُروا اللَّهَ آَثِيراً لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ ٤٤٧
  ). ٢٨سوره رعد، آيه .( تَطمَئِنُّ القُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِآرِ اللَّهِ اَلا بِذِآرِ اللَّهِ ٤٤٨



 فهرست منابع  
 
 .آفاية الاصول، مؤسسه آل البيت قم : آخوند خراسانى -
قت و منطق، منـوچهر بزرگمهـر، مؤسسـه انتشـارات علمـى دانشـگاه       زبان، حقي:  ج.آير،الف  -

 . ١٣٥٦صنعتى،تهران 
 .١٩٧٨شرح نهج البلاغة،  تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،دار الجيل،بيروت: ابن ابى الحديد -
 .تهذيب الاخلاق، انتشارات بيدار : ابن مسكويه، ابوعلى -
شناســى، جمعــى از مترجمــان،  زمينــه روان  :اتكينســون، ريتــا و ريچــارد و هيلگــارد، ارنســت -

 .محمد تقى براهنى، جلد اول، انتشارات رشد :ويراستار
 ١٣٣٨نهاد آموزش اسلامى، محمد حسين ساآت،انتشارات آستان قـدس  : احمد، منيرالدين -
. 
 هاى آامپيوترى علوم اسلامى وسايل الشيعه، معجم برنامه: الحرالعاملى -
 .جم مفردات الفاظ القرآن، تحقيق ،نديم مرعشى،المكتبه المرتضويه مع: الراغب الاصفهانى  -
 .هاى آامپيوترى علوم اسلامى اصول آافى، معجم برنامه: الكلينى الرازى، محمد  -
جــواهر الكــلام، مؤسســه المرتضــى العالميــه و دار المــورخ، : النجفــى، شــيخ محمــد حســن  -

 . ١٩٩٢بيروت
ــارى   - ــگ اصــطلا : بريجانيان،م ــات و    فرهن ــاعى، مؤسســه مطالع ــوم اجتم حات فلســفه و عل

 . ١٣٧١فرهنگى، تحقيقات
آليات فلسفه، دآتر سيد جـلال الـدين مجتبـوى، انتشـارات     : پايكن، ريچارد و استرول، آوروم  -

 . ١٣٧٠حكمت
عقل و اعتقادات دينى، احمـد  : بازينجر،ديويد . رايشنباخ،بروس.هاسكر،وليام. پترسون، مايكل -

 .١٣٧٦، طرح نو٤٤٥يم سلطانى، صنراقى،ابراه
 .١٣٦١آاوشهاى عقل عملى، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى: حائرى يزدى، مهدى  -
 ١٣٥٩آداب تعليم و تعلم در اسلام ، دفتر نشر فرهنگ اسـلامى : حجتى آرمانى ،محمد باقر  -
. 
دفتـر   مصطلحات فلسفى مـلا صـدرالدين شـيرازى، نهضـت زنـان مسـلمان،      : سجادى، جعفر  -

 .پنجاهم 
 . ١٣٦٧تعليم و تربيت اسلامى، انتشارات امير آبير : شريعتمدارى، على  -
 . ١٣٦٧شناسى تربيتى، انتشارات امير آبير، روان: شريعتمدارى، على  -
ــر   - ــت، مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات   : شــعارى زاده، علــى اآب ــانى روان شــناختى تربي مب

 . ١٣٦٦فرهنگى 
 .منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد، مجمع الذخائر الاسلاميه:ين شهيد ثانى، زين الد -
 .خصال، آتابفروشى اسلاميه : شيخ صدوق  -
 .هاى آامپيوترى علوم اسلامى  من لا يحضره الفقيه، معجم برنامه:شيخ صدوق  -
 .نهاية الحكمة، انتشارات الزهرا و مؤسسه نشر اسلامى : طباطبائى، محمد حسين  -
 .بيروت  -الميزان، مؤسسه العلمى المطبوعات : باطبايى، محمد حسين ط -
 .بررسيهاى اسلامى، مرآز انتشارات دار التبليغ اسلامى : طباطبايى، محمد حسين -
 . ١٣٥١شيعه در اسلام، دارالكتب الاسلاميه : طباطبايى، محمد حسين  -
 .ه تهرانطوسى، خواجه نصيرالدين،اخلاق محتشمى، انتشارات دانشگا -
 . ١٣٥٣تاريخ آموزش و پرورش، نشر تهران : طوسى، محمدعلى و بازرگان، فريدون -
 .غرر الحكم -
 .احياء علوم الدين، دار المعرفة،بيروت : غزالى، ابو حامد محمد  -
 . ١٣٦٠سير حكمت در اروپا، زوار تهران : فروغى، محمد على  -
 .فتر انتشارات اسلامى  محجة البيضاء، د: فيض آاشانى، مولا محسن  -
 .قرآن مجيد -
،انتشارات علمـى و فرهنگـى   ٨تاريخ فلسفه، بهاء الدين خرمشاهى، ج : آاپلستون، فردريك  -

 .وانتشارات سروش 
 . ١٣٦٢فيلسوفان انگليسى، امير جلال الدين اعلم، انتشارات سروش : آاپلستون، فردريك  -



 .١٣٧٥ تقوى، انتشارات اساطير لباب مثنوى، نصر االله لبّ:آاشفى، ملاحسين  -
 .نقد تفكر فلسفى غرب، احمد احمدى، انتشارات حكمت، چاپ سوم : لژيون، اتين  -
 .هاى آامپيوترى علوم اسلامى بحار الانوار، معجم برنامه: مجلسى،محمد باقر  -
 . ١٣٦٢ميزان الحكمة ، مرآز نشر،: شهرى، محمد  محمدى الرى -
 .لاق در قرآن، جزوه درسهاى اخلاق، درس ششم اخ: مصباح، محمد تقى  -
 . تعليم و تربيت در اسلام، انتشارات صدرا : مطهرى، مرتضى  -
 .سيرى در نهج البلاغة، انتشارات صدرا : مطهرى، مرتضى  -
 .فلسفه اخلاق ، انتشارات صدرا : مطهرى، مرتضى  -
 . مجموعه جهان بينى اسلامى، انتشارات صدرا: مطهرى، مرتضى  -
 .نهج البلاغة -
 .نهج الفصاحة -
 . ١٣٥٦شناسى و اخلاق، دآتر على پريور، بنگاه نشر آتاب  روان:آ .هدفيلد، ژ  -
تفكــر منطقــى روش تعلــيم و تربيــت، انتشــارات  : ژ .هــولفيش، گــوردون  و اســميت، فيليــپ   -

 .مشعل اصفهان
 
 
 
 
 

  منابع جهت مطالعه بيشتر   
 
 .١٩٦٧صير الدين طوسى، انتشارات مدرسه علميه،بيروتآداب المتعلمين، خواجه ن. ١
 .١٩٧٢آداب المتعلمين، محمد المالكى ابن سحنون، دار الكتب الشرقيه، تونس . ٣
 .١٩٦٧آداب المتعلمين و رسائل اخرى فى التربية الاسلاميه، اخوان الصفا، بيروت. ٢
 .١٣٦٦آموزش و پرورش اسلامى، ابوالفضل عزتى، انتشارات بعثت . ٤
 .حق اخلاق در قران، محمد تقى مصباح، دست نويس درراه.  ٥
 .١٣٧٨اخلاق دينى در انديشه دينى، محمد نصر اصفهانى، انتشارات نهاوندى . ٦
طوســى، تصــحيح مجتبــى مينــوى، علــى رضــا حيــدرى،    نصــيرالدين ناصــرى، خواجــه اخــلاق. ٧

 .١٣٦٢چهاردهم، انتشارات خوارزمى  چاپ
 .١٣٥٨آداب، ژرژ گورويچ، حسن حبيبى، انتشارات قلم اخلاق نظرى و علم .  ٨
 .١٩٥٨ادب الدنيا و الدين، ابوالحسن على الماوردى، قاهره، مكتبة المصطفى . ٩
 .١٩٨٣اصول التربية الاسلامية و اساليبها، عبد الرحمن النحلاوى، دمشق، دارالفكر . ١٠
قى مرتضى مطهرى، انتشـارات  ، علامه طباطبايى و پاور٣اصول فلسفه و روش رأليسم، ج. ١١

 .صدرا
الفلسفة الاخلاقيه فى فكر الاسلاميه، صبحى احمـد محمـود صـبحى، دارالنهضـة العربيـه      . ٢٤

١٩٩٢. 
المذاهب الاخلاقيه فى الاسلام، عبد الحى محمدباقى، دار الثقافة لنشر و التوزيع، قـاهره  . ٣٠

١٩٨٤. 
 .انسان آامل ، شهيد مطهرى، انتشارات صدرا. ٢١
العالم والمتعلم، بدرالدين ابواسحاق ابـراهيم ابـن جماعـة،     تذآرةالسامع والمتكلم فى ادب. ١٢

 .١٩٨٤دار اقراء،بيروت 
 .١٣٦٧تعليم و تربيت اسلامى، على شريعتمدارى، انتشارات اميرآبير . ١٣
محمــد دامــادى، : تهــذيب الاخــلاق، يحيــى بــن عــدى بــن حميــد ذآريّــا، تصــحيح و ترجمــه . ١٤

 .١٣٦٥يقات فرهنگى تحق مؤسسه
فلسفه تعليم و تربيت، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، : درآمدى بر تعليم و تربيت اسلامى. ١٥

 .١٣٧٢سمت  انتشارات
دو سر چشمه اخـلاق و ديـن، هـانرى برآسـن، ترجمـه حسـن حبيبـى، شـرآت انتشـار،          . ١٦

 .١٣٥٨تهران 



الـدين   ى نراقـى، سـيد جـلال   علم اخلاق اسـلامى، ترجمـه جـامع السـعادات، مـولى مهـد      . ١٧
 .١٣٦١مجتبوى،انتشارات حكمت 

 .فكر اقبال، محمد تقى مقتدرى. ١٨
بيدى، انتشارات دانشـگاه   فلسفه اخلاق در تفكر غرب، ترجمه و تأليف، منوچهرصانعى دره. ١٩

 .١٣٦٨شهيدبهشتى 
فرهنگـى   لاريجانى، مرآز انتشارات علمى.ا.وارنوك، صادق.فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ج. ٢٠

١٣٦٢. 
 .فلسفه اخلاق، محمد تقى مصباح، انتشارات روزنامه اطلاعات. ٢٢
 .ت، بهاءالدين خرمشاهى، انتشارات سروش .فلسفه و عرفان، استيس،و. ٢٣
آيمياى سعادت، ابو حامد امام محمد غزالى طوسى، به آوشش حسين خديوجم، مرآـز  . ٢٥

 .١٣٦١علمى و فرهنگى  انتشارات
دت، ترجمه طهارة الاعراق، ابو على مسكويه، ميـرزا ابوطالـب زنجـانى، دفتـر     آيمياى سعا. ٢٦

 .١٣٧٥نشرميراث مكتوب 
مأخذ شناسى نظـام تعلـيم و تربيـت روحانيـت، محمـد نـورى، مرآـز مطالعـات و تحقيقـات          . ٢٧

 .١٣٧٦اسلامى، مرآزانتشارات دفتر تبليغات اسلامى 
 .، انتشارات آتاب سرامبادى اخلاق در قرآن، عبداالله جوادى آملى. ٢٨
حســن : ششــم، ترجمــه و شــرح  مصــباح الشــريعة و مفتــاح الحقيقــة، منســوب بــه امــام . ٣١

 .١٣٦٠اسلامى حكمت و فلسفه ايران، تهران  مصطفوى، انجمن
 .١٣٦٧اى در تربيت از ديدگاه اسلام، حسن آموزگار، انجمن اولياء و مربيان  مقدمه. ٢٩
 .، انتشارات صدرا)جاودانگى اخلاق)رى، مقاله نقدى بر مارآسيسم، شهيد مطه. ٣٢

 ،١٣٨٠مرى وارنوك، فلسفه اخلاق در قرن بيستم، ابوالقاسم فنائى، بوستان آتاب، چاپ اول
 
 

 فهرست آيات   
 

 ٣...   . ٩٠سوره فرقان، آيه ... اتّخَذُوا من دُونه ءَالِهَةً لَايَخلُقُونَ شَيئاً وَ هُم يُخلَقُونَ وَ
 ٥٧...   . ٩١سوره مائده، آيه . لَّهَ اِن آُنتُم مُؤمِنِينَاتَّقُوا ال

 ١٢٥...   .  ١٢٥سوره نحل، آيه . اُدعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ
 ٣٨...   .١٢٨سوره توبه آيه؛ . ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة
 ١٧...   . ٨٠سوره حديد، آيه؛ . دَ مَوتِهَااعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِى الَارضَ بَع

 ٢٠...   . ٨٠سوره حديد، آيه ... اعلَموَا أنّمَا الحَيَاةُ الدُّنيَا لَعِبٌ ولَهوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ
 ١٤...   . ١٣١سوره طه، آيه؛ . اَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِآرِى 
 ١٧.    ...٥٨سوره هود، آيه؛ . اَآثَرَ النَّاسِ لاَيُؤمِنُونَ

 ١١٠...   . ٥٨عمران، آيه؛  اَآثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ سوره آل
 ٨٢...   . ٥٨سوره نحل، آيه؛ . الكَافِرُونَ اَآثَرُهُم

 ٢٢٣...   . ٥٨سوره شعراء، آيه؛ . اَآثَرُهُم آَاذِبُونَ
 ٧٠...   . ٥٨سوره مؤمنون، آيه؛ . اَآثَرُهُم لِلحَقِ آَارِهُونَ

 ٥٤...   . ٢٣سوره فصلت آيه؛ . محيط ءٍ الا اَنَّه بكل شى
 ٢٨...   . ٥١سوره رعد، آيه . اَلا بِذِآرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ

 ٣...   . ٩٨سوره زمر، آيه . الَآِ للَّهِ الّدِينُ الخَالِصُ
 ٨٩...   . ٨٦سوره شعراء، آيه . اِلاَّ مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍ سَليِمٍ

 ١٧٧...   . ٨٩سوره بقره، آيه ... هِ وَ الَيومِ الَاخِرِ وَ المَلاَئِكَةِ وَالبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّ
 ١٦٩...   . ٨٧سوره اعراف، آيه . الدَّارُ الَاخِرَةُ خيرٌ  لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعقِلُونَ

 ٢...   . ٥٧آيه سوره ملك، . اَلَّذِى خَلَقَ المَوتَ وَ الحَيَاة لِيَبلُوَآُم ايُّكم اَحسن عَمَلاً
 و  ١٦٥...   . ٩٨سوره بقره، آيه . الَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبّاً لِلَّهِ

...   . ١٣٣سـوره رعـد، آيـه    . الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِآرِ اللَّهِ اَلا بِذِآرِ اللَّهِ تَطمَـئِنُّ القُلُـوبُ  
٢٨ 

 ٨٢...   . ٩٣سوره انعام، آيه . يمَانَهُم بِظُلمٍ أُولَئِكَ لَهُم الاَمنُالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَم يَلبِسُوا اِ



 ٨...   . ٩٣سوره سبأ، آيه . الَّذِينَ لاَيُؤمِنُونَ بِالاَخِرَةِ فِى العَذَابِ وَ الضَّلالِ البَعِيدِ
 ٧٤...   . ٩٦سوره نساء، آيه . الَّذِينَ يَشرُونَ الحَيَوةَ الدُّنيَا بِالاَخِرَةِ

 ٣ - ١...   .٥٠سوره ماعون، آيات . ذِى يُكذِّبُ بالدِّينِ،فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ اليَتِيمالَّ
 ٢٦٨...   . ٦٥سوره بقره، آيه . الشَّيطَانُ يَعِدُآُمُ الفَقرَ وَ يَأمُرُآُم بِالفَحشَاءِ

 ٧٩...   . ٤٣سوره غافر، آيه . ونَاللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَنعَامَ لِتَرآَبُوا مِنهَا وَ مِنهَا تَأآُلُ
 ١٢...   . ٤٣سوره جاثيه، آيه . اللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ البَحرَ لِتَجرِىَ الفُلكُ فِيهِ بِأَمرِهِ

 ٨...   . ٥١� ٢٣سوره ط، آيه . اللَّهُ لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ الاَسمَاءُ الحُسنى
 ٢٥٧...   . ٩٨� ٢٣سوره بقره، آيه . رِجُهُم مِن الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِاللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخ

 ١٢٢...   . ١٠٢سوره ال عمران، آيه . اللَّهُ وَلِيُّهمَا وَ عَلَى اللَّهِ فَليَتَوآَّلِ المُؤمِنونَ
 ٥٩و  ٦٠...   . ١٠٥ره يس، آيه سو... اَلَم اَعهد الَيكُم يَا بَنِى آدَم اَن لاَ تَعبُدُوا الشَّيطَانَ اِنَّهُ لَكُم

 ٤٦...   . ٩٨سوره ص، آيه . اِنَّا اَخلَصنَاهُم  بِخَالِصَةٍ ذِآِرى الدَارِ
 ٢...   . ٨٧سوره يوسف، آيه . اِنَّا اَنزَلنَاهُ قُرآناً عَرَبيّاً لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ

 ٧٢...   ٥٩سوره احزاب آيه؛ ... انّا عَرضنَا الاَمَانَةَ عَلَى السَّموات وَ الاَرض وَ الجبَال
 ٩٢و  ١٣...   . ٥٨سوره حجرات، آيه . اِنَّ اَآرَمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتقَكُم

 ٦٩...   . ٨٩سوره مائده، آيه ... انَّ الّذين آمنوا و الّذينَ هَادُوا وَ الصَّابِئونَ وَ النَّصَارَى مَن
 ٦-٧...   . ٥٤سوره بقره، آيه ... اَم لَم تُنذِرهُم  انَّ الَّذينَ آَفَروا سَواءٌ عَلَيهِم ءَاَنذَرتَهُم

 ٧...   ١٢٨سوره يونس آيه؛ ... انّ الّذين لايرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدّنيا و اطمانوا بها
 ٤....   ٩٣سوره نمل، آيه . اِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ بِالاَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُم اَعمَالَهُم فَهُم يَعمَهُونَ

 ١٠...   . ٩٦سوره نساء، آيه ... انَّ الّذينَ يَاآُلُونَ اَموَالَ اليَتَامَى ظُلماً اِنَّما يَاآُلُونَ
 ٢٢...   . ٦٥سوره اعراف، آيه . اِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينَ

 ١٠٣..   . .١٣١سوره نساء، آيه . اِنَّ الصَلاةَ آَانَت عَلَى المُؤمِنِينَ آِتَاباً مَوقُوتاً
 ٤٥...   .١٣١سوره عنكبوت، آيه . اِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَى عَن الفَحشَاءِ وَ المُنكَرِ

 ٤٥...   . ١٣٣سوره عنكبوت، آيه . اِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَى عَن الفَحشَاءِ وَ المُنكَرِ وَ لَذِآِرُ اللَّهِ اَآبَرُ
 ٢٢.   . ..٢٢سوره ابراهيم آيه؛ . ان الظالمين لهم عذابٌ اليم

 ٦٥...   . ٢٣سوره يونس آيه؛ . ان العزه للّه جميعاً
 ١١١...   . ٢٢سوره توبه، آيه؛ . ان اللّه اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنة

 ٦٥...   . ٤٣سوره حج، آيه . اِنَّ اللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِى الاَرضِ 
 ٢٣...   . ١٠٦سوره نحل آيه . ينَانَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُستَكبِر

 ٩٠...   . ٦٥سوره نحل، آيه ... انّ اللّهَ يأمرآُم بِالعَدلِ وَ الاِحسَانِ وَ اِيتَاءِ ذِى القُربى 
 ٢٢٢...   . ١١٢سوره بقره، آيه . انّ اللّه يُحب التَّوابين 

...   . ٩١� ١٠٤سوره قمر، آيات . يكٍ مُقتَدِراِنَّ المُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَ نَهرٍ فِى مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَل
٥٤ - ٥٥ 

 ٣...   . ٣٣سوره انسان، آيه . اَنَّا هَدَينَاهُ الَّسبِيلَ اِمَّا شَاآِراً وَ اِمَّا آَفُوراً 
 ٢٢...   .٨٨سوره انفال، آيه . اِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكُم الَّذِينَ لايَعقِلُونَ

 ١٤٦...   . ١١٩سوره بقره، آيه . فَرِيقاً مِنهُم لَيَكتُمُونَ الحَقَّ وَ هُم يَعلَمُونَ اِنَّ
 ١١٩...   . ١١٩سوره انعام، آيه . اِنَّ آَثِيراً لَيُضلِّونَ بِاَهوَائِهِم بِغَيرِ عِلمٍ

 ٩٤...   . ٩٠ريم، آيه سوره م. اِنْ آُلُّ مَن فِى السَّمَواتِ وَ الاَرضِ اِلاَّ اَتِى الرَّحمَْنِ عَبداً
 ٥٥...   . ٦٥سوره مائده، آيه . اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
 ٦٧...   . ٩٦سوره انفال، آيه .تُرِيدوُنَ عَرَضَ الدُّنيَا وَ اللَّهُ يُريدُ الاَخِرَةَ
 ٣١...   . ١١٢سوره نور، آيه . لَكُم تُفلِحُونَتُوبُوا اِلَى اللَّه جَميِعاً اَيُّهَا الؤُمِنُونَ لَعَ

 ٩...   . ١٠٤سوره نجم آيه؛ . ثم دنى و فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى
 ١٠٢...   . ٢٣سوره انعام آيه؛ . ء ذلكم اللّه و ربكم لا اله الاّ هو خالق آلّ شى

 ١٤...   . ٥٠سوره ال عمران، آيه . ذلِكَ مَتاعُ الحَيوةِ الدُّنيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُ المَئَابِ
 ٥٠...   . ٢٣� ٩سوره طه، آيه . رَبُّنَا الَّذى أَعطَى آلُّ شَىٍ خَلقَهُ ثُمَّ هُدَى

 ١١٩...   . ١٠٢سوره مائده آيه؛ . رضى اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم
 ١٥٩ - ١٦٠...   . ٩٨سوره صافات، آيات . صِينَسُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخلَ
 ١٢...   . ٤٣سوره نحل، آيه . سَخّرَلَكُمُ الَّيلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ

 ١٣...   . ٤٣سوره جاثيه، آيه . سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى الاَرضِ جَمِيعاً



...   . ٣٩سـوره فصـلت آيـه؛    . ى انفسهم حَتىَّ يتبين لهم أَنَهُ اْلَحّقُسنريم آياتنا فِى الافاق وَ فِ
٥٣ 

 ١٠...   . ٦٨سوره تحريم، آيه . ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آَفَرُوا امَراَتَ نُوحٍ وَ امرَأَتَ لُوطٍ
 ٢١٦...   . ٧٥سوره بقره آيه؛ ... عسى ان تكرهوا شيئاً و هوَ خيرٌ لكم و عسى أن تحبوا

 ٣٧...   . ٤٢سوره بقره آيه؛ . عَلَمَ آدم اسماء آلّها
...   . ٩١؛ سـوره ال عمـران، آيـه     ٢٤سوره بقره، آيـه  . فَاتَّقُوا انَّارَ الَّتِى وَقُودُها النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ

١٣١ 
 ٢٨...   . ٨٠سوره انفال، آيه . فَاعلَمُوا اَنَّمَا اَموَالُكُم وَ أُولَادُآُم فِتنَةٌ

 ٩٢...   . ٨٠سوره مائده، آيه . اعلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسولِنَا البَلاغٌ المُبينفَ
 ١٧٦...   . ١٢٤سوره اعراف، آيه . فَاقصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّروُنَ

 ٢٢.   . ..٩٣سوره نحل، آيه . فَالَذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالَاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرةٌ وَ هُم مُستَكبِرونَ
 ١١٥...   . ١٠٢سوره بقره، آيه . فَاَينَمَا تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اللَّهِ

 ١٧ - ١٨...   . ٨٦سوره زمر، آيه ... فبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك 
 ٢١ - ٢٢.   ... ٦٧سوره غاشيه، آيات . فَذَّآِر اِنَّمَا اَنتَ مُذَآِّرٌ، لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر

 ٥٤...   . ٩٨سوره مائده، آيه . فَسَوفَ يَأتِى اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَ يُحبُونَهُ
 ٥...   . ٥٤سوره صف، آيه . فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم

 ١١٠...   . ٩٣، آيه سوره آهف... فَمَن آَانَ يَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَملاً صَالِحاً وَ لَا يُشِركْ
...   . ٤١سوره آهـف، آيـه   . فَوَجَدَا عَبداً مِن عِبَادِنَا آتَينَاهُ رَحمَةً مِن عِندِنَا وَ عَلَّمنَاهُ مِن لَدُنَا عِلماً

٦٥ 
 ٦٥...   . ١١١سوره زخرف، آيه . فَوَيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عِذابِ يومٍ اَليمٍ

 ٢٤...   . ٨٧سوره روم، آيه . هَا اِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَومٍ يَعقِلُونَفَيُحى بِهِ الاَرضَ بَعدَ مَوتِ
 ١٠...   . ٨٦سوره بقره، آيه . فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا 
 ٥٧...   . ١١١سوره روم، آيه . فَيَومَئِذٍ لاَيَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُم

 ٧٦...   . ٣٧سوره ص، آيه . يرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنى مِن نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ اَنَا خَ
 ٣٠...   . ٣٧سوره بقره، آيه . قَالُوا أَتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ 

 ٦٧...   . ١١٩سوره احزاب، آيه . سَّبيلا قَالُوا رَبَنَّا اِنَّا اَطَعنَا سَادَتَنَا وَ آُبَرَائَنَا فَاضَلُّونَا ال
 ١٢٠...   . ٤٩سوره طه، آيه . قَالَ يَا آدَمُ  هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ اْلخُلدِ وَ مُلكٍ لا يَبْلى

 ١٠٨...   . ٣٣سوره يونس، آيه . قَد جَاءَآُمُ الحُقُّ مِن رَبِّكُمُ فَمَن اِهتَدَى، فَانَّمَا يَهتَدِى لِنَفسِهِ 
...   ١٠١سوره ال عمـران، آيـه   . ل اِن آُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحبِبكُم اللَّهُ وَ يَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُمقُ
 .٣١ 

 ١١٤...   . ٧٨سوره طه، آيه . قُل رَبِّ زِدنِى عِلما
 ٦٨...   . ٥٨سوره طه، آيه . قُلنَا لا تَخَفْ اِنَّكَ اَنتَ الاَعلى

 ٩...   . ٧٨سوره زمر، آيه . وِى الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَيَعلَمُونَقُل هَل يَستَ
...   . ١١٢سوره زمر، آيه ... قل يا عبادى الّذين اَسرفوا انفسهم لاتقنطوا من رَحمة اللّه اِنَّ اللّه 

٥٣ 
 ٦.    ...٩٧سوره علق، آيه . آَلاَّ اِنَّ الاِنسَانَ لَيَطقَى، اَن رَاهُ الستَغنَى

-١٩...   . ١٠٣سوره مطففـين آيـه؛   ...آلا ان آتابَ الابرار لفى عليين و ما ادريك ما عليون آتابٌ
١٨ 

 ٦...   . ١٠٣سوره تكاثر آيه؛ . آلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
 ١٨...   . ٥٨  -سوره مطففين . آَلاً اِنَّ آِتِابَ الاَبرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ

 ٨٨...   . ٩٩سوره قصص آيه؛ . الك الا وجههُءٍ ه آل شى
 ١١٦...   . ٢٣سوره بقره آيه؛ . آلٌّ له قانتون

 ٨٤...   . ٥٣سوره اسراء آيه؛ . آلٌ يعمل عَلى شاآلته
 ١ - ٢...   . ٥٦سوره قيامت، آيه . لا اُقسِمُ بِيَومِ القِيمَةِ وَ لا اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوَّامَةِ

 ٣٦...   . ٧٧سوره اسراء، آيه ... كَ بِهِ عِلمٌ، اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَ لا تقف ما لَيسَ لَ
 ١٣٩...   . ٥٨آيه  -سوره ال عمران . لا تَهِنُوا وَ لاتَحزَنُوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اَن آُنتُم مُؤمِنِينَ

 ١٤...   . ٩٠سوره حجرات، آيه ... نلاَعرَابُ آمَنَّا قُل قَالَت الاَعرَابُ آمَنّا قُل لَم تُؤمِنُوا وَ لَكِ



 - ٥...   . ٥٨سوره تـين، آيـات   . لَقَد خَلَقنَا الاِنسَانَ فِى اَحَسنِ تَقوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدناهُ اَسْفَلَ سافِلِينَ
٤ 

 ١١١...   . ١٢٤سوره يوسف، آيه . لَقَد آَانَ فِى قَصَصِهِم عِبرَةٌ لِاُولِى الاَلبَابِ
 ٢١...   . ١٢٢سوره احزاب آيه؛ . للّه اسوة حسنهلقد آان لكم فى رسول ا

 ٢٣...   . ١٢٩سوره حديد، آيه . لِكَيلاَ تَأسُوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَ لاَ تَفرَحُوا بِمَا آتَاآُم
 ١٣٩...   . ٩٨سوره بقره، آيه . لَنَّا اعمَالُنَا وَ لَكُم اَعمَالُكُم وَ نَحنُ لَهُ مُخلِصُونَ

 ٢...   . ٩٧سوره حديد، آيه . اتِ وَ الاَرضِلَهُ مُلكُ السَّمَوَ
 ٩٣...   .٩١سوره مائده، آيه ... لَيسَ عَلَى الّذينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصّالحَات

 ٥٣...   . ٥٦ ٦٨سوره يوسف، آيه . ءُ نَفِسى اِنَّ النَّفسَ لَاَمَّارَةٌ بِالُّسوءِ الاَّمَا رَحِمَ رَبّى  مَا اُبَرّى
 ٤...   . ٩١سوره احزاب، آيه . هُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فَى جَوفِهِمَا جَعَلَ اللَّ

 ٣...   . ٩٩سوره احزاب، آيه . مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فِى جَوفِهِ
 ٥٦...   . ٥١سوره ذاريات، آيه . مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلاّ لِيَعبُدُونَ

 ٦٠...   . ٨٧سوره قصص، آيه . اَبقَى اَفَلَا تَعقِلُونَمَا عِندَ اللَّهِ خَيرٌ وَ 
 ١١٦...   . ٩٩سوره توبه، آيه . مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ

 ١٩...   . ٩٥سوره اسراء، آيه ... مَن اَرَادَ الاَخِرةَ وَ سَعَى لَهَا سَعيَهَا وَ هُوَ مُؤمِنٌ
 ٢٠...   . ٩٥سوره شورى، آيه ...لاَخِرَةِ نَزِد لَهُ فِى حَرثِهِ وَ مَن آَانَ يُريدُمَن آَانَ يُريدُ حَرثَ 

 ٢-٣...   . ٩٢سوره طلاق،آيه ... مَن آان يُؤمن بِاللَّهِ وَ اليَومِ الَاخِرِ وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ
 ١٧...   . ١٢٧سوره فتح آيه؛ ... منَ يطع اللّه و رسوله يدخله جناتٍ تجرى

 ٢...   . ٩٠سوره انفال، آيه . ذَا تُلِيَتْ عَلَيهِم آيَاتُهُ زَادَتهُم اِيمَاناًوَ اِ
 ٤٥...   . ٩٣سوره زمر، آيه ... وَ اِذَا ذُآِرَ اللَّهُ وَحَدهُ، اشمَاَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَيُؤمِنونَ

...   .  ١٣٣سوره بقـره، آيـه؛   ...ذَا دَعَانِوَ اذا سألك عبادى عَنِّى، فَاِنِّى قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ اِ
١٨٦ 

 ٢٤...   . ٨٠سوره انفال، آيه . اَنَّهُ اِلَيهِ تُحشَرُونَ... وَ اعلَمُوا
 ٧...   . ٨٠سوره حجرات، آيه . وَ اعلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّهَ
 ٣٥...   . ٩١سوره زخرف، آيه . وَ الاَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلمُتَّقِينَ

 ٦٩...   . ٦٩سوره عنكبوت، آيه ... وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
 ١٢٨...   . ٩١سوره اعراف، آيه . وَ العَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ

 ٣ - ١...   . ٩٢سوره عصر، آيات  ...وَ العَصرِ، اِنَّ الاِنسَانَ لَفِى خُسرٍ، الاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
 ٣٤...   . ١٢٥سوره نساء، آيه . وَ اللاتِى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

 ٢٨٥...   . ٨٩سوره بقره، آيه . وَ المُؤمِنُونَ آُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ آُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ
 ٤٠...   . ٥٦سوره نازعات، آيه . نَهَى النَّفسَ عَنِ الهَوَى وَ اَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
 ٤٢...   . ٢٣سوره نجم آيه؛ . وَ انَّ الَى رَبكَ المُنتَهى

 ١٥٦...   . ٢٣سوره بقره آيه؛ ... وَ بَشّر الصَّابرينَ الَّذينَ اذَا اَصَابَتهُم مُصيبَه قَالوا انَّا للّه وَ
 ١٩٧...   . ٩١سوره بقره، آيه . لزَّادِ التَّقوَى، وَ اتَّقُونِ يَا اُولِى الاَلبَابِوَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيرَ ا

 ٧٣...   . ٦٥سوره انبياء، آيه ... وَ جَعَلنَاهُم اَئِمَّةً يَهُدونَ بِأَمرِنَا وَ اَوحَينَا اِلَيهِم فِعلَ
 ٥٥...   . ١١٤ه سوره ذاريات، آي. وَ ذَآِّر فَاِنَّ الذِّآرَى تَنفَعُ المُؤمِنِينَ 

 ٧٢...   . ٥١سوره توبه، آيه . وَ رِضوَانٌ مِنَ اللَّهِ اَآبَرُ، ذلِكَ هُوَ الفوزُ العظيم
 ٦٤...   . ١٠٤سوره عنكبوت آيه؛ . و رضوانُ من اللّه اآبر

 ٣٢...   . ٤٤سوره زخرف، آيه ... وَ رَفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِيِتَّخِذَ بَعضُهُم
 ١١١...   . ٢٣سوره طه آيه؛ . عَنَت الوجوه للحَى القَيوم وَ

 ٢٠- ٢١...   . ٣٩سوره الذاريات آيه؛ ... وَ فِى الأرض آياتٌ للموقنين، وَ فى انفسكم
 ٦٠...   .١٣٣سوره غافر،آيه ... الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ اَستَجِب لَكُم اِنّ و قَال رَبُّكُم اُدعُونِى
 ٢٧...   . ٦١سوره نوح، آيه ... ر عَلَى الاَرضِ مِن الكَافِرِينَ دَيَّاراً، اِنَّكَو قَال نوحٍ ربّ تَذَ

 ١٤٣...   . ١٢٣سوره بقره آيه؛ ... وَ آَذلكَ جَعَلنَاآُم اُمَةً وسطاً لتَكُونوا شُهدَاءَ
 ١٩.   . ..٥١سوره حشر، آيه ... وَ لاَ تَكُونُوا آَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَاَنسهُم اَنفُسَهُم

 ١٠٤...   . ١٢٧سوره ال عمران، آيه ... وَ لتَكُن مِنكُم اُمَّةٌ يَدعُونَ اِلَى الخَيرِ وَ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ
 ١٥...   . ٧٨سوره نمل، آيه . وَ لَقَد آتَينَا دَاوُدَ وَ سُلَيمَانَ عِلماً

 ١٧٩...   . ١٢٨آيه؛  سوره بقره. وَ لَكُم فى القصَاص حَيَوةٌ يَا اُولى الاَلبَاب



 ٢١...   . ٩٤سوره اسراء، آيه . وَ لَلاَخِرَةُ اَآبَرُ دَرَجَاتٍ وَ اَآبَرُ تَفضِيلاً
 ٣٢...   . ٩٤سوره انعام، آيه . وَ لَلدَّارُ الاَخِرَةُ خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اَفَلاَ تَعقِلُونَ

 ٤٣...   . ٨٣؛ سوره عنكبوت آيه. وَ مَا يَعقلهَا الَّا العَالمونَ
 ١٢٤...   . ٩٥سوره طه، آيه؛ . وَ مَن اَعرَضَ عَن ذِآرِى فاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نَحشُرُهُ يَومَ

 ٩٩...   . ٩٠سوره توبه، آيه . وَ مِنَ الاَعرَابِ مَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَ اليَومِ الاَخِرِ
 ٧٢...   . ٩٥سوره اسراء، آيه ... اَعمَى وَوَ مَن آَانَ فِى هَذِهِ اَعمَى فَهُوَ الاَخِرَةِ 

 ٤٨و  ٥٧و  ٨...   . ٩سوره شمس، آيه. وَ نَفسٍ وَ مَا سَوَّاهَا، فَاَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقوَاهَا
 ٤...   . ٥٤سوره فتح، آيه ... هُوَ الَّذِى اَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ المُؤمِنِينَ لِيَزدَادُوا

 ٧...   . ٥٧سوره هود، آيه ... لَيَبلُوَآُم اَيُّكُم... لَقَ السَّمَوَاتِ وَ الاَّرضَهُوَ الَّذِى خَ
 ١٤...   . ٤٣سوره نحل، آيه . هُوَ الَّذِى سَخَّرَ البَحرَ لِتَأآُلُوا مِنهُ لَحماً طَرِياً 

 ٢٧ - ٢٨...   . ٥٦فجر، آيات سوره ... يَا اَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمُئِنَّةُ اِرجِعِى اِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً
 ١٣٨...   . ٩٠سوره نساء، آيه . يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِه
 ١٠٢...   . ٩١سوره ال عمران، آيه . يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

 ١٨...   . ١١٣سوره حشر آيه؛ ... للَّهَ وَ لتَنظرْ نفس ما قدمتيَا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقوا ا
 ٨...   . ١١٢سوره تحريم، آيه . يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللَّهِ تُوبَةً نَصُوحاً

 ١٢٥...   . ٣٩سوره مائده آيه؛ . ياَ ايها الذين آمنوا عَلَيكُم انفسكم
 ١٨٣...   . ١٣٢سوره بقره، آيه ... بَ عَلَيكُم الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَلَى الَّذينَيا ايها الّذِين آمَنُوا آُتِ

 ٩...   . ٩١سوره منافقون، آيه ... يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتُلهِكُم اَموَالِكُم وَ لاَ أُولاَدُآُم
 ٢١...   . ١٣٠سوره بقره آيه؛ ... نَ منيَا اَيُّهَا النَّاسُ اعبُدوا رَبُّكم الَّذى خَلَقَكُم وَ الَّذي

 ٥٧...   . ١٢٥سوره يونس، آيه ... يَا ايُّهَا النَّاسُ قَد جَائَتكُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّكُم وَ شِفَاءٌ لِمَا
 ٤٥-٤٦...   . ١٢٣سوره احزاب آيه؛ ... يَا ايُّهَا النَّبى انَّا اَرسَلنَاكَ  شَاهداً وَ مُبَشراً وَ نَذيراً

 ١٠٠...   . ٨٨سوره يونس، آيه . لُ الرِّجسَ عَلَى الَّذِينَ لايَعقِلُونَ يَجعَ
 ٥...   . ٥٠سوره همزه، آيه . يَحسبُ اَنَّ مَالَهُ أَخلَدَهُ

 ١٢...   . ٧٨سوره مجادله، آيه . يَرفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ دَرَجَاتٍ
 ١...   . ٩٠سوره تغابن، آيه . السَّمَواتِ وَ مَا فِى الاَرضِ، لَهُ المُلكُ وَ لَهُ الحَمدُ هِ مَا فِىيُسَبِحُ لِلَّ

...   ٩٥سـوره ال عمـران، آيـه    . يَومَ تَجِدُ آُلُّ نَفسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيرٍ مُحضَراً وَ مَا عَمِلَت مِن سُوءٍ
 .٣٠ 

...   . ٩٦سوره حديـد، آيـه   . يَسعَى نُورَهُم بَينَ اَيِديهِم وَ بِايمَانِهِمِ يَومَ تَرىَ المُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ
١٢ 
 
 
 

 فهرست روايات   
 

 ٣٩.   ...المعرفة بانفس انفع المعرفتين
 ٣٩.   ...افضل المعرفة معرفة الانسان نفسه

 ٣٩.   ...ء لا تجهل نفسك فان الجاهل بمعرفه نفسه جاهل بكل شى
 ١٢٩.   ...بدالطمع رق مؤ

 ٣٩.   ...من عرف نفسه فقد عرف ربه
 ١٢٦.   ...غررالحكم. ء موعظة و عبرة لذوى اللب و الا عتبار انّ فى آل شى

 ٦٤...   ...الفضايل و ضَرَّت و نَفَقَت الزمان آسدت اذا خَبُثَ
 ١٢٧.   ...اذا لم اجد بُدّاً فآخِر الدَّواء الكىُّ
 ٦٢.   ...ب الشامخة و الارحام المطهرةاَشهد انك آُنت نوراً فى الاصلا

 ١٢٨.   ...اصل الزّهد حسن الرّغبه فيما عنداالله
 ٧٧.   ...اطلب العلم من المهد الى اللحد

 ٧٨.   ...اطلبوا العلم ولو بالصين
 ٨٨...للعقل   [ االله]جعل ... اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده نهتدوا

 ٧٧.   ...عاً او محباً و لاتكن الخامس فتهلك اغذ عالماً او متعلّماً او مستم



 ٨٩.   ...الا اُنبئكم لِمَ سُمّى المومن مَومناً؟ لايمانه الناس على انفسهم و اموالهم
 ١١٣...   ...الاستغفارُ درجةُ العلِّيين، و هو اسمٌ واقعٌ على ستَّةِ معان

 ٨٩.   ...الايمان ما خلص فى القلب و صدقته الاعمال
 ٨٩.   ...معرفة بالقلب وقول باللسان و عمل بالارآانالايمان 

 ٨٧.   ...الحُجَّةُ فيما بين العباد و بين االله العقل
 ٧٨...الحكمه ضالة المؤمن، فخذ الحكمة و لو مِن اهل النّفاق   

 ١٠.   ...الخُلق، وعاء الدين
 ١٣٣.   ...الدعا مخ العباده 

 ٦٩.   ...الشديدُ من غَلَبَ نفسه
 ١٣١.   ...قربان آل تقى الصلاة

 ١٣٢.   ...الصوم لى و انا اجزى به
 ١٣٢.   ...الصيام اجتناب المحارم آما يمتنع الرجل من طعام و الشراب

 ٨٧.   ...العقلُ دليلُ المؤمن
 ٥١...   ...ءٍ اللّهمّ انى اسئلك من قدرتك بالقدرة التى استطلت بها على آلِّ شى

 ١١٣....   المؤمن مرآة لاخيه المؤمن
 ٦٤.   ...الناس بأمرائهم اَشبه منهم بآبائهم
 ٦٤.   ...الناس بزمانهم اَشبه منهم بآبائهم

 ٩٧...   ...رجلٌ باعَ فيها نفسه فاَوبقها: الناسُ فيها رجلان 
 ١٠٠...   ...ان ادخلتنى النّارَ اَعلمتُ اَهلها انى اُحِبُّك. . الهى 

 ٦٩.   ...بداًالهى لاتكلنى الى نفسى طَرفَةَ عينٍ ا
 ٩٨...   ...الهى هب لى آمالَ الانقطاع اليك و اَنر ابصارَ

 ١١٥.   ...ان استصَعَبتُ عليه نفسُهُ فيما تَكْرَهُ لَمْ يُعطِها سُؤلَهَا فيما تُحِبُّ
 ٦٩.   ...انَّ افضل الجهادِ مَن جاهَدَ نفسه التى بين جنبيه

 ٨٧.   ...ان الثواب على قدر العقل
 ٩٦...   ...ا دارُ صدقٍ لمن صدقها، و دار عافيةٍ لمن فهم عنهاانّ الّدني

 ١٠.   ... ان العبد ليبلغ بحسن خُلقه، عظيم درجات الآخرة و شرف المنازل
 ٦١...   ...ان االله تبارك و تعالى اِذا اَراد ان يخلق خلقاً جمع آل صورتاً
 ١٢٩...   ...النّاس، انّ اللّه فرض على ائمّة العدل ان يُقدِّرواانفسهم بضَعفة

 ٦١.   ...ءٍ تضع ولدك فاِن العِرق دَساسْ اُنظر فى اى شى
 ١٠٠...   ...انّ قوماً عبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادة التّجار، انّ قوماً عبدوا اللَّه

 ١١٧.   ...انما البصير من سمع فتفكر
 ١٣١.   ...قَانما لَتَحُتُّ الذنوبَ حَتّ الوَرَقِ و تُطلِقُها اِطلاق الرِّب

 ٨٧.   ...الدنيا العقول فى القيامه على قدر ما آتاهم من العباد فى الحساب يوم االله انما يواق
 ٧٨...   ... اَن ينظُرَ اِلَى عتَقاءِ اللَّهِ مِنَ النَّار، فلينظُر اِلَى المتعلمينَ،

 ١٢٠.   ...اوصيكما و جميع  ولدى و اهلى و من بلغهُ آتابى بتقوى اللّه و نظم امرآم
 ١٠.   ...اول ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة حسن خُلقه

 ١٢٢...   ...اولها ان تكونَ سريرته و علانيته لك
 ١٢٠.   ...اياك و قرين السوء فانّك به تعرف

 ١٢١...اياك و مصاحبة الفساق   ... الكذاب،... الفاجر،... البخيل،... اياك و مصادقةالاحمق،
 ٩١...   ...اتباع الهوى و طول الامل: س اِنَ اخوفَ ما اخاف عليكم اثنان ايّها النّا

 ٩٦...   ...ايهاالنّاس انّما الدّنيا دارُ مجاز و الاخرةُ دار قرار، فخذوا من ممرآم لمقرآم
 ١٢٥.   ...أحى قلبكَ بالموعظة

 ٩٦...   ...تخرج منها ابدانُكُم ففيها اختبرتُم و لغيرها خُلقتُم
 ٨٠.   ...الدين فهو اعرابى الدين، فانه من لم تفقه منكم فى فى تفقهوا

 ١١٨.   ...تفكر ساعةٍ خير من عبادة سنة
 ٦١.   ...حُسن الاخلاق برهان آرَمِ الاعراق

 ٧٩.   ...خلاهُنَ فهو فضل
 ٤٥...   ...خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب



 ٩٧.   ...يئة حُبُ الدّنيارأس آل خط
 ٧٧.   ...طلب العلم فريضةٌ على آل مسلم

 ٧٩.   ...عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الفَ عابدٍ
 ٦١...   ...عليكم فى طلب الحوائج بشراف النفوس ذوى الاصول الطيبة، فانها عندهم

 ٨٠...   ...فان استتمام المور عند اللّه تبارك و تعالى؛ الامر به
 ١١٧.   ...نّ التفكر ابو آلّ خيرٍ وامّهفا

 ١٠٥...   ...فَبعثَ اللّهُ محمداًصلى االله عليه وآله بالحقِّ ليُخرجَ عبادَهُ
 ٧٩...العابد سبعينَ درجةً، بين آُلِ دَرَجَتينِ حُضر الفَرسَ    فَضلُ العالِمِ على

 ٩٥...ولدٍ سَيُلحَقُ باُمِّهِ يَومَ القيمةِ    فكونوا من ابناء الاخرة و لاتكونوا من ابناء الدنيا، فاِنَّ آلّ
 ٩٠...   ...القلوب القلوب و منه ما يكون عَوارىَ بين الايمان مايكون ثابتاً مستقراً فى فمِنَ

 ٩٧.   ...آاد الفقر ان يكون آفراً
 ١١٨.   ...ء يحتاج الى العقل و العقل يحتاج الى الادب آل شى

 ٦٧.   ...اعظم آانت المثوبة و الجزاء اجزل آلّما آانت البلوى و الاختبار
 ٨٧...   ...لابعث االله نبياً و لا رسولاً  حتى يستكمل العقل و يكون عقله افضل

 ١٢١.   ...لاتصحب الشّرير فان طبعك يسرِق مِن طبعه شرّاً و اَنت لاتعلم
 ١٢٧.   ...لاتضربهُ واهجرهُ و لا تطيل

 ١٢٩.   ...لارهبانية فى الاسلام
 ١١٨.   ...علم آالتفكرلا

 ٩٧.   ...لبئسَ المتجَرُ ان ترى الّدنيا لنفسكَ ثمنا
 ٨٦...   ...لمّا خلق االله العقل،استنطقهُ، ثم قال له اقبل فَاقبل،ثم قال له ادبر فادبَر،ثمّ

 ٧٩...   ...ليس العِلمُ بكثرةِ التعلم بَل هو نورٌ يقذقُهُ فى قلب مَن يشاء
 ١١٨.   ...لاة و الصوم، انما العباده التفكر فى امر االلهليست العبادة آثرة الص

 ٩٦.   ...ليس منا من ترك دنياهُِ لاخرته و لا آخرته لدنياه
 ٨٦...   ...فالذى آان فى: قلتُ: ماالعقل؟العقل ما عبد به الرحمن والكتسب به الجنان قال

 ١١٧.   ...ء من الحكمه الاآان خراباً مامن بيت ليس فيه شيى
 ١٠.   ...ء اثقل فى الميزان، مِن خُلق حسن  من شىما 

 ١٠.   ...ما يوضع فى ميزان امرء يوم القيامة افضل من حُسن الخُلق 
 ١١٨.   ...من اآثر الفكر فيما تعلّم اتقن عليه و فهم ما لم يكن يفهم

 ١١٤.   ...من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر
 ١٢٢...   ...فلم يقل فيك شراً فاتخذهمن غضب عليك من اخوانك ثلاث مرات، 

 ٨٧.   ...من آان عاقلاً آان له دين، و من آان له دين دخل الجنة
 ١١٢.   ...ندم بالقلب و استغفار باللسان و القصد على ان لا يعود

 ٧٩.   ...نوم مع علم خيرٌ من صلاة مع جهل
 ١٢١.   ...جرا فاجراً، و من اخى آافراً او فاجراً آان آافراً فا ولايخالطن

 ١٢٦...   ...ولا يكوننَّ المُحسن و المُسى عندك بمنزلة سواء فانَّ
 ١٠٠...   ...يا الهى و سيّدى و ربى اتراك معذبى بنارك بعد توحيدك

.   صـلى االله عليـه وآلـه ادبـهُ االله عزّوجـلَّ هـو ادّبنـى و انـا اؤدبّ المـؤمنين          يا آميل انَّ رسـول االله 
...٣٢ 
 
 
 

 ت اشعارفهرس   
 

 ١٤...تربيت را در او اثر باشد    چون بوَد اصل گوهرى قابل
 ١٤...عاقبت گرگ زاده گرگ شودگر چه با آدمى بزرگ شود   

 ١٤...به آب زمزم و آوثر سفيد نتوان آرد   
 ٢١...تواضع سر رفعت افرازدت   

 ٢١...مكن خواجه بر خويشتن آار سخت   



 ٢١...وگر خودپرستى شكم طبله آن   
 ٢١...آه نفرين آنند ازپست    چو خواهى

 ٢١...وزرت هيچ نيست    آه سيم گرفتم
 ٢١...چو پرخاش بينى تحمل بيار   
 ٢١...تحمل آن اى ناتوان از قوى   

 ٢١...قناعت توانگر آند مرد را   
 ٢١...هر آه با اهل خود وفا نكند   
 ٢١...درون فروماندگان شاد آن   

 ٤٩...دو يار شديم   هر جميلى آه بديديم ب
 ٤٩...آبرياى حرم حسن تو چون جلوه نمود   

 ٥٩...سنگ را هرگز نگويد آس بيا   
 ٥٩...هيچ گويى سنگ را فردا بيا   

 ٥٩...امر و نهى و خشم و تشريف و عتيب   
 ٥٩...آسمان بار امانت نتوانست آشيد   

 ٦٥...آيد به ضد    از جهان دو بانگ مى
 ٦٥...اتقيا    آن يكى بانگش نشور

 ٧٧...خاتم ملك سليمان است علم   
 ٧٩...علم اگر بر دل زند يارى بود   

 ٧٩...علم آن باشد آه جان زنده آند   
 ٨٠...نصيب    اى بسا عالم ز دانش بى

 ٨١...صد هزاران فضل دارند از علوم   
 ٨١...جان جمله علمها اينست اين   

 ٨٤...الفكر حرآه الى المبادى   
 ٩٨...قان را شادمانى و غم اوست   عاش

 ٩٨...عشق آن شعله است آو چون برفروخت   
 ٩٨...غير معشوق ار تماشايى بود   

 ٩٨...هست زاهد را غم پايان آار   
 ٩٨...عارفان ز آغاز گشته هوشمند   

 ٩٩...گر از دوست، چشمت به احسان اوست    
 ٩٩...خلاف طريقت بود آولياء    

 ٩٩...شناخت جان را چه آند     آنكس آه تو را
 ٩٩...ديوانه آنى هر دو جهانش بخشى   

 ٩٩...هايى آز پى رنگى بود     عشق
 ٩٩...عشق آن بگزين آه جمله انبياء   

 ١٠٠...الهى آفابى عزاًان اآون لك عبدا   
 ١٠٠...دين عاشق از همه دينها جداست    

 ١٠٠...روز نخست چو دم رندى زديم و عشق   
 ١٠٠...ظ مكن نصيحت شوريدگان آه ما   واع

 ١٠١...پر و بال ما آمند عشق اوست   
 ١٠١...اى    جمله معشوق  است و عاشق پرده

 ١٠١...اين معيت با حق است و جبر نيست   
 ١٠١...جز از آن خلاق گوش و چشم و سر   

 ١٠١...گوش من از غير گفت او آر است   
 ١٠١...جان از او آمد نيامد او ز جان   

 ١٠٢...به جهان خرّم از آنم آه جهان خرّم از اوست   
 ١٠٢...عشق قهار است و من مقهور عشق   

 ١٠٢...هر آه را جامه ز عشقى چاك شد   
 ١٠٢...جسم خاك از عشق بر افلاك شد    



 ١٠٢...درس مايى    بشُوى  اوراق اگر هم
 ١٠٣...در نگنجد عشق  در گفت و شنيد   

 ١٠٣...و خر در گِل بخفت   عقل در شرحش چ
 ١٠٣...شتافت    چون قلم اندر نوشتن مى

 ١٠٣...چو سخن در وصف اين حالت رسيد   
 ١٠٣...چو بشنوى سخن اهل دل مگو آه خطاست   

 ١٠٣...در اندرون من خسته دل  ندانم آيست   
 ١٠٣...ام  بارها    همى گويم و گفته

 ١٠٣...پرستش به مستى است در آيش مهر    
 ١٠٤...هر آه به تيغ عشق تو آشته شد، به روز حشر   

 ١٠٤...هرگز نميرد آنكه دلش زنده شده به عشق   
 ١٠٥...اى نامت از دل و جان،   

 ١١٢...گر سيه آردى تو، نامه عمر خويش   
 ١١٢...توبه آن مردانه رو آور به ره   

 ١١٢...هست جنت را ز رحمت هشت در   
 ١١٢...گر فراز   آن همه گه باز با شد 

 ١١٢...توبه جان فرسودن است    زندگى بى
 ١١٢...هر دلى را توبه هم دستور نيست   

 ١١٢...هر آسى را توبه اندر دست نيست   
 ١٢٠...ناريان مر ناريان را جاذبند   

 ١٢٠...آشى آن جنس توست    هرچه با خود مى
 ١٢١...به پرهيز اى برادر از لئيمان   

 ١٢١...شوى و از خسان خس    ز دونان، دون
 ١٢١...و اى از آن زنده آه با مرده نشست   

 ١٢٢...عالمت غافل است و تو غافل   
 ١٢٣...هر آه خواهد همنشينى باخدا   

 ١٢٣...چون شوى دور از حضور اولياء   
 ١٢٣...هم ترازو را ترازو راست آرد   

 ١٢٤...توان خواند    ز هر افسانه حرفى مى
 ١٢٤...ر قصه چون پيمانه است   اى براد

 ١٢٤...دانه معنى بگيرد مرد عقل   
 ١٣٢...مرا غرض ز نماز، آن بُوَد آه يك ساعت   

 ١٣٢...و گر نه اين چه نمازى بود آه من بى تو   
 ١٣٢...محراب ابروى تو اگر قبله نبودم   
 ١٣٢...لب فرو بند از طعام و از شراب   

 ١٣٢...ى آنى   گر تو اين انبان ز نان خال
 ١٣٢...دهى     تا تو تن را چرب و شيرين مى

 ١٣٢...طفل جان از شير شيطان باز آن    
 ١٣٣...عشق آمد و شد چو خون اندر رگ و پوست   

 ١٣٣...اجزاى وجود من، همه دوست گرفت   
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